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تلگرام هيچ  وقت فيلتر نشد
موضــوع پيام رســان هاى بومى و حمايت 
مسئولان از آن موضوعى است كه در چند 
ماه اخير در ميان كاربران و مسئولان بسيار 
داغ شده است. محمد ايمانى، عضو تحريريه  
روزنامه كيهان با انتشار دو پست در كانال 
شخصى تلگرامى خود يادداشتى را با عنوان 
تلگرام و دوگانه توسعه- پيشرفت منتشر 

كرد كه بخش هايى از آن را مى خوانيد: ما از ســاندويچى و كله پزى و بقالى و 
قصابى گرفته تا پزشــكى و مهندســى، انواع نظارت هاى صنفى و بهداشتى را 
براى سلامتى جسم مردم داريم اما به سلامت روح و روان و فكر كه مى رسيم، 
برخى مديران ادعا مى كنند همه، عقل و تشــخيص و اختيار دارند و نيازى به 
قانون و نظارت بر فضاى مجازى نيســت! خب اگر واقعاً اين گونه اســت، همه 
قوانيــن محدود كننده و بازدارنده را از كف خيابان و اتوبان تا محيط هاى كار و 
زندگى بردارند و جنگل درست كنند. تسهيلات داده شده به تلگرام در پنج سال 
گذشته، به پيام رسان هاى داخلى اختصاص داده نشد. واقعيت ديگر اين است 
كه تلگرام در واقع هرگز فيلتر نشــد چرا كه هاتگرام و طلاگرام را در دسترس 
قرار دادند. با اين شــگرد، 21 ميليون نفر را (15 ميليــون و 272 هزار نفر از 
طريق طلاگرام و 5 ميليون و 747 هزار نفر از طريق هاتگرام) مجدداً تشويق به 
ماندن در تلگرام كردند! هم ماموريت را دور زدند و هم سرگرم دو قطبى  سازى 

و مظلوم نمايى شدند!»

اگر توصيه هاى رهبرى نبود...
«عزت االله ضرغامى» كه چند شب پيش به 
عنوان چهره ســال فضاى مجازى در اولين 
گردهمايــى ملى فعالان فضــاى مجازى 
انتخاب شد، با انتشــار پستى در توييتر از 
عملكرد رؤساى جمهور در دور زدن قوانين 
كشــور انتقاد كرد. ضرغامى در توييترش 
نوشت: «آن قدرى كه رؤساى محترم جمهور 

با تشخيص فردى، قانون را دور زده و يا مقابل آن ايستاده اند، ولى فقيه از حكم 
حكومتى قانونى استفاده نكرده اند! اگر توصيه هاى به موقع رهبر انقلاب به آنان 

نباشد، فاتحه قانون در كشور خوانده مى شد».

واكنش متفاوت يك سلبريتى 
درميان حواشى كه سلبريتى ها و فرزندان 
دو تابعيتى شــان در فضــاى مجازى راه 
انداخته انــد، بنيامين بهــادرى كه فرزند 
دومــش در آمريكا متولد شــده بود، در 
صفحه اينستاگرام خود پستى درباره تولد 
فرزند ســومش در يكى از بيمارستان هاى 
تهران منتشر كرد و نوشت: «سفر قبلى كه 

رفته بوديم آمريكا، روزهاى اول متوجه شــديم كه همسرم شايلى بارداره. با 
توجه به اينكه شــايلى بيشتر زندگيشو تو آمريكا گذرونده بود و اساساً براى 
هر مادرى راحت تره كه پيش خانواده خودش بچه اش رو به دنيا بياره، خودم 
رو مُجاب كردم كه فرزند دومم «بن سان» در آمريكا به دنيا بياد. از نوروز 97 
وقتى فهميديم كه دوباره مســافرى خواهيم داشت تمام تلاشم رو كردم تا 
اين بار همسرم رو راضى كنم كه اين كوچولو رو تو ايران به دنيا بياريم. امروز 
تو بيمارستان فرمانيه پرستارها به شوخى مى گفتند بعدها كه اين كوچولو 
بزرگ شد نگه كه چرا منو تو آمريكا به دنيا نياوردين؟ جوابم كوتاه بود: «همه 
ما بايد كارى كنيم وقتى اين سه تا بزرگ شدند، پسرم بن سان اعتراض كنه 

كه چرا منو تو ايران به دنيا نياوردين»!
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مرتضى حيدرى آل كثير از راه اندازى صفحه «نهج المقاومه» براى شاعران مقاومت مى گويد

يك حركت هنرى در حمايت از مقاومت يمنى

 مجازآباد

حامد كمالى- چند روزى هســت كه تصاويرى از فرانســه و شهر 
پاريس در ســايت هاى خبرى، كانال ها و اينستاگرام منتشر مى شود 
كه اگر كســى وسط جمعيت پرچم فرانســه را نبيند يا برج ايفل را 
نشناسد، يك درصد هم احتمال نمى دهد كه اين درگيرى و جنگ و 
هرج و مرج بين گروهى كه جليقه شب رنگ زرد پوشيده اند و پليس 
درست در قلب اروپا دارد اتفاق مى افتد نه در يكى از كشورهاى عربى 
خاورميانه يا حتى آفريقا. كشورى كه همه از آرامش و امنيتش حرف 
مى زنند و روشنفكرهاى وطنى رفتارهاى مثلاً متمدنانه پليسش را 
هميشه مثل چماق برسر نيروى انتظامى خودمان كوبيده اند كه البته 
با مخابره تصاوير لگدپرانى و ضرب و شتم عجيب و غريب مردم توسط 
پليس فرانسه دهانشان فعلاً بسته است. جليقه  زردهاى فرانسوى، اين 
روزها علاوه بر پاريس، فضاى مجازى را هم به آتش كشيده اند و ماهم 
به اين بهانه، نگاهى انداخته ايم به اين جنبش كه اشتراكات زيادى با 

كمون پاريس و بقيه انقلاب هاى فرانسه دارد.

جنبش فيس بوكى
ماجراى جليقه زردها را پريســيليا لودوسكى شــروع كرد. آن هم 
در خاك فرانســه، بلكه از جزيره آنتــى در درياى كارائيب كه جزو 
ســرزمين هاى فرامرزى دولت فرانسه است. اين زنِ راننده جوان 32 
ساله براى كاهش قيمت سوخت در پمپ بنزين هاى فرانسه كمپين و 
تومارى روى اينترنت منتشر كرد و از مردم خواست آن را امضا كنند. 
او در درخواستش نوشته بود كه قيمت بنزين و گازوئيل به طور مرتب 
از طرف دولت افزايش مى يابد كه عادلانه نيســت. كمپين اينترنتى 
لودوســكى تا اكتبر 2018 محلى از اعراب نداشت تا اين كه روزنامه 
لوپاريزين فرانســه، گزارش مبسوطى از اين زن و كمپينش منتشر 
كرد. زياد طول نكشيد كه تعداد زيادى از مردم فرانسه زير درخواست 
لودوسكى را امضا كردند. گروهى ديگر هم دادند «بلوكاژ ملى مخالف 
افزايش قيمت ســوخت» را راه انداختند و برخى ديگر از شهروندان 
فرانسوى هم به صورت خودجوش گروه هاى محلى سازماندهى كردند. 
بعد هم كلى فيلم از كشاورزان در شبكه هاى اجتماعى منتشر شد كه 
در آن از شــرايط سختى زندگى شان و گرانى سوخت مى گفتند. اما 
آتش اعتراضات را دو راننده بين شــهرى با فراخوانى براى «راه بندان 
سراســرى در اعتراض به افزايش قيمت ســوخت» روشــن كردند. 
فراخوانى كه بيش از 200 هزار نفر پايش را امضا كردند و قول شركت 
در آن را دادند و پاى قولشــان هم ايستادند. چون شنبه 26 آبان ماه 
اصلى ترين بزرگراه هاى فرانسه توسط 280هزارنفر از فرانسوى هايى 
كه جليقه هاى زرد رنگى پوشيده بودند بسته شد و هيچ ماشينى حق 

عبور پيدا نكرد. جنبش جليقه زردها شروع شده بود.

چرا جليقه زرد مى پوشند؟
خودروســازهاى فرانسوى همراه ماشين يك جليقه زرد هم تحويل 
مشترى هايشــان مى دهند. چون در قانون راهنمايى و رانندگى شان 
نوشته شده است كه اگر خودرويى كنار خيابان يا جاده خراب شود، 
راننده اش بايد يكى از اين جليقه ها بپوشــد و كنار خيابان بايســتد 
تا كمك از راه برســد. عدم رعايت اين قانون كه از ســال 2008 به 
اجــرا درآمده، جريمه نقدى 153 دلارى براى فرد خاطى دارد. هنوز 
هيچ كس از سران جليقه زردها، درست و حسابى توضيح نداده كه چرا 
دارند از اين نماد اســتفاده مى كنند، اما آن طور كه از شواهد و قرائن 
معلوم است، جليقه زردها مى خواهند نشان بدهند كه همه شان راننده 
هستند و گران شدن سوخت زندگى شان را دگرگون مى كند و آن ها 
را به زير مى كشــد؛ چون بيشترشان شهروندانى هستند كه با وجود 

كار و درآمد، كارمندان، كارگران و خانواده هايى هستند كه در حومه 
شهرهاى بزرگ يا مناطق روستايى زندگى مى كنند و براى رفت و آمد 

و زندگى روزمره به خودروى شخصى وابسته هستند.
جليقه زردها براى دولتمردان فرانسوى خاطره كلاه قرمزها را دوباره 
زنده كرده اند. راننده كاميون هايى كه ســال 2013 افزايش ماليات 

خودروهاى سنگين را برنتابيدند و به خيابان ريختند. 

چرا و به چه چيز اعتراض مى كنند؟
روزهاى اول كه بزرگراه هاى مهم فرانسه بسته شد، همه چيزى كه 
معترضان مى خواستند كاهش قيمت سوخت بود. اين صحبت هاى 
برونو لوفور، يكى از همان دو راننده اى كه جنبش را شــروع كردند، 
تقريباً همه چيز را درباره اهداف اوليه اين جنبش روشــن مى كند: 
«من در شهر زندگى نمى كنم و استفاده از وسايل نقليه عمومى نيز به 

علت تأخير هميشگى و دقيق نبودن امكان پذير نيست. اولين نانوايى 
نزديك در 5 كيلومترى خانه من قرار دارد. من مجبور هستم كه از 
خودروى شــخصى استفاده كنم و توانايى پرداخت افزايش ماليات 
سوخت را ندارم». دولت فرانسه قيمت گازوئيل را كه عمومى ترين 
سوخت مصرفى در خودروهاى اين كشور است در 12 ماه گذشته 
حدود 23 درصد افزايش داشــته و به طور متوســط به 1،51 يورو 
در هر ليتر رسيده است. دليل اين افزايش بالا رفتن قيمت جهانى 
نفت است و هم ماليات مازادى است كه دولت امانوئل ماكرون براى 
حمايت از كمپين خودروى ســالم و سوخت سالم قرار داده كه به 
ازاى هر ليتر گازوئيل حدود هفت و نيم و براى هر ليتر بنزين حدود 
چهار سنت بر قيمت عادى سوخت افزوده است؛ رقمى كه به نظر 

نمى رسد خيلى زياد باشد. 
اما حالا درســت دو سه هفته بعد از شروع اعتراضات، ديگر خواسته 

مردم فرانســه كاهش قيمت سوخت نيست. آن ها بعد از سوخت به 
كاهش قدرت خريدشان اعتراض كردند و حالا فقط استعفاى ماكرون 
را مى خواهنــد. رئيس جمهورى كه آن ها مى گويند، تنها براى اغنيا 

كار مى كند. 

ميدان جنگ شانزليزه
شهرهاى فرانسه اين روزها به ميدان جنگ تبديل شده است؛ البته 
از اول قرار نبود چنين اتفاقى بيفتد و كار به خشــونت كشيده شود، 
اما همه چيز دست به دست هم داد تا اين طور شود. در تجمع نخست 
خودروهاى عبورى در جاده دونفر را زير گرفتند و كشــتند. شــنبه 
گذشــته اما جليقه زردها قرار گذاشتند تجمعشــان را در پاريس و 
نزديك كاخ اليزه برگزار كنند كه با مخالفت پليس و وزارت كشــور 
همراه شــد و از جليقه زردها خواســتند در پارك بزرگى پشت برج 

ايفل تجمع كنند.
جليقه زردها گوششــان بدهكار اين حرف ها نشد و هزاران نفر از 
معترضان درســت در نزديكى اليزه تجمع كردند تا نشان بدهند 
كت تن چه كســى اســت. هرچند كه پليس هــم 3000 تن از 
پرسنلش را براى مقابله با جليقه زردها به خيابان آورد و در كسرى 
از ثانيه كار به خشــونت كشيده شد. خشونتى كه هنوز عكس و 
فيلم هاى تكان دهنده اش دارد دســت به دست مى چرخد؛جليقه 
زردها اما دست بردار نيستند در تظاهرات هفته گذشته و هم اين 
هفته كوشيدند به كاخ اليزه، ساختمان رياست جمهورى فرانسه 
نزديك شــوند. در مقابل پليس هم براى متفرق كردن معترضان 
از گاز اشــك آور و ماشــين آبپاش اســتفاده كرد. و تا الآن طبق 
آمارى كه خودشان منتشر كرده اند، 620 نفر از شهروندان زخمى 
شده اند، شانزليزه تقريباً نابود شده است وشهردارى پاريس اعلام 
كرده كه بايد ميليون ها دلار خرج كند تا مثل روز اولش بشــود. 
سايت هاى توريستى هم وضعيت فرانسه را قرمز اعلام كرده اند و از 
گردشگران خواسته اند كه تا اطلاع ثانوى دور سفر به فرانسه را قلم 
قرمز بكشند. امانوئل ماكرون هم كه براى سركشى به خيابان هاى 
پاريس رفتــه بود، جلوى طاق معروف پيروزى هو شــد تا كاملاً 
بفهمد اراذلى كه مى گفت به خاطرشــان حاضر نيســت قانون را 

تغيير دهد، او را نمى خواهند. 

فرانسوى ها جليقه زردها را دوست دارند
برخــلاف باور همه كه فكر مى كنند اروپايى ها صلح طلب تر از اين 
حرف ها هستند و بعيد است يك درصد با خشونت هاى اين چنينى 
موافق باشند، مردم فرانسه از جليقه زردها دارند حمايت مى كنند و 
براى همين است كه دولتمردان فرانسوى در اين چند روزه حسابى 
احساس خطر كرده اند؛ طورى كه ماكرون از مواضع تند روزهاى 
اولش عقب نشينى كرد و سفرش به آرژانتين را نيمه تمام گذاشت 

و به فرانسه بازگشت. 
آمار مؤسسه اودوكسا نشان مى دهد كه 82درصد فرانسوى ها از توقف 
برنامه دولت ماكرون براى افزايش ماليات بر سوخت حمايت مى كنند؛ 

همچنين 66 درصد نيز خواستار ادامه اعتراضات جليقه زردها بودند.
در نظرسنجى مؤسسه ب و آ، 65 درصد فرانسوى ها از جريان جليقه 
زردهــا حمايت كردند. 42 درصد هم گفتــه بودند در تجمع آن ها 

شركت مى كنند.
بر اساس نظرسنجى مؤسســه الب 73 درصد فرانسوى ها از حركت 
جليقه زردها حمايت كردند. 70 درصد هم معتقد بودند كه دولت بايد 

پروژه افزايش ماليات بر سوخت را متوقف كند. 

پيشينه جنبش جليقه زردهاى فرانسه به كجا بر مى گردد؟

انقلاب  بينوايان

هادى شــعبانى را مى تــوان نمونه يك 
دانســت؛  ايرانى  موفــق  جــوان 
جوانى كه با وجود محدوديت 
انگيــزه   انــگار  جســمى، 
بيشترى نســبت به بقيه 
انگيزه اى  دارد؛  آدم هــا 
يــك  بــه  را  او  كــه 
دونده  دوچرخه سوار، 
و بــه طــور كلــى 
ورزشــكار حرفه اى 
و  كــرده  تبديــل 
شــرايطى را فراهم 
كرده تا او به بهتر شدن 
زندگى بقيه معلولان هم فكر 
كند. او حالا علاوه بر ورزش، 
عكاسى و نقاشى مى كند و در 
كار آموزش هنر به معلولان 
هم فعال است. روايت هادى 
از سال هايى شروع مى شود 
كه گذراندنش خيلى ساده 
نبــوده؛ ســال هايى كه او 
مجبور بــود بى خيال پايش 
بشود، اما همين بى خيال شدن او 
را به جايى رســاند كه حالا سرى 

ميان سرها داشته باشد...

ديروز اهالى فرهنگ و ادب 
پيكر زرويى نصرآباد را تشييع كردند

آخرين حضور 
در حلقه رندان

14

حاشيه

جليقه زردها را حتى خود فرانسوى ها هم جدى نمى گرفتند و فكر مى كردند كه از همان دست جنبش هاى زودگذر 
اســت و خيلى زود مردم يادشان مى رود كه قيمت بنزين و گازوئيل زياد شده است. اما اين بار با دفعات قبل فرق 

مى كرد و حالا دو كشور ديگر هم درگير اين جنبش شده اند:
بلژيــك: دامنه اعتراض هاى جليقــه زردهاى معترض در فرانســه به بلژيك هم رســيده و آن ها هم مثل 
فرانسوى ها خواستار استعفاى نخست وزيرشان شدند. بنابر گزارش روزنامه انگليسى اكسپرس، اين ناآرامى ها 
باعث شــد تا مقر اصلى كميسيون اروپا به صورت موقت تعطيل شود و تا زمانى كه معترضان عبور كردند به 
هيچ كسى اجازه ورود و يا خروج از اين ساختمان داده نشد. صدها نفر از تظاهرات كنندگان به افزايش سوخت 

و هزينه هاى زندگى اعتراض داشتند.
هلند: بر اساس گزارش خبرگزارى آناتولى، نزديك به 200 نفر از معترضان هلندى در خيابان هاى لاهه، ماستريخت، 
نى ميخن، آلكمار، ليوواردن، خرونينگن دست به تظاهرات زده اند. بهانه اعتراضات آن ها هم مثل فرانسوى ها، افزايش 

قيمت سوخت هاى فسيلى است.

صادرات جليقه هاى زرد به كل اروپا

س
فار

س: 
عك

گفت وگو با هادى شعبانى، جوانى كه با پروتز ساخت خودش 
روزى 18كيلومتر دوچرخه سوارى مى كند

سبقت از خارجى ها 
با پاى مصنوعى
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مردم

پشينهاد سفر

پيشنهادى كوتاه براى بازديد خانه اى تاريخى
كه در نزديكى هاى حرم رضوى به يادگار مانده است

خانه اى كه از داروغه يادگار ماند
اگر در كنار زيارت امام رضا (ع) گشتى هم در كوچه پس كوچه هاى مشهد 
بزنيد، خواهيد ديد كه اين شــهر جاذبه هاى تاريخى زيبايى هم دارد كه 
شــايد چندان به چشم نيايند. خانه تاريخى داروغه يكى از آن هاست كه 
يادگارى از دوران قاجار به شــمار مى رود و با ظاهر فريبنده اش شما را به 
خود خيره مى كند. اين خانه تاريخى در زمينى به مساحت 610 مترمربع 
و در بافت پيرامون حرم قرار گرفته و نشانه هايى از معمارى روس را دارد و 
همين است كه آن را از ساير خانه هاى تاريخى متمايز مى كند. اين اثر در 
7 مهر 1381 با شماره 6357 در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده و 

ميراث ارزشمندى به شمار مى رود.

 يادگار آخرين داروغه مشهد
كسى كه دستور ســاخت خانه داروغه را داد، يوسف خان هراتى بود كه 
به عنوان آخرين داروغه مشهد و نخستين رئيس نظميه بعد از مشروطه 
از او ياد مى شود. خانه داروغه به عنوان يك منزل شخصى ساخته شد و 
پذيرايى هاى رســمى صاحبخانه در آن صورت مى گرفت. گفته مى شود 
تا حدود چند دهه گذشــته هنوز هم اين خانه كاربرد مسكونى داشت. 
سال ها پيش ورثه خانه، آن را به يكى از هيئت هاى روستاى شهيديه در 
شهرستان ميبد يزد فروختند و از آن پس تا سال 1361 بنا به حسينيه 
و محل تجمع و اسكان هيئت مذهبى تبديل شد. پس از مدتى اين خانه 
به دست فراموشى سپرده شد و رو به ويرانى رفت تا آنكه مورد مرمت قرار 

گرفت؛ مرمتى كه در ادامه برايتان بيشتر از آن خواهيم گفت. 

 برنده جايزه يونسكو
خانه تاريخى داروغه در محدوده اى قرار گرفته است كه به طرح بهسازى 
و نوسازى مركز شهر مشهد شهرت دارد. اين طرح در سال 1379 تصويب 
شد و تحولاتى را به دنبال آورد. بخش هايى از اين محدوده خريدارى شدند 
و بيشتر جمعيت آن ناگزير، محله شان را ترك كردند. بناهاى قديمى يك 
به يك تخريب شــدند و جاى خود را به ساختمان هاى تجارى 10 تا 12 
طبقه دادند. از كل اين بافت تنها 41 بنا با وسعت حدود سه هكتار (يعنى 
كمتر از 1 درصد بافت) باقى ماند كه داروغه نيز يكى از آن ها بود. در اين 
زمان بود كه يك گروه معمارى به فكر شناسايى اين آثار تاريخى افتادند و 
كارهايى را در اين زمينه انجام دادند و اين خانه را كه در معرض خطر بود 
و داشت از بين مى رفت، خريدارى و عمليات مرمت را شروع كردند. هدف 
از مرمت داروغه، حفظ اصالت هويت فرهنگى شهر و منطقه، جلوگيرى 
از تخريب عنصر بصرى تاريخ مشهد و نمايش بخشى از هنر معمارى به 
زائران و مســافران شهر بود. در طى عمليات مرمت، تلاش بر اين بود كه 
اصالت بنا از نظر شكل كالبدى و ساختار سازه اى حفظ شود تا به اصالت 
هويت فرهنگى لطمه اى وارد نيايد. اين بنا نمايشى از زندگى گذشتگان 
به شــمار مى رود و همين باعث شد دقت زيادى در بهسازى آن صورت 
گيرد و از مصالح به روز در ترميم قســمت هاى مختلف اين بنا اســتفاده 
شود. مرمت كاران بخش هاى جديد را به گونه اى ايجاد كرده اند كه قابل 
تشــخيص با بخش هاى اصيل باشد و به اصالت بنا خدشه اى وارد نشود. 
مصرف دوباره مصالح باقى مانده از بناهاى قديمى خراب شده در نزديكى 
خانه داروغه نيز مسئله اى بود كه به پيشرفت بهتر مرمت كمك بسيارى 
كرد. مرمت بناى تاريخى داروغه يك ميليارد تومان هزينه در برداشت و 
بزرگترين و زيباترين خانه مرمت شده در محدوده مركزى شهر مشهد به 
شمار مى آيد. طرح حفظ و نگهدارى خانه داروغه مشهد در سال 2016 
برنده جايزه حفظ و نگهدارى ميراث فرهنگى آسيا- اقيانوسيه از يونسكو 
شــد و اين خانه از ميان 13 طرح از 6 كشور استراليا، چين، هند، ايران، 

ژاپن و پاكستان توانست چنين جايگاهى را به دست آورد. 

 باد و آفتاب و آب
ساختار خانه تاريخى داروغه بسيار هوشمندانه است، به طورى كه در دو 
طرف حياط، هم بخش هاى تابستان نشين وجود دارد و هم زمستان نشين. 
اين در حالى است كه در ساير خانه ها قسمتى از حياط به زمستان نشين 

و قسمت ديگر به تابستان نشين تعلق مى گيرد.
براى تامين شرايط زندگى در بخش هاى زمستان نشين در آن ها وسايل 
گرماســاز گذاشــته اند و مطبخ نيز در طبقه زيرين آن قرار گرفته است. 
بخارى ديوارى و پنجره هاى دو جداره را از عجايب اين ساختمان مى دانند 
و بد نيست بدانيد كه اولين شومينه مشهد نيز در اين خانه قرار دارد. در 
بخش تابستان نشــين اما با اتاق هاى بادگير، حوض آب و سبك معمارى 
كاملا سنتى مواجه هستيم. به طور كلى در خانه تاريخى داروغه به اين 
مســئله پرداخته شده كه چگونه مى شود با استفاده از نيروهاى آب، باد، 
آفتاب و... نيازهاى يك بناى بزرگ را بدون هيچ هزينه اى برطرف ساخت. 
بد نيست بدانيد كه خانه داروغه اولين جايى بود كه در شهر مشهد صاحب 
حمام خصوصى شد. از ديگر فضاهاى جالب توجه اين مجموعه مى توان 
به ســرداب اشاره كرد. در كوچه داروغه، دو خانه تاريخى ديگر نيز وجود 
دارند كه گفته مى شود در گذشته به همراه خانه داروغه مجموعه را شكل 

مى دادند و به هم راه داشتند.

گفت وگو با هادى شعبانى، جوانى كه با پروتز ساخت خودش روزى 18كيلومتر دوچرخه سوارى مى كند

سبقت از خارجى ها با پاى مصنوعى

 معلوليتتان از كى شروع شد؟
من در كودكى بر اثر يك تصادف دچار معلوليت 
موقت شــده بودم، ولى يك اشتباه پزشكى باعث 
شد كه مشــكل معلوليت من بيشتر شود. براى 
همين هم تا زمان جوانى كم كم پاى من تحليل 
رفت و به جايى رســيدم كه چــاره اى جز قطع 

كردنش نبود. 

 پس به نوعى از كودكى با معلوليت دست 
و پنجه نرم كرده ايد.

بله. زمانى هم كه دانشجو بودم، متوجه شدم يك 
تيم فرانسوى كه شامل رئيس وقت جشنواره كن، 
عباس كيارســتمى و چند نفر ديگر مى شد، قرار 
است به ايران بيايد. مسئولان دانشگاه با توجه به 
سوابق قبلى من در عكاسى و فيلمسازى پيشنهاد 
دادند كه مستندى از اين اتفاق تهيه كنم. همين 
هم باعث شد كه در جريان برگزارى سمينارها با 
اين گروه ارتباط بيشترى بگيرم و به نوعى نقش 
مترجــم و همراه آن ها را بازى كنم. اين در حالى 
بود كه اصلا وضعيت جالبى نداشتم و خيلى شديد 
مى لنگيدم. هميــن اتفاق هم براى رئيس هيئت 
داوران جشــنواره كن جالب بود و براى همين به 
من گفت: «اين همه عكاس و فيلمبردار اينجاست، 
چــرا تو را براى همراهى فرســتاده اند؟ مى توانى 
بروى استراحت كنى.» در نتيجه من هم داستان 
زندگى ام را براى آن ها تعريف كردم و قانع شدند 
كه خودم كار را ادامه بدهم. آن ها هم وقتى از ايران 
رفتند، ماجراى من را براى پروفســور كيوان مزدا 
تعريف كردند. از همين طريق هم با پروفسور آشنا 
شدم و با عمل جراحى ام توسط ايشان پايم در 27 

سالگى قطع شد.

 راهى نبود كه بتوانيد پايتان را نگه داريد؟
نه، به دلايل پزشكى مجبور به قطع پا شدند. چون 
پوست من بر اثر مشكلاتى كه سال ها با آن دست 
به گريبان بودم، مســتعد عفونت بود. در نتيجه 
بايد جراحى سنگينى انجام مى شد؛ هم جراحى 
در ناحيــه لگن، هم جراحى ران و هم قطع عضو. 
با همان عمل من توانستم از پروتزهايى استفاده 
كنم كه امروز دوچرخه سوارى را براى من ممكن 
مى كند. در حالى كه اگر پايم قطع نمى شد، ممكن 
بود مشكلاتم باز هم بيشتر شود. البته قبل از آن 
هم من را هفت مرتبه جراحــى كرده بودند، اما 
چون امكانات آن موقع خوب نبود، نتيجه مطلوبى 
نداشت. من فكر مى كنم شايد قضا و قدر هم اين 
بوده است. يعنى گاهى اتفاقى بايد رخ بدهد تا در 
پى آن اتفاقات خوب ديگــرى رقم بخورد. براى 
من هم همين اتفاق افتاد. يادم هســت آن زمان 
پروفسور مزدا مى گفت: «تو تنها مريضى هستى كه 
با خوشحالى مى گويد پاى من را قطع كن. من كه 

تا حالا چنين چيزى نديده ام.» 

 چرا خوشحال بوديد از اين اتفاق؟
راســتش من جور ديگرى فكر مى كردم. افرادى 
هستند كه گاهى يكى از اعضاى بدنشان مى تواند 
با يك جراحى برداشته بشود و در مقابل، چيزهايى 
را به دست بياورند، اما حاضر نيستند آن عضو را 
از دســت بدهند. يعنى حاضر نيستند با از دست 
دادن چيــزى به چيزهاى ديگرى برســند. من 
مى دانستم براى به دست آوردن بعضى چيزها بايد 
از عضوى از بدنم بگذرم. از طرفى در طول سال ها 
زانوى پايم ثابت شده بود و با وجود جراحى هاى 
پى درپى، حركتش تقريبا به صفر رسيده بود. يعنى 
من مجبور بودم يك پاى بى حركت و سنگين را با 

خودم جا به جا كنم.

 يعنى فقط شكل يك پاى سالم بود.
بله، ولى خاصيتى براى من نداشت. در حالى كه 
الان دووميدانى مى روم، دوچرخه سوارى مى كنم 
و صخره نوردى را هم شــروع كرده ام. حتى الان 
ركورددار دوچرخه سوارى در كشور هستم. علاوه 
بر اين مى خواهم يك ركورد جهانى مسافت را هم 

ثبت كنم.

 يعنى آن عمل براى شما شروع اتفاقات 
خوبى بود.

دقيقا. خب بعــد از آن عمل كارهاى مختلفى را 
شــروع كــردم و آخرين كارى هم كه مشــغول 
پيگيرى آن هستم راه اندازى يك موسسه خيريه 

براى معلولان قطع عضو است.

 شــما علاوه بر اين به آموزش عكاسى و 
نقاشى براى نابينايان هم مشغول هستيد. 

قطعاً كار ساده اى نيست. درست است؟
احتمالاً سخت مى شود با يك پا ركاب زد، سخت 
مى شود بدون چشم نقاشــى كشيد، به سختى 
مى شــود بدون شنيدن، موسيقى ساخت، اما اگر 
اراده قوى وجود داشــته باشــد، همه اين موارد 
شدنى اســت. من نظرم اين است كه اگر شرايط 
لازم فراهم شود، معلولين مى توانند خيلى خوب 

بدرخشند. 
 ايده آموزش عكاسى به نابينايان از كجا به 

ذهن شما رسيد؟
زمانى كه پاريس بودم، اتفاقاتى از اين دست زياد 
مى ديدم. من آنجا آدم هايى را مى ديدم كه اگرچه 
معلول بودند، اما همه ســعى آن ها اين بود كه با 
وجود معلوليت بدرخشــند. يعنى اگر چه طرف 
نابينا بود، ولى مجســمه رئال مى ســاخت. اين 
بــراى من خيلى تعجب  برانگيز بود. علاوه بر اين 
در آن زمان من فيلم پايان نامه ام را درباره هانرس 
ماتيس مى ساختم؛ نقاشــى كه همه زندگى اش 
را روى ويلچــر و تخت خوابش گذرانده بود. آنجا 
متوجه شدم كه تنها چيزى كه درباره اين نقاش 

گفته نشده بحث معلوليت اوست. بعد از آن هم 
البتــه نوابغ ديگرى را ديدم كــه هرگز به بحث 
معلوليتشان اشاره نشده بود. آنجا بود كه جرقه اين 

كار در ذهنم زده شد.

 يعنى دنبال كشف افراد معلولى بوديد كه 
مستعد نخبه شدن هستند؟

بله. براى همين هم حدود 60 نفر را جمع كرده ام و 
با آن ها كار مى كنم. آن ها با وجود معلوليت شديد، 
نقاط قوت خاصى دارند. ما اول با مجسمه سازى 
شروع كرديم، اما بعد به ذهنمان رسيد سراغ ديگر 

هنرها و از جمله عكاسى و نقاشى هم برويم. 

10

حاشيه

هادى شــعبانى براى اينكه امروز به عنوان يك ورزشكار 
حرفه اى شــناخته شود، خيلى سختى كشــيد. او ابتدا 
تلاش كرد تا دوچرخه اى مطابــق نياز خودش طراحى 
كند؛ اتفاقى كه اگر چه به توفيق نرســيد، اما او را برد به 
سمت طراحى پروتزى جديد؛ پروتزى كه پس از خراب 
شــدن پاى خارجى او، جايگزين آن شد و حالا به حدى 
كارآمد اســت كه هادى مى تواند ادعا كند رقيب خوبى 

براى نمونه هاى خارجى است.

 ماجراى دوچرخه  سوارى شما از كجا شروع شد؟ 
در نگاه اول دوچرخه سوارى با يك پا خيلى معمول 

نيست.
در خانواده ما پدرم اهل دوچرخه سوارى بود. مى شود گفت 
اين مسئله بر دوچرخه سوار شدن من تاثير گذاشته است. 
يعنى وضعيت جورى بود كه در ضميرم علاقه به دوچرخه 
بسيار زياد بود، اما وضعيتم اجازه اين كار را نمى داد. البته 
چنــد بارى تصميم گرفتم دوچرخه اى را طورى كه دلم 
مى خواهد طراحى كنم تا بتوانم دوچرخه سوارى كنم، اما 
آن چيزى كه حاصل مى شد دوچرخه استانداردى براى 

مسابقات نبود. 

 يعنى وقتى نتوانســتيد خودتان را با دوچرخه 
هماهنگ كنيد، ســعى كرديد دوچرخه را تغيير 

بدهيد.
اين كار را انجام دادم، ولى چيزى كه مى خواستم، درست 
نشــد. براى همين رفتم دنبــال اينكه ببينم آيا در بقيه 
نقاط دنيا آدم هايى هستند كه با قطع عضو به طور جدى 
به دوچرخه ســوارى پرداخته باشــند يا نه. وقتى چنين 
آدم هايى را ديدم، همين مســئله هم باعث شد در كارم 
جدى تر شــوم. الان هم هر روز مسير 18كيلومترى دور 

ورزشگاه آزادى و درياچه چيتگر را ركاب مى زنم.

  قطعاً دوچرخه سوارى كردن با اين شرايط هم 
سخت است، چه رسد به اينكه روزى 18كيلومتر 

هم ركاب بزنيد.

دقيقا. يادم هســت اولين بارى كه سوار دوچرخه شدم، 
توانســتم ركاب بزنم و به قول معروف دوچرخه سوارى 
كنم. همين هم باعث شد كه شوق دوچرخه سوارى داشته 
باشم و آنقدر ركاب بزنم كه تا دو هفته مريض شوم. يادم 
هســت همه عضلات بدنم گرفته بود و با اينكه آن روز 
زمين نخوردم، اما گرفتگى  عضلات كار دستم داد. البته 
بعدها زمين هم خوردم، ولــى آن روز يك روز جادويى 
براى من بود. مى دانيد كه من اگر از ســمت چپ بيفتم، 
نمى توانم دوچرخه را كنترل كنم. سال قبل همين اتفاق 

براى من افتاد. 

 شما همه اين فعاليت ها را با پاى مصنوعى انجام 
مى داديد؟

بله. زمانى كه در پاريس بودم، براى من پايى 
مصنوعى درســت كرده بودنــد كه كيفيت 
خيلــى خوبى داشــت و در آن زمان به قول 

معــروف به روز بود. من هم خيلى خوشــحال 
بودم كه پاى خيلى خوبى دارم، اما خيلى زود آن 

را از دســت دادم، آن هم به خاطره تصادفى 
كه برايــم اتفاق افتاد. يك بار موتور به 

من زد، بار ديگر ماشــينى از روى 
پايم رد شد و دفعه سوم سوار 

بودم و خواســتم  اتوبوس 
اتوبوس  اما  بشــوم،  پياده 

زودتر حركت كرد و همين هم 
باعث شد كه اتوبوس از روى پايم رد 

شود. حالا فكرش 
بكنيــد  را 

بيمه ها هــم اين موارد را قبــول نمى كنند. همين الان 
پروتزى كه من پوشــيده ام حــدود 12هزار دلار قيمت 
دارد. اگر اتفاقى براى آن بيفتد چه بايد بكنم؟ وقتى يك 
موتورســوار به من بزند چه كارى مى توانم انجام بدهم؟ 
در حالى كه هيچ بيمه اى هم وجود ندارد كه اگر پاى ما 

خراب شود آن را بيمه كنيم.

 گفتيد كه ركوردى هم در زمينه دوچرخه سوارى 
داريد. امكان شــركت در مسابقات پاراآسيايى يا 

پارالمپيك را نداشتيد؟
ســال قبل به دليل نداشتن دوچرخه مناسب نتوانستم 
در مســابقات پاراآسيايى شركت كنم. يعنى درخواست 
حمايت كرده بودم، اما حمايت نشدم. چون دوچرخه اى 
كه بشود در مسابقات از آن استفاده كرد و استاندارد 
لازم را داشــته باشد، از چهار يا پنج هزار دلار 
شروع مى شود. شما در آن مسابقات حتى 
اگر كلاه اســتاندارد نداشته باشيد، 
اجازه رقابت نداريد. براى همين 

هم از پاراآسيايى جا ماندم.

از  بعد  مى گويند شما   
خراب شدن پايتان دست 
به كار شــده ايد تا براى 
خودتــان پاى مصنوعى 

بسازيد. درست است؟

بله. به خاطر حمايت هايى كه از من دريغ شد، گفتم بايد 
خودم دست به كار شــوم. با خودم گفتم مى توانم ركورد 
جهانى را بزنم، مخصوصاً كه ســن و سالم هم خيلى زياد 
نيست و بدن آماده اى دارم. متاسفانه اما جوابى نشنيدم. به 
تاريخ مسابقات نزديك شده بوديم، اما من دوچرخه مناسب 
نداشــتم. از طرفى پروتز من شكسته بود و كارآمد نبود و 
همين هم باعث شد كه از مسابقات پاراآسيايى جا بمانم. در 
آن سالى كه جا ماندم، كار تحقيقاتى را شروع كردم. گفتم 
حــالا كه به خاطر تحريم، قيمت زانوها و پاهاى مصنوعى 
بالا رفته، مى توانم خودم بــراى خودم يك پاى مصنوعى 
درست كنم. همين كار را هم كردم. بيش از 20 بار آزمون 
و خطا لازم بود، اما دست آخر توانستم پايم را بسازم. ماده 
اوليــه زانوها از آلياژهاى آلومينيوم و تيتانيوم اســت. نوع 
تيتانيوم سبك تر و ويژه افراد معلولى است كه داراى وزن 
كم و مشكلاتى در ناحيه كمر هستند. خب در حال حاضر 
قيمت نمونه آلمانى اين زانوها به شدت در بازارهاى ايران 
بالا است. در حالى كه اگر اين محصول به توليد ملى برسد، 
مى تواند به جامعه معلولان كشور كمك كند. مفصلى كه 
بتوان با آن دوچرخه ســوارى كرد، وجود دارد ولى مفصل 
ويژه ورزشــكاران رشته دوچرخه سوارى طراحى نشده. در 
طرح ما ولى اين نوع مفصل زانوها عرضه شده و قيمت تمام 

شده آن كمتر از يك بيستم نمونه خارجى است.

 ايــن نمونه به لحاظ كيفيت هم امكان رقابت با 
محصولات خارجى را دارد؟

اين مفصل زانوها بايد ســبك و مقاوم باشــند و قابليت 
«اكستنشن» و «فلكشن» داشته باشند. فلكشن و اكستشن 
يعنى خم كردن و صاف كردن زانو. بيشتر مفاصل موجود 
در بازار ايران حدود 100 تا 150 درجه خم مى شوند، ولى 
مفصل طراحى شده من تا حدود 170 درجه خم مى شود 
و ايــن امر امكان ركاب زدن را بــراى فرد معلول فراهم 
مى كند. چيزى كه من ســاخته ام، مى تواند با نمونه هاى 
آلمانى و فرانسوى رقابت كند و حرفى براى گفتن در دنيا 
داشته باشد، چون هم وزن سبك ترى دارد و هم دوام آن 

بيشتر است.

 آن طور كه بايد حمايت نمى شويم

به خاطر شرايط اقتصادى از پاراآسيايى جا ماندم

 مردم/ عباسعلى سپاهى يونسى   هادى شعبانى را مى توان نمونه يك جوان موفق ايرانى 
دانست؛ جوانى كه با وجود محدوديت جسمى، انگار انگيزه  بيشترى نسبت به بقيه آدم ها 
دارد؛ انگيزه اى كه او را به يك دوچرخه سوار، دونده و به طور كلى ورزشكار حرفه اى تبديل 
كرده و شرايطى را فراهم كرده تا او به بهتر شدن زندگى بقيه معلولان هم فكر كند. او حالا 
علاوه بر ورزش، عكاســى و نقاشى مى كند و در كار آموزش هنر به معلولان هم فعال است. 
روايت هادى از سال هايى شروع مى شود كه گذراندنش خيلى ساده نبوده؛ سال هايى كه او 
مجبور بود بى خيال پايش بشود، اما همين بى خيال شدن او را به جايى رساند كه حالا سرى 

ميان سرها داشته باشد.

شما همه اين فعاليت ها را با پاى مصنوعى انجام 
مى داديد؟

بله. زمانى كه در پاريس بودم، براى من پايى 
مصنوعى درســت كرده بودنــد كه كيفيت 
خيلــى خوبى داشــت و در آن زمان به قول 

معــروف به روز بود. من هم خيلى خوشــحال 
بودم كه پاى خيلى خوبى دارم، اما خيلى زود آن 

را از دســت دادم، آن هم به خاطره تصادفى 
كه برايــم اتفاق افتاد. يك بار موتور به 

من زد، بار ديگر ماشــينى از روى 
پايم رد شد و دفعه سوم سوار 

بودم و خواســتم  اتوبوس 
اتوبوس  اما  بشــوم،  پياده 

زودتر حركت كرد و همين هم 
باعث شد كه اتوبوس از روى پايم رد 

شود. حالا فكرش 
بكنيــد  را 

در مســابقات پاراآسيايى شركت كنم. يعنى درخواست 
حمايت كرده بودم، اما حمايت نشدم. چون دوچرخه اى 
كه بشود در مسابقات از آن استفاده كرد و استاندارد 
لازم را داشــته باشد، از چهار يا پنج هزار دلار 
شروع مى شود. شما در آن مسابقات حتى 
اگر كلاه اســتاندارد نداشته باشيد، 
اجازه رقابت نداريد. براى همين 

هم از پاراآسيايى جا ماندم.

از  بعد  مى گويند شما 
خراب شدن پايتان دست 
به كار شــده ايد تا براى 
خودتــان پاى مصنوعى 

بسازيد. درست است؟

تيتانيوم سبك تر و ويژه افراد معلولى است كه داراى وزن 
كم و مشكلاتى در ناحيه كمر هستند. خب در حال حاضر 
قيمت نمونه آلمانى اين زانوها به شدت در بازارهاى ايران 
بالا است. در حالى كه اگر اين محصول به توليد ملى برسد، 
مى تواند به جامعه معلولان كشور كمك كند. مفصلى كه 
بتوان با آن دوچرخه ســوارى كرد، وجود دارد ولى مفصل 

طرح ما ولى اين نوع مفصل زانوها عرضه شده و قيمت تمام 

محصولات خارجى را دارد؟

مفصل طراحى شده من تا حدود 

مى كند. چيزى كه من ســاخته ام، مى تواند با نمونه هاى 
آلمانى و فرانسوى رقابت كند و حرفى براى گفتن در دنيا 

بيشتر است.

پ شخصيتى 
ك تي

 هر كدام از بر و بچه هاى صفحه مردم ي
شان 

ت در مطالب
منحصر به خود دارند؛ تيپى كه خيلى راح

ش به 
ســن احمدى فرد به خاطر علاقه ا

بروز مى كند. ح
گ عامه، 

ش در فرهن
ت و البته توان

ت و طبيع
س

ط زي
محي

ب غافلگيركننده اى از اين دو حوزه دارد. 
شه مطال

همي
ش پيدا 

سد، تخصص
حامد كمالى، كه حالا كمتر مى نوي

ت؛ از كارگرى 
گ اس

ت حوزه فرهن
كردن آدم هاى متفاو

سى نوشته تا فعال حوزه كتابى 
كه كتابى به زبان انگلي

ت 
ش را به كتابفروشى تبديل كرده اس

ســتاگرام
كه اين

ك متد ويژه براى 
و.... عباسعلى سپاهى اما در اين ميان ي

ط با 
ش دارد. به تجربه دريافته ام كه او فق

ب سوژه هاي
انتخا

ش به 
ت و گو مى كند؛ آدم هايى كه خود

آدم هاى خاصى گف
شترشان را مى توان 

آن ها غبطه مى خورد؛ آدم هايى كه بي
«قهرمان اراده» ناميد، معلولى كه قله هاى بلندى را فتح 
ســم و سندروم 

ك معلولان اوتي
كرده، خانمى كه با كم

داون كافه اى برپا كرده، دوچرخه سوارى كه از شمال اروپا 
ب زده و.... اين ها همگى آدم هايى 

ب آفريقا را ركا
تا جنو

شان باشد. سوژه 
ت دارد جاي

ستند كه عباسعلى دوس
ه

ت.
امروز هم يكى از همين آدم هاس

س مردم
دبير سروي

اينورِ ميز
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معرفى كتاب

ترجمه رهبرى از صلح الحسن «شيخ راضى آل ياسين»
 با شكوه ترين «نرمش قهرمانانه» در تاريخ

معارف: كتاب «صلح امام حسن؛ پرشكوه ترين 
نرمش قهرمانانه تاريخ» كه از سوى انتشارات 
انقلاب اسلامى منتشر شده، ترجمه حضرت 
آيــت االله العظمى خامنــه اى از كتاب «صلح 
الحســن» تأليف شــيخ راضى آل ياسين، از 
علماى حوزه نجف است. به بهانه سالروز صلح 
امام حسن مجتبى (ع) و معاويه بن ابى سفيان 
در سال 41 هجرى، به معرفى اين كتاب به 

نقل از پايگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب مى پردازيم.
كتاب با گفتارى نسبتاً مفصل از علامه سيدعبدالحسين شرف الدين، رهبر 
شــيعيان لبنان در نيمه دوم قرن گذشته هجرى قمرى و پيشگفتار كوتاه 
نويســنده درباره تحقيق و كتابش آغاز مى شود و پس از پرداختى كوتاه به 
زندگينامه و ســيره و سيماى حضرت امام حسن (ع) به سراغ محور اصلى 

بحث يعنى زندگى سياسى پرُفراز و نشيب ايشان مى رود.
در بخش هاى دوم و سوم كه پيكره اصلى تحقيق را شكل مى دهند، سخن 
از موقعيت سياسى ويژه آن روزگار و چرايى و چگونگى صلح و پيامدهاى آن 
است. نويسنده با نگاهى ژرف به تحليل داده هاى تاريخى و مدارك و اسناد 
معتبر پرداخته و تصوير روشــن و منسجمى از موضوع ارائه نموده است. در 
بخش پايانى نيز مقايسه اى كوتاه و فشرده ميان شرايط زمانه امام حسن(ع) 

با روزگار امام حسين (ع) صورت گرفته است.
حضرت آيــت االله العظمى خامنه اى نيز در مقدمه اين كتاب مى نويســند: 
«اينك كه با فراهم آمدن ترجمه اين كتــاب پرارزش و نامى، جامع ترين و 
مستدل ترين كتاب درباره صلح امام حسن (ع) در اختيار فارسى زبانان قرار 
مى گيــرد، اين جانب يكى از آرزوهاى ديرين خود را برآورده مى يابم و جبهه 

سپاس و شكر بر آستان لطف و توفيق پروردگار مى سايم ».
اين كتاب در سال 1348 ترجمه شده و در ميانه مبارزات امام خمينى با رژيم 
پهلوى، تلقى عمومى متدينّين، وجود تفاوت بارز در سيره پيشوايان دين بود؛ 
به گمان آنان، امام حســين (ع) اهل مبارزه و جهاد و امام حسن (ع) و بقيه 
امامان معصوم (ع) اهل صلح و مدارا بوده اند. پيامد اين نگاه، گاه نفى و انكار 
و يا دست كم ترديد در اصل مبارزه با رژيم طاغوت و بعضاً جذب جوانان اهل 
مبارزه به گروه هاى چپ بود. در چنين شرايطى، يك مرحله از انجام وظيفه 
دينى و انقلابى، رد همين تصور غلط بود كه با فلسفه امامت ائمه اهل بيت (ع) 
و نيز با واقعيات قطعى تاريخ اسلام تعارض داشت. حضرت آيت االله العظمى 
خامنه اى در انجام آن وظيفه و تبيين اين حقيقت، تلاشــى خستگى ناپذير 
داشتند كه بازشناسى چهره اسوه مبارزه و جهاد، امام حسن مجتبى (ع) از 
راه ترجمه  كتاب صلح الحســن (ع) يكى از راهكارهايش بود. ايشان در اين 

سال ها، در آستانه  ورود به سومين دهه از عمر خود بودند. 

  پيامدهاى لغزش فكرى يك امت 
دوران امامت حســن بن على(ع) كه با رويكرد 
نفاق گونه بخشــى از جامعه شكل تازه اى يافته 
بــود، حكومت كوتاه مدت امام را با مشــكلات 
سياســى و نظامى فراوانى مواجه ساخت. نفاق 
در جامعه دوره امام به اندازه اى مزمن شــد كه 
به حلقه ياران نزديك و ســرداران ســپاه امام 
مجتبى(ع) رسيد. تحليل شخصيت اجتماعى و 
فردى مردمِ دوران خلافت امام حسن(ع) دلايلى 
چون خســتگى از جنگ هاى طولانــى دوران 
حكومت امام على(ع)، ايجاد چند دستگى فكرى 
بين مردم، تحركات خرابكارانه معاويه از شام و 
فعاليت جاسوس هاى او و... موجب شد تا گرايش 
مردم به زندگى به دور از دردســر بيش از پيش 

رونق گيرد.
تغيير ســبك زندگى مردم كه محصول علل و 
عوامل اجتماعى و سياســى بود، موجب شد تا 
حسن بن على(ع) در كارشكنى معاويه تكيه گاه 
مردمى مطمئنى نداشته باشد و در جنگ مقابل 

سپاه معاويه صلح نامه تاريخى را امضا كند. 
اين معاهده صلح كه در تاريخ همواره با شبهات 
فراوانى درباره چيســتى و چرايــى همراه بوده، 
يكى از رويدادهاى مهم سياســى تاريخ اسلام 
است. امام حسن(ع) در تحليل شرايط سياسى و 
اجتماعى زمانه خود كه دليل پذيرش صلح نامه 
اســت، فرمود: «واالله ما سلمت الأمر إليه إلا أنى 
لم أجد أنصاراً، ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلى و 
نهارى حتّى يحكم االله بينى و بينه...؛ ســوگند 
به خدا امر رهبرى را به معاويه تســليم نكردم، 
مگر براى اينكه يار و ياور مى داشتم، شب و روز 
با او مى جنگيدم تا خداونــد بين من او داورى 
كند؛ ولى من اهل كوفه را شــناختم و آزمودم. 
آن ها افــراد بى وفايند، و هيچ گونه اعتمادى به 
قــول و عمل آن ها نيســت. آن ها افكار مختلف 
دارند و مى گويند: دل هاى ما با شــما (اهل بيت 
پيامبر(ص)) اســت، ولى شمشيرهاى ما بر ضد 
شما كشيده شده است» و در عبارت ديگر فرمود: 
«ارى واالله ان معاويه خير لى من هولاء، يزعمون 
انهم لى شــيعه، ابتغوا قتلــى، و انتهبوا ثقلى، و 
اخذوا مالى؛ سوگند به خدا معاويه براى من بهتر 
از اين ياران اســت. اين ها مى پندارند شيعه من 
هســتند، ولى در طلب قتل من بوده و اموال و 

لباس و فرش زير پاى مرا غارت مى كنند». 

 مصالحه يا افشاگرى؟
امام در پاسخ به شبهه تاريخى صلح مى فرمايد: 

من به دلايل زير جنگ را ادامه ندادم:
 يار و ياور نداشتم.

يارانم پراكنده و داراى عقايد گوناگون هستند.
اراده خداوند اين اســت كه امروز شكل مبارزه 

بايد به گونه ديگرى باشد.
 به خاطر حفظ خون مســلمانان صلح كردم، 
اگر چنين نمى كردم يك نفر از شــيعيان ما در 

روى زمين باقى نمى ماند.
 داســتان صلح من همچون داستان خضر و 
موســى است كه خضر كشــتى را سوراخ كرد 

تا به دســت صاحبانش برسد، وگرنه طاغوتيان 
آن را تصرّف مى كردند، موســى(ع) چون از راز 
موضوع بى خبر بود از عمل خضر(ع) خشمگين 
شــد، ولى وقتــى كه به راز آن پــى برد آن را 
پســنديد. امام حســن(ع) پس از ذكر داستان 
خضر(ع) فرمود: شــما نيز به خاطر ناآگاهى به 
راز صلح، بر من خشمگين شده ايد، اگر راز آن 

را مى دانستيد، آن را مى پسنديد.
 از عقل و خرد، دور اســت كــه من چيزى 
(جنگى) را كه آماده آن نيستيد به شما تحميل 

كنم.
 صلح من، همانند صلح حديبيه بود.

 واى بر شما! شما نمى دانيد كه چه كرده ام؟! 
سوگند به خدا پذيرش صلح من براى شيعيانم 
بهتر اســت از آنچه خورشــيد بر آن مى تابد و 

غروب مى كند. 
آيت االله سيدصمصام الدين قوامى درباره چرايى 
صلح امام حســن(ع) مى گويد: صلحى كه امام 
حسن(ع) آن را پذيرفت، هرگز به معنى سازش 
و كنار آمدن با معاويه نبود، بلكه همچون صلح 
حديبيه رســول خــدا(ص) با مشــركان مكه، 
براساس شرايطى بود كه موجب حفظ نيروها، 
و كسب امتياز شد. زندگى و چگونگى برخورد 
امام حسن(ع) با معاويه و اصحاب معاويه نشان 
مى دهد كه امام حسن(ع) هرگز اهل سازش و 
كرنش در برابر معاويه نبود، بلكه صلح او نرمش 
قهرمانانه اى بود كه در شــرايط بسيار سخت، 

چاره اى جــز انتخاب آن نبود و چنين انتخابى 
در چنان شــرايطى، دليل بر عقل، دورانديشى 

عميق و شجاعت امام است. 
مدير بنياد فقهى مديريت اســلامى مى افزايد: 
آشــكار شــدن ماهيت معاويه و دروغگويى او 
موجب شد تا در دراز مدت بنيان خلافت اموى 

متزلزل شود. 
اســتاد خارج فقه حوزه علميه قم با اشــاره به 

مفــاد صلح امام حســن(ع) آن را دليل صدق 
كلام سبط اكبر(ع) دانسته مى گويد: محدوديت 
حكومت امويان به معاويــه، ضرورت برقرارى 
امنيت همه مسلمانان و تضمين حكومت امام 

حسين(ع) بخشى از مفاد صلح است.
وى مى افزايــد: پايبند نمانــدن معاويه به اين 
مفاد موجب شد تا ماهيت او بر همه مسلمانان 

روشن شود. 

 تبديل تهديد به فرصت
حجت الاسلام دكتر محمد مهدى بهداروند از 
زاويه اى ديگر صلح تاريخى امام را مورد كاوش 
قرار داده مى گويد: يكى ازشبهاتى كه پيرامون 
صلح امام حســن(ع) مطرح مى شود، اين است 
كه آيا آنچه درجنگ امام و معاويه رخ داد صلح 
بوده يا آتش بس؟ بررسى شرايط سياسى دوره 
خلافت امام مجتبى(ع) بيانگر اين است كه در 
آن دوره اســتفاده از آتش بس مرسوم نبوده و 
آنچه براى امام(ع) رخ داده است صلح تحميلى 
است. شرايطى كه درجنگ امام برايشان تحميل 
شد، راهى جز امضاى صلحنامه با معاويه براى 
آن حضرت باقى نگذاشت. اگر امام حسن(ع) به 
اين صلح تن نمى دادند زمينه براى اجراى ديگر 

كاركردهاى امامت نمى يافتند. 
اين جامعه شناس دين در تحليل جامعه عصر 
امام مى گويد: يكى از عللى كه موجب شد امام 
حســن(ع) به صلح تن بدهنــد اين بود كه آن 
حضرت نيروى انســانى خود را از دست دادند. 
اكثــر فرماندهــان، مديران، ســربازان و حتى 
كسانى كه به ايشان نزديك بودند با وعده هاى 
معاويه به امام حسن(ع) پشت كردند و ايشان 
را تنها گذاشــتند. اين خيانت درون سازمانى 
بــه حدى بود كه حتى زمانى كه در حال اقامه 
نماز بودند، خنجر به پاى ايشــان فرو كردند. با 
توجه به شرايطى كه براى ايشان به وجود آمد 
پذيرفتن صلــح در آن مقطع تبديل تهديد به 

فرصت بود.
بهدارونــد با بيــان اينكه طبق فلســفه تاريخ 
ما براى امــام معصوم، شكســت معنى ندارد، 
اظهار مى كند: صلح امام حســن(ع) گرچه به 
زعم انســان هاى ظاهر بين، پيــروزى نبود اما 
زمينه ســاز پيروزى هاى بعدى در تاريخ اسلام 
شــد.صلح امام حســن(ع) برگ برنده شــيعه 
براى قيام عاشوراســت. همان گونه كه علامه 
ســيدجعفر مرتضى عاملى صلح را زمينه ساز 
قيام حســينى و نجات بخش اسلام راستين از 
دامنه دار شــدن خرافه و نجات امت پيامبر از 

رخوت و دنياطلبى مى داند.

معارف

 معارف / نازلى مروت  دوران امامت امام حسن مجتبى(ع) يكى 
از ادوار سرنوشت ساز صدر اسلام است. اين اهميت از آنجاست 
كه در دوران 6ماهه حكومت امام سرنوشت سياسى مهمى براى 
امت اســلام رقم خورد. گرچه در همه ادوار تاريخ ســبط اكبر 

پيامبر خاتم به دليل امضــاى معاهده صلح با معاويه زير ذره بين 
بدبينى افراطيون بوده اما بررســى رويداد مهم محرم 61 هجرى، 
سياست گذارى امام مجتبى(ع) براى كنار زدن پرده نفاق و انحراف 

به دست امام حسين(ع) را نشان مى دهد.

تحليل كارشناسان از نرمش قهرمانانه امام حسن، به مناسبت سالروز صلح آن حضرت با معاويه بن ابى سفيان

صلح حسنى برگ برنده قيام حسينى بود

صلحى كــه امــام حســن (ع) آن 
را پذيرفــت، هرگــز بــه معنــى 
ســازش و كنــار آمدن بــا معاويه 
نبود، بلكه همچون صلح حديبيه 
رســول خــدا(ص) بــا مشــركان 
مكــه، براســاس شــرايطى بــود 
كــه موجب حفظ نيروها و كســب 
امتياز شــد. صلح امام حسن (ع) 
نرمــش قهرمانانه اى بــود كه در 
شرايط بسيار ســخت، چاره اى جز 
انتخاب آن نبــود و چنين انتخابى 
در چنان شــرايطى، دليل بر عقل، 
دورانديشى عميق و شجاعت امام 

است

آيت االله قوامى

شرايطى كه درجنگ امام برايشان 
تحميــل شــد، راهى جــز امضاى 
صلحنامه با معاويه براى آن حضرت 
باقى نگذاشت. اگر امام حسن(ع) 
به اين صلح تن نمى دادند زمينه 
بــراى اجــراى ديگــر كاركردهاى 
امامت نمى يافتنــد. يكى از عللى 
كه موجب شــد امــام(ع) به صلح 
تن بدهند اين بود كه آن حضرت 
نيروى انســانى خود را از دســت 
دادند. اكثر فرماندهان، سربازان 
و حتى كسانى كه به ايشان نزديك 
بودند با وعده هاى معاويه به امام 

حسن(ع) پشت كردند

دكتر بهداروند



 شجاعيان: حاضرم روى سكوها باشم
 اما استقلال برنده شود

ورزش: داريوش شجاعيان درباره آخرين وضعيت مصدوميتش گفت: 
خدا را شكر شــرايط خوبى دارم و از روز گذشته در بازى فوتبال شركت 
كرده ام. اگر كادر فنى صلاح بداند، از نيم فصل براى استقلال بازى مى كنم. 
وى با اشاره به پيروزى سه بر صفر استقلال مقابل صنعت نفت آبادان در 
هفته چهاردهم ليگ برتر تصريح كرد: حاضرم روى نيمكت بنشينم، اما 
استقلال برنده شــود. حاضرم نيم فصل روى سكوها بنشينم، اما تيم به 

پيروزى برسد. اميدوارم تيم همينطور سه تا، چهار تا گل بزند.

برنامه بازى هاى تيم ملى فوتسال 
در تورنمنت اسلواكى 

ورزش: تيم ملى فوتسال بزرگسالان ايران ديروز تهران را به مقصد وين و 
سپس اسلواكى ترك كرد تا در تورنمنت سه جانبه اين كشور حضور يابد.

بازيكنان در روز اول اين تورنمنت استراحت كوتاه داشته  و زير نظر كادر 
فنى تمرين ريكاورى خود را انجام مى دهند.

برنامه مسابقات تيم ملى در اين تورنمنت 
سه شنبه -13 آذر، (ساعت 20:30 به وقت محلى)

ايران- روسيه
چهارشنبه 14 آذر، (ساعت 20:30 به وقت محلى)

ايران- اسلواكى

رويارويى تيم ملى فوتبال اميد با سوريه و اردن
ورزش: بهزاد آزاد، مدير اجرايى تيم ملى فوتبال اميد ضمن تشــريح 
برنامه هاى آماده ســازى تيم ملى فوتبال اميد گفت:طبق برنامه اى كه 
پيش از اين از سوى آقاى استيلى اعلام شد و به تاييد سرمربى محترم تيم 
آقاى كرانچار رسيد اردوى تيم ملى فوتبال اميد جهت انجام سه مسابقه 
تداركاتى از روز 24 آذر ماه بــا حضور 26 بازيكن در كمپ تيم هاى ملى 
فوتبال آغاز مى شود. اعضاى تيم روزهاى 24 و 25 آذر در تهران تمرين 
مى كنند و سپس به جزيره كيش اعزام خواهند شد. تيم ملى فوتبال اميد 
سوريه نيز كه حريف تيم اميد در اين مقطع خواهد بود روز 25 آذر وارد 
كيش مى شود. نخستين بازى تداركاتى روز 27 آذر برگزار خواهد شد و 
روز 30 آذر دومين بازى را مقابل سوريه انجام مى دهيم.آزاد همچنين با 
اشاره به قطعى شدن بازى دوستانه تيم اميد مقابل اردن اظهار داشت: 
پس از تقابل با تيم ملى عمان و دو بازى دوستانه برابر سوريه خوشبختانه 

بازى با اردن در خاك اين كشور هم قطعى شد. 

دستياران قطبى مشخص شدند
ورزش: دو دستيار جديد افشين قطبى براى همكارى با او در تيم 
فوتبال فولاد خوزستان مشخص شدند.ماركو آنتونيو آلوارز فريرا 
و جهانيار محبى مقدم، دستياران جديد قطبى هستند كه ديروز 
براى اضافه شدن به كادرفنى فولاد وارد اهواز  شدند.افشين قطبى، 
ســرمربى جديد فولاد نيز روز يك شنبه در جلسه معارفه اش به 
اضافه شــدن دو دســتيار جديد پيش از بازى با تراكتورسازى 

اشاره كرده بود.

پيشنهاد باشگاه كره اى به عليپور
ورزش: در پى درخشــش على عليپور مهاجم تيم فوتبال 

پرسپوليس در دو سه فصل اخير باشگاه سووآن سامسونگ 
كره جنوبى متقاضى به خدمت گرفتن اين بازيكن شده 
است.  پيشنهاد مسئولان اين باشگاه كره اى به دست وكيل 

عليپور رسيده و قرار اســت برانكو ايوانكوويچ و مسئولان 
باشگاه پرسپوليس در اين باره تصميم نهايى را اتخاذ كنند. 

عليپور با پرســپوليس يــك فصل و نيــم ديگر قــرارداد دارد و 
تصميم گيرى در خصوص آينده اين بازيكن برعهده باشگاه پرسپوليس 

خواهد بود. 

پيام «رسن» در مورد خداحافظى «سيد جلال» 
ورزش: ابتداى هفته جارى حسينى به صورت رسمى اعلام خداحافظى 
از تيم كشورمان كرد. او اين تصميم را در كنفرانس خبرى به اطلاع عموم 

رساند.در مورد اين اتفاق بشار رسن از جمله نفراتى بود كه نظر داد.
به نقل از الوفاق، وى در پستى كه در فضاى مجازى منتشر كرد، در اين مورد 
نظر داد. «سيد جلال حسينى، كاپيتان ايران، كناره گيرى اش را از تيم ملى 
اعلام كرد.فوتبال حد و مرز سنى ندارد و متكى به آمادگى جسمانى است.

براى شما بهترين موفقيت ها را در ادامه زندگى آرزو مى كنم.»

در مسابقات فوتبال ساحلى قهرمانى آسيا
حريفان ايران مشخص شدند

ورزش: حريفان تيم ملى فوتبال ساحلى ايران در مسابقات قهرمانى آسيا 
در سال 2019 مشخص شدند. مسابقات فوتبال ساحلى قهرمانى آسيا 
در سال 2019 ديروز قرعه كشى شد كه تيم ملى كشورمان حريفان خود 

را در اين مسابقات شناخت.
تيم ملى ايران در دوره از مسابقات در گروه D با تيم هاى عمان و عراق 

همگروه است. مسابقات به ميزبانى تايلند برگزار خواهد شد.

مدافع استقلال محروم نيست
ورزش: در حالى كه طى روزهاى گذشــته عنوان شد ميلاد زكى پور با 
دريافت اخطار در بازى با نفت  آبادان از بازى با سپيدرود محروم شده است 
اما اين بازيكن مشكلى براى همراهى تيمش در ديدار آينده ندارد.اين 
بازيكن در ديدار استقلال مقابل تراكتورسازى از داور كارت زرد گرفت و 
در مسجد سليمان به دليل دريافت دو كارت زرد پياپى از بازى اخراج شد 
و بازى بعد تيمش را از دست داد.زكى پور با احتساب كارت زرد بازى با 
تراكتورسازى و دريافت كارت زرد ديگر در بازى با نفت آبادان در تهران 
تاكنون 2 كارته است و مشكلى براى همراهى تيمش در بازى با سپيدرود 
ندارد. سعيد فتاحى رئيس كميته مسابقات سازمان ليگ در گفت و گو با 

فارس اين خبر را تأييد كرد.

تيم لاليگايى به دنبال ملى پوش ايرانى
ورزش: باشگاه ايبار اسپانيا با ارسال نامه اى به باشگاه ماشين سازى 
خواهان به خدمت گرفتن محمدحسين كنعانى زادگان شد.اين باشگاه 
اســپانيايى در دعوت نامه خود خواســته تا كنعانى زادگان در ژانويه 
2019 به اسپانيا برود و بعد از حضور تستى و آزمايشى در تمرينات اين 
تيم، در صورت قبولى قرارداد رســمى امضا كند و به اين تيم بپيوندد.

كنعانى زادگان در اين فصل از رقابت هاى ليگ برتر نمايش قابل قبولى 
را در تيم ماشين سازى داشته و حتى توانست دوباره بعد از مدت ها به 

تيم ملى دعوت شود. 

 نماينده ايران در راه ليگ جهانى كشتى فرنگى
ورزش: سرمربى تيم كشتى فرنگى سيناصنعت ايذه گفت: با توجه به 
اينكه اغلب ملى پوشان بزرگسال به عضويت تيم بيمه رازى درآمده اند، 

ما مى توانيم از كشتى گيران تيم ملى جوانان و اميد استفاده كنيم.
ملك بويرى گفت: سعى مى كنيم تيم خوبى براى شركت در اين رقابت 
ها ببنديم و حتما روى سكو برويم. سال گذشته ما دوم شديم و سال 
قبلش هم قهرمان. امسال هم هدف مان اين است كه يكى از سكوها را 

به خود اختصاص دهيم.
وى گفت: هنوز در مورد تيم به قطعيت نرسيده ايم. همچنان مشكلاتى 
داريم كه اميدوار هستيم تا 4-3 روز ديگر اين مشكلات مالى برطرف 
شــود. با توجه به اينكه تيم بيمه رازى اغلب ملى پوشان بزرگسال را 
جذب كرده و فرد خاصى بدون قرارداد نمانده است، ما سعى مى كنيم با 
كشتى گيران تيم هاى ملى جوانان و اميد در ليگ جهانى شركت كنيم.

صعود «اشترى» در آخرين رنكينگ جهانى 
پينگ پنگ

ورزش: آخرين رنكينگ فدراسيون جهانى تنيس روى ميز در سال 
جارى ميلادى با ســقوط بيشــترِ نمايندگان ايران و از جمله نوشاد 
عالميان همراه بود؛ در اين رنكينگ نيما عالميان تغيير جايگاه نداشت.
رنكينگ جديد منتشر شده از سوى فدراسيون جهانى تنيس روى ميز، 
آخرين رده بندى پينگ پنگ بازان در سال جارى ميلادى به حساب 
مى آيد. همچنين در بخش بانوان مهشيد اشترى نفر اول تنيس روى 
ميز بانوان ايران، 6 پله صعود داشته اما ديگر نمايندگان كشورمان با 

سقوط مواجه شده اند. 

با سه طلا و يك برنز
ايران قهرمان تكواندو ارتش هاى جهان شد

ورزش: پرونده بيســت و چهارمين دوره رقابتهاى تكواندو قهرمانى 
ارتش هاى جهان با قهرمانى تيم منتخب اعزامى ايران در برزيل بسته 
شد. بيست و چهارمين دوره رقابت هاى تكواندو قهرمانى ارتش هاى 
جهان كه در «ريودوژانيرو» آغاز شده بود به پايان رسيد. تيم منتخب 
ارتش هاى ايران در پايان با كســب ســه مدال طلا و يك برنز عنوان 

قهرمانى را كسب كرد. 
بعد از تيم كشورمان، روسيه با دو مدال طلا، يك نقره وسه برنز نايب 
قهرمان شد و تيم ملى چين با يك مدال طلا، سه مدال نقره و يك برنز 
درجايگاه سوم ايســتاد. مراكش نيز با يك طلا و يك برنز در جايگاه 
چهارم اين دوره از مســابقات ايســتاد.   براى تيم ملى ايران در اين 
مسابقات حميد رضا صدرى، محمدكاظمى و امير محمد بخشى سه 
نشان طلا و هادى تيران ولى پور هم يك نشان برنز كسب كردند. رامين 
حسين قلى زاده، عرفان ناظمى، عرفان حيدرى و محمد رضا اينانلو 
هم از دست يابى به مدال بازماندند.  در پايان اين رقابتها از سوى كميته 
برگزارى حميد رضا صدرى به عنوان بهترين تكواندوكار و محمد رضا 
زوار به عنوان بهترين مربى انتخاب و معرفى شدند.  جلال چروكى و 
على نعيمى در كنار زوار هدايت اين تيم را برعهده داشتند و على خليلى 

نيز به عنوان سرپرست در كنار تيم حضور داشت.

استمداد ملى پوش واترپلو از مسئولان
مهر: ملى پوش واترپلو بر اين باور اســت كه واترپلو در صورت توجه 

مسئولان توانايى قرار گيرى بين رشته هاى مدال آور را دارد.
اميرحسين رهبر  گفت: تيم ملى شرايط خوبى دارد اما نسبت به حضور 
در بازى هاى آسيايى تغييرات چندانى نداشته ايم. واترپلو ايران تا به 
حال سهميه المپيك كسب نكرده اســت. آسيا دو سهميه حضور در 
المپيك دارد كه ژاپن به دليل ميزبانى يك سهميه را در اختيار گرفته و 
بين تيم هاى ايران، قزاقستان و چين يك سهميه ديگر توزيع مى شود. 
ما در جاكارتا نشان داديم توانايى شكست تيم قزاقستان را داريم. بازى 
بسيار نزديكى با آنها داشتيم و مى توانستيم پيروز شويم. تيم چين را 
نيز شكست داده ايم.وى  گفت: از مسئولان مى خواهم توجه بيشترى 
به واترپلو  داشته باشند چرا كه اين رشته مى تواند جزو رشته هاى مدال 
آور قرار گيرد، واترپلو علاقه مندان بسيارى در ايران دارد و فقط نيازمند 
توجه است. در طول بازى هاى آســيايى حتى يك بار مسابقات ما از 
رسانه پخش نشد و همين باعث مى شود كه انگيزه ها كمتر شود. پس 
از مسئولان مى خواهم توجه ويژه اى نسبت به اين رشته داشته باشند.

با كسب 8 امتياز
«فيروزجا » بهترين شطرنج باز

المپياد جهانى  نوجوانان
ورزش: در پايان رقابت هاى شطرنج المپياد جهانى زير 16 سال كه 
با عنوان پنجمى ايران همراه بود، عليرضا فيروز جا به عنوان بهترين 
بازيكن انتخاب شــد.  در پايان رقابت هاى شــطرنج المپياد جهانى 
زير 16 ســال، تيم اعزامى ايران كه طى 9 دور رقابت با حريفان خود 
صاحب 6 برد شد و نتيجه سه رقابت را هم واگذار كرده بود، در جايگاه 
پنجم ايستاد.  همچنين عليرضا فيروزجا  با كسب 8 امتياز از 9 ديدار 
و عملكرد معادل ريتينگ 2736، بهترين بازيكن مسابقات از حيث 
كسب امتياز و عملكرد شد. بدين ترتيب اين شطرنجباز مدال طلاى 

ميز يك را از آن خود كرد. 

ضد حمله
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مارك هيوز از ساوتهمپتون اخراج شد
ورزش: هيوز در ماه مارس، پس از اخراج مائوريســيو پيگرينو از ســاوتهمپتون ، 
جانشين او شد و با كسب 8 امتياز در 8 بازى نهايى، از سقوط اين تيم به دسته پايينتر 
جلوگيرى كرد. پس از اين دستاورد، باشگاه تصميم گرفت كه قرارداد او را دائمى كند 
ولى شروع ضعيف در فصل جديد و كسب تنها 1 پيروزى در 14 بازى، باعث شد تا 

ساوتهمپتون در بين سه تيم قعر جدول قرار بگيرد.
 با جدايى هيوز، كلوين داويس، دروازه بان سابق و سرمربى تيم رزرو ساوتهمپتون، 

به صورت موقت هدايت اين تيم را برعهده خواهد داشت.

سرمربى ريور: برگزارى فينال در مادريد مضحك است
ورزش: مارسلو گاياردو، سرمربى ريورپلاته، تصميم كنفدراسيون آمريكا جنوبى 

مبنى بر انتقال بازى برگشت فينال كوپا ليبرتادورس به مادريد را مضحك دانست.
وى گفت: اينكه فينال كوپا ليبرتــادورس، 10 هزار كيلومتر آنورتر برگزار شــود، 
موضوعى است كه بعدها دوباره درباره اش فكر خواهيم كرد و شايد آن موقع، اين كار 
را شرم آور بدانيم. ما نمى توانيم كارى انجام دهيم زيرا بايد در اين بازى شركت كنيم 
ولى از هواداران ما دزدى شده است. اين فرصت از هواداران ما گرفته شده است. آنها 

از هواداران ريور دزدى كردند، فردا هم شايد تيمى ديگر.

تلاش ميلان براى جذب فابرگاس و زلاتان
ورزش: پائولو مالدينى، مدير باشــگاه ميلان به موضوع انتقال سسك فابرگاس و 

زلاتان ابراهيموويچ به جمع بازيكنان روسونرى اشاره كرد.
او گفت:  فابرگاس و زلاتان؟ ما ايده هايى در اين رابطه داريم. مى خواهيم هر كارى 
كه لازم اســت انجام دهيم تا در جمع 4 تيم كار را به پايان برســانيم و از همين رو 
خريدهايى خواهيم داشت ولى از تيمى كه در اختيار داريم نيز خوشحال هستيم. 
حتى آنهايى كه قراردادشان رو به پايان اســت هم حرفه اى گرى فوق العاده اى از 

خود نشان داده اند. 

 ساوتگيت: انگليس بايد به مدعى بودن عادت كند
ورزش: گرت ساوتگيت، سرمربى انگليس تاكيد كرد كه اين تيم بايد به مدعى بودن 
عادت كند. سه شــيرها در مرحله مقدماتى يورو 2020، در گروه A بايد به مصاف 
تيم هاى جمهورى چك، بلغارستان، مونته نگرو و كوزوو بروند. سه شيرها با صعود 
از مرحله گروهى ليگ ملت هاى يوفا، در نيمه نهايى رقابت ها حضور داشته و شانس 
صعود از طريق اين رقابت ها را نيز دارند. او گفت: ما مدعى هستيم و اين چيزيست كه 
كم كم بايد به آن عادت كرد. انتظارات در چند سال اخير از ما بالا رفته و بايد به روند 

صعودى تيممان عادت كنيم.  

 سهشنبه 13 آذر معوقه هفته 11 ليگ برتر ايران
 پرسپوليس - ذوب آهن

 ساعت: 16:15 زنده از شبكه سه

سهشنبه 13 آذر هفته 16 لوشامپيونا فرانسه
 آميان - موناكو

 ساعت: 21:30 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 13 آذر هفته 15 ليگ برتر انگليس
 واتفورد - منچسترسيتى

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

 چهارشنبه 14 آذر ليگ برتر واليبال
 شهردارى ورامين - شهردارى گنبد

 ساعت: 16:30 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 14 آذرهفته 15 ليگ برتر انگليس
 منچستريونايتد - آرسنال

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

ورزش: اميرحســين فتحى در خصوص 
اينكه آيــا به بازيكنان اســتقلال پول 

پرداخت شده است گفت: ما تعهدى 
به بازيكنان و كادر فنى داده ايم كه 

كم كم به آن عمل خواهيم كرد.
وى افزود:درصد دقيق پرداختى 
را بايد پيدا كنم ولــى اميدوارم 
بتوانيــم در خدمــت بازيكنان 

باشــيم تا آن ها با فكر آسوده تر به 
فكر تمرينات و بازى ها باشيم.

فتحى در خصــوص اينكه آيا جپاروف 
به اســتقلال اضافه شده اســت گفت: خير، 

هنوز خبرى نشده چون شفر هنوز ليســتى به ما نداده 
است.در بازى آخر ليســت ورود و خروج را ارائه مى كند. 
چون استقلال در آســيا در گروه سختى حضور دارد تيم 
را قطعاً تقويــت مى كنيم و ما هم نقــاط ضعف و قوت را 
شناسايى كرديم و با هيچ بازيكنى قطعاً قرارداد نبستيم 
و هيچ عزيزى به تيم ما اضافه نشده است.من از هواداران 
مى خواهم به ايــن صحبت ها توجه نكننــد. اگر خبرى 
باشد حتماً از طريق سايت باشگاه استقلال و خود بنده و 

همكارانم به صورت رسمى اعلام مى شود.
وى در خصوص وضعيــت پادووانى گفــت: پادووانى از 
بازيكنان خوب و با اخلاق ما بوده اســت. از زمانى كه به 
باشگاه آمدم تلاش كردم كه وضعيت او را پيگيرى كنم. او 
با سلامت از برزيل آمد و متاسفانه با ويلچر از ايران رفت. 
ما در چند مركز درمانى در سوئيس صحبت كرديم ضمن 
آنكه وى به برزيليا در كشور برزيل رفته و هر كارى كه از 
دستمان بر بيايد براى سلامتى اين بازيكن انجام مى دهيم.
سرپرست باشگاه استقلال در خصوص ساخت ورزشگاه 
اختصاصى اين باشــگاه گفت: بله اين خبر درست است. 
ما چند نقطه زمين در تهران را شناســايى كرديم و قصد 
داريم شرايط باشــگاه را تغيير داده كه از خانه به دوشى 
بيرون بياييم. اميدواريم مجموعه اى بسازيم كه بتواند به 

استقلال كمك كند.
فتحى در خصوص شايعه جدايى تبريزى گفت: همانطور 
كه گفتم شفر هنوز ليستى به ما ارائه نكرده است و اگر او 
تصميم بگيرد كه تبريزى در ليست ما باشد يا نباشد ما در 

نهايت تصميم شفر را اجرا مى كنيم.
وى در خصوص اينكه گفته مى شود وزير ورزش و جوانان 

بابت حضور جپاروف در اســتقلال به اين 
باشــگاه كمك كرده است، گفت: وزير 
ورزش نه به باشگاه استقلال كمك 
مالى انجام مى دهد نه به باشــگاه 
پرســپوليس.وزارت ورزش بــر 
اســاس قانون توســعه ششــم 
نمى تواند پولى را به باشــگاه ها 
بدهد و اساساً اين موضوع منتفى 
است.باز هم مى گويم اگر جپاروف 
يا هر بازيكنــى مورد تأييد باشــد 
باشگاه براى جذب او اقدام مى كند. شأن 
وزير عجل بر اين است كه وارد انتخاب بازيكن 
شود. كســانى كه اين حرف ها را مى زنند مطمئن باشيد 

دوستدار باشگاه استقلال نيستند.
وى در خصوص بسته شــدن پرونده يازالده گومز گفت: 
خوشــبختانه اين اتفاق با تلاش هاى تيم بيــن الملل و 
حقوقى باشــگاه رخ داد و اميدواريــم در مورد بويان و 

چباروف هم اين اتفاق رخ بدهد.
سرپرست باشگاه استقلال در خصوص پرونده سوپرجام 
نيز گفت: ما منتظر راى دادگاه حكميت ورزش هستيم و 

فكر مى كنم رأى دادگاه CAS بزودى صادر شود.
فتحى در خصوص اينكه آيا اميدوار اســت اســتقلال به 
نتيجه برسد گفت: قطعا اميدوار هســتيم كه هواداران و 

باشگاه را به حقشان برسانيم.
فتحى در خصوص اينكه گفته مى شود شفر گرو و نويماير 
را دوست دارد و به همين دليل از آن ها حمايت مى كند، 
گفت: بحث دوســت داشتن و يا نداشــتن نيست. بحث 
كيفيت اســت، همه بازيكنان زير نگاه دقيق كميته فنى 
هستند و هر بازيكنى خوب نباشد از استقلال مى رود. هيچ 
تفاوتى هم وجود دارد. اگر 2 بازيكن خارجى ما هم خوب 
نباشند از تيم مى روند چون آن ها از قائده ديگر بازيكنان 

مستثنى نيستند.
وى در پاسخ به اين سوال كه منظور شفر از اينكه مرتب 
مى گويد در باشگاه عده اى دوست ندارند استقلال نتيجه 
بگيرد چيســت گفت:من هــم نمى دانم! ايــن را بايد از 
خود شفر ســوال كنيد! چيزى كه مى دانم اين است كه 
اركان باشگاه همه به دنبال موفقيت تيم هستند.شفر هم 
در خدمت باشــگاه اســت و بعيد مى دانم او منظورش به 

شخص خاصى باشد!

جپاروف قرارداد نبسته

فتحى: «نويماير» و «گرو» خوب نباشند 
از استقلال مى روند

حميد رضا خداشناس: تيم پرســپوليس تهران در ديدار 
معوقه هفته يازدهم ليگ برتر عصر امروز در ورزشگاه آزادى 

ميزبان ذوب آهن خواهد بود.
سرخپوشــان تهرانى كه چند روز پيــش در تبريز موفق به 
شكست ماشين سازى شدند حالا براى بازگشت به رده سوم 
جدول و كم كردن فاصله امتيازى شان با سپاهان و پديده نياز 
مبرم به پيروزى در اين ديدار دارند. پرسپوليسى ها كه اين 
روزها با مشكل هميشگى شان يعنى كمبود بازيكن مواجه 
اند و تا نيم فصل بايد همين روند را ادامه دهند، اميدوارند با 
تاكتيك هاى برانكو از ســه ديدار باقيمانده شان به سلامت 
عبور كنند تا در نيم فصل دوم با اضافه شدن ديگر بازيكنان و 

تقويت تيمشان با قدرت ظاهر شوند.
اما شاگردان برانكو در اولين بازى باقيمانده تا نيم فصل بايد 
از ذوب آهنــى ميزبانى كنند كه با وجود تغيير ســرمربى و 
سپردن نيمكتش به منصوريان هنوز نتايج رضايت بخشى 
نگرفته اســت. منصوريان كه در بازى مقابل پارس جنوبى 
و فولاد روى نيمكت ذوب نشســته و هنوز طعم پيروزى را 
نچشــيده اســت ولى تيمش در بازى مقابل فولاد در اهواز 
نمايش خوبى را ارائــه داد و اين مى تواند زنگ خطرى براى 
پرسپوليس باشد. ضمن اينكه هيچ چيز بيشتر از كسب اولين 
برد با ذوب مقابل پرسپوليس، آن هم در ورزشگاه آزادى، او 

را خوشحال نمى كند.
عليمنصور كه 436 روز پيش در عصرى غمگين در حالى كه 
با استقلال مقابل ذوب آهن قرار گرفته بود، نتيجه اى بهتر 
از تساوى كســب نكرد و مجبور به خداحافظى از استقلال 
شد، حالا با ذوب آهن برگشته است تا شايد نتايج خوبش را 
مقابل برانكو و شاگردانش تكرار كند. جالب است بدانيد يكى 
از اصلى ترين اركان محبوبيت منصوريان بين استقلالى ها 
نتايجش برابر پرسپوليس است. او در زمان حضور در نفت، 
با پيروزى در هفته هاى پايانى مقابل پرسپوليس، تيم برانكو 
را از قهرمانى ليگ دور كرد و پس از رسيدن به استقلال، در 
حالى كه پرسپوليس قبل از حضور عليمنصور بر روى نيمكت 
آبى پوشان، يك برد شيرين 4-2 را مقابل رقيب سنتى كسب 

كرده بود، ماجرا در حضور او متفاوت پيش رفت.
  اين مربى جوان در دربى رفت كــه برهه نتايج ضعيفش با 

استقلال بود، مقابل پرســپوليس صفر صفر كرد و در بازى 
برگشــت، يكى از روزهاى خاطره انگيز اســتقلالى ها را به 
ثبت رســاند و دربى را 3-2 از برانكو برد تا ركورد شكســت 
ناپذيرى اش برابر برانكو حفظ شود. اما در سمت مقابل برانكو 
ايوانكوويچ با وجود اينكه هر ســال در جدول ليگ برتر رتبه 
اى بالاتر از تيم منصوريان داشته، نه در  نفت و نه در استقلال 
نتوانسته او را شكست دهد. از اين زاويه مى توان نگاه كرد كه 
شفر، دايى، قلعه نويى، گل محمدى، كريمى، نكونام و... همه 
به پرسپوليسِ برانكو باخته اند، اما عليمنصور در چهار تقابل 

خود نه تنها نباخته، كه 2 برد هم به دست آورده است .
 به همين دليل تلاش پرسپوليس و برانكو براى كسب اولين 
برد مقابل منصوريان و همچنين اميد عليمنصور به كســب 
نخســتين پيروزى با ذوب آهن، اين ديدار را جذاب تر مى 
كند. بايد تا فردا منتظر بود و ديد كه آيا برانكو موفق مى شود 
با خواباندن مچ سرمربى جديد ذوب آهن، منصوريان را نيز 
به فهرست مربيان مغلوب خود اضافه كند و جايگاه سوم را از 
تراكتور پس بگيرد يا اين عليمنصور است كه باز هم از پس 
برانكو و شاگردانش بر مى آيد و و اين بار با خاطره اى خوش 

آزادى را ترك مى كند.

برانكو: مى خواهيم فاصله مان را با سپاهان و پديده كمتر كنيم
برانكو ايوانكوويچ در نشســت خبرى پيش از ديدار تيمش 
مقابل ذوب آهــن اصفهان گفــت: بازى عقب افتــاده ما با 

 

سينا حسينى :  اعضاى هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال 
روز دوشنبه در دفتر رئيس فدراسيون فوتبال دور هم جمع 
شدند تا درباره ماجراى خداحافظى بازنشسته ها تصميم 
قطعى را بگيرند. با وجود اين كه هيچ راه حلى به جز اجراى 
قانون وجود ندارد اما برخى اعضاى هيئت رئيسه همچنان 
برابر پذيرش قانــون مقاومت مى كننــد و اعتقاد دارند 
فدراسيون يك مجموعه غير دولتى و خصوصى است و اين 

قانون شامل حال آنها نخواهد شد.
هرچند فدراسيون فوتبال خبر رسمى و دقيق در ارتباط 
با خروجى اين نشست اعلام نكرد اما زمزمه هاى پنهانى 
در راهروهاى فدراسيون حكايت از اين داشت كه دو تن از 
اعضاى بازنشسته هيئت رئيس فدراسيون فوتبال در جريان 
برگزار اين نشست به مهدى تاج اعلام كردند به هيچ عنوان 
استعفا نخواهند داد حتى اگر اين موضوع به دادگاهى شدن 

آنها ختم شود.
البته اخبار ديگرى هم در ارتباط با علاقه مندى كفاشيان 
براى ادامه حضور در هيئت رئيســه فدراســيون فوتبال 
منتشر شد تا نگرانى ها در اين ارتباط اوج گيرد اما پس از 
اتمام نشست هيئت رئيسه رئيس كميته ملى المپيك در 
مصاحبه اى اعلام كرد هيچ خطرى فوتبال ايران را تهديد 

نمى كند و ماجراى تعليق يك فرضيه اســت در حالى ما 
راه حل اين ماجرا را در نظر گرفته ايم و با برگزارى مجمع 
فدراسيون فوتبال تهديد تعليق فوتبال ايران به كلى از بين 

خواهد رفت.
حالا پرسشى كه براى اهالى فوتبال به وجود آمده اين است 
كه مجمع عمومى فدراسيون چه زمانى برگزار خواهد شد؟ 
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال هنوز در اين ارتباط تاريخى 
را اعلام نكرده اســت اما با برگزارى مجمع تائيديه مجمع 
براى كنار رفتن مديران بازنشسته از صدر فوتبال ايران ديگر 
هيچ نگرانى بابت تعليق فوتبال ايران از سوى فيفا وجود 
نخواهد داشت به اين شرط كه مسئولان فدراسيون در برابر 
قانون جارى كشور تمكين كنند اما اگر اين اتفاق رخ ندهد 
تبعات قانونى شديدى در انتظار متخلفان و قانون گريزان 

عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال است.
برخى منابع خبرى معتقدند كه چنانچه اعضاى بازنشسته 
هيئت رئيسه تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه پانزدهم 
آذرماه متن اســتعفا نامه خود را تقديم رئيس فدراسيون 
فوتبال نكنند اين افراد به عنوان متخلف از سوى دستگاه 
قضايى تحت پيگرد قرار خواهند گرفت تا بابت عدم تمكين 
از قانون در مراجع ذى صلاح پاسخگوى رفتار غير قانونى 

خود باشــند. در همين حال تعدادى از مسئولان وزارت 
ورزش و جوانان هم به تاج اعلام كردند همانطور كه پيش 
از اين هم به وى اعلام شده است بايد تمامى اعضاى هيئت 
رئيســه و دبير كل فدراســيون فوتبال و ديگر مسئولان 
بازنشسته فدراســيون فوتبال به صورت دسته جمعى از 
فدراســيون خارج شوند تا قانون به درســتى انجام شود. 
گفته مى شــود مهدى تاج نيز اين موضوع را صبح ديروز 
براى چندمين بار به اطلاع بازنشسته ها رساند و تاكيد كرد 
آنها بايد تا پيش از فرا رسيدن زمان قانونى استعفاى خود را 
روى كاغذ بياورند تا دردسرى جديد براى آنها ايجاد نشود 
اما پاسخ جالب يكى از اعضاى هيئت رئيسه قاعده بازى را 
تغيير داد چون وى اعلام كرد نه تنها اســتعفا نخواهد داد 

بلكه مى ماند تا بيايند او را دستگير كنند.
درز اتفاقات داخل جلسه هيئت رئيســه روز دوشنبه به 
وزارت ورزش و مجلس شــوراى اســلامى با واكنش تند 
مسوولان وزارتخانه و مجلسى ها مواجه شد به همين دليل 
به نظر مى آيد چنانچه اين قانون گريزى ادامه داشته باشد 
در هفته آينده اتفاقات عجيب و غريب در فوتبال ايران روى 
دهد كه منجر به خبرســازى بزرگى در ساختار مديريتى 

فدراسيون فوتبال شود.

ورزش: دورادوس تيم تحت هدايت ديه گو مارادونا در ليگ 
دسته  دوى مكزيك در بازى رفت فينال اين ليگ به پيروزى 
رســيد ولى اخراج و درگيرى هاى فيزيكى مارادونا سوژه 

اصلى اين بازى بود.
 شاگردان مارادونا در بازى رفت فينال ليگ آپرتورا به مصاف 
اتليد سن لوئيس رفتند و با حساب 1-0 به پيروزى رسيدند. 
تيم مارادونا دورادوس در صورت پيــروزى نهايى بر اتليد 
سن لوئيس قهرمان ليگ آپرتورا شده و در ماه مه در نبرد با 
قهرمان ليگ كلاوزورا شانس خود را براى صعود به ليگ برتر 

مكزيك موسوم به Liga MX خواهد آزمود.
 پيش از شروع مسابقه دورادوس، خوليو سزار چاوز بوكسور 
سابق و افسانه اى مكزيكى به رختكن تيم مارادونا رفت تا به 
او و شــاگردانش روحيه بدهد. ولى هيچكس فكرش را هم 
نمى كرد كه مارادونا از ديدار اين بوكسور بزرگ براى دعوا و 

درگيرى فيزيكى انگيزه پيدا كند. مارادونا كه در اواخر بازى 
از طرف داور مسابقه اخراج شده بود، بر اساس ويديوهايى 
كه تازه منتشر شده درحاليكه در حال ترك استاديوم است 
به اشخاصى كه هويت شان مشخص نيست و در كنار مسير 

حركت مارادونا ايستاده اند و اكثراً دوربين و موبايل به دست 
در حال فيلمبردارى هستند حمله كرده و چندين مشت 

روانه آنها مى  كند.
 شاگردان مارادونا با گل دقيقه 73 ادسون ريورا از حريف جلو 
افتاده و در نهايت بازى را با همين نتيجه به پايان بردند. اما 
مارادونا بعد از به ثمر رسيدن گل تيمش توسط داور مسابقه 
و داور چهارم به دليل رفتارهاى بيش از حد تهاجمى اش در 
كنار زمين اخراج شد. ولى مارادونا حاضر نبود زمين بازى را 
ترك كند و حركات او در كنار زمين به غوغايى بزرگ دامن زد. 
حتى در لحظاتى تصاوير ويديويى نشان مى داد كه مارادونا 
قصد دارد با مشت به آلفونســو سوسا سرمربى تيم حريف 
حمله كند. با اين حال در نهايت وقتى مارادونا زمين را ترك 
كرد از سوى تماشــاچى هاى حاضر در ورزشگاه به صورت 

ايستاده تشويق شد.

بازنشسته ها كوتاه نمى آيند 

چالش استعفا در هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال

 جديدترين جنجال ديگو در مكزيك رقم خورد 

«مارادونا» روى رينگ بوكس

ورزش: معاون ورزش قهرمانــى وزارت ورزش و جوانان 
اعلام كرد تكليف روساى فدراسيون هاى واليبال و كاراته 
تا پايان هفته مشخص مى شود و بنى تميم نيز مى تواند در 

انتخابات كشتى شركت كند.
محمدرضا داورزنى گفت: حضور سرپرست در انتخابات منع 
قانونى ندارد اما با فدراسيون هايى كه برايشان سرپرست 
تعيين كرديم كه عموما هم از بيرون از آن رشــته ورزشى 
آورديم. به نوعى توافق سازمانى كرديم كه براى انتخابات 

نامزد نشوند و انتخابات كاملا دموكراتيك باشد.
وى گفت: ما تمام تلاشمان را مى كنيم كه مجمع فدراسيون 
كشــتى در كوتاه ترين زمان انجام شــود.از سرپرســت 
فدراسيون هم خواســته ايم برنامه هاى جارى فدراسيون 
را دنبال كند و اعزامى لغو نشــود. عــلاوه بر اين مقدمات 

برگزارى مجمع انتخاباتى را هم فراهم كند و تكليف هيئت 
هايى كه سرپرست دارند را روشن كنند. تا چند روز آينده 
نيز تكليف روساى بازنشســته هيئت ها هم مشخص مى 

شود.
از طرف ديگــر كميســيون اجتماعى مجلــس از ديوان 
محاسبات كشور در اين مورد ســوال كرده بود كه معاون 
حقوقى ديوان محاسبات پاسخ داد كه با توجه به ماهيت كار 
هيئت ها، اشتغال افراد  بازنشسته در هيئت هاى ورزشى 
منع قانونى ندارد. اين اختلاف نظر وجود دارد و قرار است 
نشستى را داشته باشيم و كار حقوقى شود. تا چند روز آينده 
تكليف آن مشخص مى شود. خود وزارت ورزش خواهان 
اين است كه از ظرفيت هاى مختلف در هيئت ها استفاده 

كند چون افراد در هيئت ها افتخارى كار مى كنند.

 ورزش: كيانوش رســتمى بازهم قبول نكــرده زير نظر 
سرمربى تيم ملى فعاليت كند و حرف خودش را به كرسى 

نشانده است.
 در حالى كه چند روز قبل جلسه اى با حضور على مرادى 
رييس فدراسيون وزنه بردارى و كيانوش رستمى قهرمان 
المپيك 2016 در كميته ملى المپيك برگزار شد، به نظر 
مى رســد در آخر هم اين ملى پوش وزنه بردارى بوده كه 

حرف خودش را به كرسى نشانده است.
 اين جلسه با حضور صالحى اميرى براى رفع اختلافات بين 
كيانوش رستمى و فدراسيون بود. نتيجه هم از سوى كميته 
ملى المپيك اينطور اعلام شد كه ملى پوش وزنه بردارى 
قرار است زير نظر فدراسيون برنامه هاى خودش را پيش 
ببرد و مثل ســاير وزنه برداران در اردوى تيم ملى حضور 

داشته باشد.
 با اعلام اين خبر و برگزارى اين جلسه همگان تصور كردند 
كيانوش رستمى از موضع خود كوتاه آمده و قرار است زير 
نظر سرمربى تيم ملى به فعاليت هاى خود ادامه دهد. با اين 
حال گويا توافق بين رييس فدراسيون و كيانوش رستمى 

دقيقا مثل چند ماه قبل بوده و چيزى تغيير نكرده است!
 آنطور كه مديربرنامه هاى كيانوش رستمى اعلام و سرمربى 
تيم ملى وزنه بردارى تاييد كرده، اين وزنه بردار قرار است 
در اردوى تيم ملى حضور يابد؛ امــا با برنامه هاى خودش 

تمرين مى كند!
 اين دقيقا اتفاقى است كه در يكى، 2 سال اخير هم رخ داده 
بود و كيانوش رستمى با وجود حضور كنار ساير وزنه برداران 
خودش را از بقيه جدا مى دانست و با برنامه هاى خودش 
پيش مى رفت.  گويا اين بار هم فدراسيون وزنه بردارى زير 
بار صحبت هاى كيانوش رستمى رفته و با وجود جلساتى 
كه برگزار شــد، بازهم اين وزنه بردار توانسته خودش را از 

بقيه مستثنى كند.
 قرار اســت در دى ماه اردوهاى تيم ملى براى حضور در 
مسابقات قهرمانى آسيا آغاز شود كه كيانوش رستمى نيز 
دعوت خواهد شد. البته اين وزنه بردار قرار است در بهمن 
ماه به مسابقات گزينشى المپيك در تايلند اعزام مى شود 
و ســپس در اســفندماه كاپ فجر به ميزبانى اهواز را هم 

پيش رو دارد.

 معاون ورزش قهرمانى وزارت ورزش و جوانان خبرداد

پايان بلاتكليفى رؤساى فدراسيون هاى
 واليبال و كاراته

 رستمى بازهم زير نظر سرمربى تيم ملى تمرين نمى كند

خروش «كيانوش» قسمت هزارم!

 ورزش: عليرضا بيرانوند بعد از اتمام مسابقات جام جهانى پيشنهادات 
خارجى متعددى را دريافت كرده بود و در حالى كه همگان فكر مى كردند 
او لژيونر مى شود اما اين بازيكن به واسطه شرايط حساس پرسپوليس 
اعلام كرد در اين تيم ماندنى خواهد بود. با اين حال مشتريان جذب او 
همچنان خواستار اين بازيكن بودند و در نهايت او اعلام كرد اگر تصميمى 
به جدايى داشته باشد اين اتفاق بعد از جام ملت هاى آسيا رخ مى دهد. 
حالا شنيده مى شود كه اين بازيكن با 2 پيشنهاد خارجى خوب روبرو 
شده و به احتمال فراوان در نيم فصل مسابقات ليگ برتر به يكى از اين دو 
پيشنهاد پاسخ مثبت مى دهد. درست بعد از اتمام مسابقات جام جهانى 
هم بندى به قرارداد اين بازيكن اضافه شد كه با پرداخت 800هزار دلار 
مى تواند از پرسپوليس جدا شود. برانكو ايوانكويچ هم اخيرا در مصاحبه اى 
گفت كه در صورتى كه بيرانوند بخواهد با پيشنهادى خوب از پرسپوليس 
جدا شود مانع اين بازيكن نمى شود. اما نكته مهم اينكه در صورت جدايى 
اين بازيكن، پرسپوليس خواستار جذب رشيد مظاهرى خواهد بود، 
بازيكنى كه ظاهرا چندان باب ميل عليرضا منصوريان سرمربى فعلى اين 
تيم هم نيست. با اين تفاسير معادله پيچيده آنجا رقم خواهد خورد كه با 
جدايى احتمالى بيرانوند، پرسپوليس درخواست جذب رشيد مظاهرى 
را ارائه خواهد كرد و در صورت تاييد ذوب آهن، منصوريان هم خواستار 

جذب حسين حسينى نيمكت نشين در استقلال است.
محمدرضا اخبارى كه دراين فصل بدون تيم مانده 

هم ديگر گزينه ذوب آهن در صورت جدايى مظاهرى است.

دست هاى مطمئن «بيرو»
عليرضا بيرانوند مرد شماره يك پرسپوليس و تيم ملى در هشتمين بازى 
فصل خود براى سرخپوشان در رقابت هاى فصل جارى توانست يك بار 
ديگر كلين شيت كند تا آمار بازى هاى بدون گل خورده او در اين فصل 
به شش بازى برسد. بيرانوند در تبريز يك كلين شيت ديگر در كارنامه 
خود ثبت كرد؛ اما اين كلين شيت از جهاتى ديگر براى او حائز اهميت 
است و او را به ركورد جالب و البته فوق العاده اى رساند؛ صدمين كلين 

شيت دوران حرفه اى در بازى هاى باشگاهى و ملى.

 تحقق رؤياهاى دوردست
پرسپوليس و بيرانوند انگار گمشده هاى يكديگر بودند؛ با حضور او 
در درون دروازه پرسپوليس و البته بازگشت سيدجلال حسينى به 
جمع سرخپوشان، برانكو با خيالى آسوده تر بابت خط دفاعى و دروازه 
تيمش، انديشــه هاى تاكتيكى خود را پياده كرد. به واسطه حضور 
خط دفاعى بسيار منسجم به رهبرى كاپيتان سيدجلال حسينى، 
اين سنگربان بلندقامت به درخشــش خود ادامه داد و از نظر آمارى 
عملكرد فوق العاده اى را به نمايش گذاشــت. با وجــودى كه او در 
ليگ برتر شانزدهم توانست 17 بازى كلين شيت كند، اما باز هم 
منتقدانى داشــت كه اين درخشش را بيشتر به عملكرد خط 
دفاعى سرخپوشان نسبت مى دادند. البته بيرانوند باوجود ارائه 
نمايش بسيار خوب در اكثر بازيها، چند بازى ضعيف هم داشت 
كه از جمله مى توان به ديدار برابر استقلال و ذوب آهن در دور 
برگشت اشاره كرد.در ليگ برتر هفدهم درخشش اين دروازه بان 
نه تنها متوقف نشد، كه از نظر آمارى حتى بهتر از فصل قبل 
عمل كرد؛ همچنين، عملكرد فنى او در درون دروازه پيشرفت 
قابل ملاحظه اى را نشــان مى داد. نمايش درخشان بيرانوند 
در چارچوب دروازه پرسپوليس سبب شــد تا ديگر هيچ كس 
در خصوص مرد شماره  يك تيم ملى در رقابت هاى جام جهانى 
2018 ترديدى نداشته باشد. نكته بسيار جالب و البته خيره كننده 
اين بود كه سنگربان شماره تيم ملى با سرعت فراتر از انتظار آمار 
كلين شيت هاى خود را بهبود بخشيده و ركوردهاى مختلفى را به 

نام خود ثبت كرد. 

بدشانسى در حفظ ركورد
در مقطعى از فصل گذشته، درخشش بيرانوند در چندين هفته سبب 
شد تا آمار كلين شيت او بيشتر از گل هاى خورده پرسپوليس باشد. 
دروازه بان 26 ساله تيم ملى پس از 16 سال توانست ركورد بيشترين 
دقايق متوالى بدون گل خورده را از دست آرمناك پطروسيان درآورده و 
به نام خود ثبت كند؛ شايد بيرانوند كمى بدشانس بود كه اين ركورد 16 
ساله كمتر از 16 روز در اختيار او بود و حسين حسينى همتاى جوان 
و با انگيزه او در استقلال، اين ركورد را از چنگ سنگربان پرسپوليس 
درآورد. 17 كلين شيت در فصل هاى شانزدهم و هفدهم ليگ برتر، 
به اضافه شش بازى بدون گل خورده اين دروازه بان در فصل جارى، 
آمار كلين شيت هاى اين ســنگربان با پيراهن پرسپوليس را به 40 
رساند و از اين نظر برترين دروازه بان پرسپوليس در تاريخ ليگ برتر 
شناخته مى شود؛ عملكردى كه لقب آقاى كلين شيت را برازنده و 

شايسته او ساخت.

ورزش:پنجره پنجم رقابت هاى بسكتبال انتخابى جام جهانى 2019 
چين ديروز براى تيم ملى بسكتبال ايران و با برگزارى ديدار برابر فيليپين 
بسته شد. در اين ديدار كه به ميزبانى مانيل برگزار شد، ملى پوشان 
بسكتبال كشورمان با نتيجه 78 بر 70 برابر ميزبان خود به برترى دست 
يافتند.  تيم ملى بسكتبال ايران كه پيش از اين 6 ديدار خود در انتخابى 
جام جهانى را با برد پشت سر گذاشته بود، با كسب پيروزى برابر فيليپين 
سهميه اين رقابت ها را از آن خود كرد.  برترى مقابل فيليپين در ديدار 
ديروز در حالى براى بازيكنان تيم ملى بسكتبال ايران به دست آمد كه 
آنها در ديدار رفت موفق به شكست فيليپين شده بودند.  براى ديدار امروز 
اما شرايط دو تيم كاملا متفاوت از ديدار رفت بود طوريكه ايران در تركيب 
خود بازيكنان كليدى و تاثيرگذارش را نداشت درحاليكه فيليپينى ها از 

تركيب كامل بهره مى بردند.  

جمشيدى ستاره ايران
در پايان ديدار تيم ملى بسكتبال ايران برابر فيليپين محمد جمشيدى 
بهترين بازيكن ميدان بود. در كنار او بهنام يخچالى و ميثم ميرزايى نيز 

دو بازيكن تاثيرگذار ديگر ايران نام گرفتند.
جمشيدى در اين ديدار 33 دقيقه در زمين بود و كارش را با 26 امتياز، 4 

ريباند، 7 پاس منجربه گل و تاثيرگذارى 30 تمام كرد.
بهنام يخچالى نيز كه 40 دقيقه بازى كرد با ثبت 21 امتياز، 7 ريباند، 4 

پاس منجربه گل، 3 توپ ربايى و تاثيرگذارى 25 به كار خود پايان داد.
ميثم ميرزايى نيز 22 دقيقه براى تيم ملى بازى كرد. او 11 امتياز، 8 
ريباند و تاثيرگذارى 14 داشت. روزبه ارغوان هم با 8 امتياز، 3 ريباند، 

3 بلاك شــات و تاثيرگذارى 9 به كار خود پايان داد. در اين مسابقه 
طلســم امتياز نياوردن آرن داوودى بازهم نشكست. او 18 دقيقه در 
ميدان بود و 3 ريباند ثبت كرد. البته نمى توان از كارهاى دفاعى اش به 

سادگى عبور كرد.

شاهين طبع: تصميم هاى خوبى گرفتيم
بعد از ديدار با فيليپين درباره اين مسابقه و پيروزى تيم ملى صحبت 
كردند.مهران شاهين طبع ، سرمربى تيم ملى بسكتبال ايران و محمد 
جمشيدى بعد از ديدار برابر فيليپين در نشست خبرى حاضر شدند و 

درباره اين مسابقه صحبت كردند.

سرمربى تيم ملى بسكتبال اظهار كرد: مى دانستيم كه جيسون 
كاســترو بازيكن كليدى و تاثيرگذار فيليپين است و به همين 
دليل حامد حسين زاده را كه بازيكن دفاع كننده تيم به حساب 
مى آيد مسئول كنترل او كرديم. به نظرم حسين زاده به خوبى 

مسئوليتش را انجام داد و خوب كار كرد.
او ادامه داد: از بازيكنان زير سبد نيز خواسته بودم كه اين منطقه را 
كنترل كنند و براى ديگر بازيكنان فضاى كار به وجود بياورند كه 
به نظرم آنها نيز خوب بودند. در مجموع ما به خوبى كارمان را انجام 
داديم. شاهين طبع همچنين گفت: برابر استراليا عملكرد بسيار بدى 
داشتيم و تصميم گرفته بوديم در اين ديدار بجنگيم و برنده شويم. 
به نظرم در شرايط حساس خوب تصميم گرفتيم و با دفاعى مناسب 

برنده ديدار شديم.
در ادامه محمد جمشــيدى نيز بيان كرد: ما در اين مسابقه خيلى 
تلاش كرديم. در دفاع خوب كار كرديم و در حمله نيز باهوش بوديم و 

توانستيم برنده مسابقه شويم.

 ايران در حال تغيير نسل است
 رييس فدراسيون بسكتبال ايران كه به مانيل سفر كرده و در كنار ملى 
پوشان حضور دارد قبل از ديدار تيم ملى با فيليپين از پنجره پنجم 
انتخابى جام جهانى گفتگويى با يك رسانه فيليپينى انجام داده است.
رامين طباطبايى گفــت: صمد و حدادى اســطوره هاى ملى 
هستند، به خصوص حدادى كه سابقه بازى در  NBA  را دارد. در 
شرايط كنونى ما در يك پروسه هستيم و بازيكنان جوان و مستعد 

را آماده مى كنيم تا جايگزين ستاره هاى رفته شوند. ما جوانان با 
استعدادى داريم كه هم اكنون هم در تيم ملى هستند. بازيكنانى 
مثل بهنام يخچالى و محمد جمشيدى. بسكتبال در ايران بيشتر 

ديده شده و مردمى شده است.
وى گفت: فوتبال با اختلاف ورزش اول ايران است و بعد از آن بسكتبال 
دوم و واليبال سوم است. ما سه ليگ فعال در بسكتبال داريم. استراليا و 
نيوزلند بهترين تيم هاى اين منطقه هستند كه باعث رشد و پيشرفت 
  NBA  بسكتبال آسيا خواهند شد. آنها بازيكنان زيادى دارند كه در
بازى مى كنند، مربيان بسيار خوبى دارند و ما خيلى چيزها از بسكتبال 

اين دو كشور ياد مى گيريم.

پرسپوليسى ها به دنبال مظاهرى  

بيرانوند 
با 100 كلين شيت مى رود

تيم ملى بسكتبال 78 بر 70 برابر فيليپين به پيروزى رسيد

پرش به جام جهانى 
بدون ستاره ها

يادداشت

    100 «محس ن تركى» 

براى يك شهر كم است
جواد رســتم زاده: در روزگارى كه زرق و برق فوتبال 
چشم همه ستاره ها را كور كرده و در مستطيل سبز همه با 
هر ترفندى سعى مى كنند به قهرمانى و جايگاهى برسند 
مردان بزرگ كمى پيدا مى شــوند كه فكرهاى بزرگ و 
دورانديشانه در سر دارند. همه براى رسيدن به نتيجه از 
هر راهى عجله دارند و سعى مى كنند با پا گذاشتن روى 
شانه هاى ديگران انسانيت و خيرانديشى را فداى منفعت 
طلبى خويش كنند.اين واقعيت جامعه امروز ماست. همين 
هم هست كه كارهاى زير بنايى و پايه اى در ورزش كمرنگ 
و كمرنگ تر مى شود و ورزش آموزشگاهى به بوته فراموشى 
سپرده مى شود. با اين حال در همين جامعه شلوغ مردانى 

چون محسن تركى هنوز براى آرمان هاى خود 
مى جنگند. داور برجســته آســيا و ركورد دار قضاوت 
در دربى هاى تهران بدون ســرو صدا كارى كرده است 
كارستان. او كه بواسطه كارنامه پاك و درخشانش از هر 
نفر ديگرى براى تصدى پست هاى پرطمطراق فوتبالى 
محق تر اســت به جاى وارد شــدن به بازى هاى كثيف 
رقابتى در گوشه اى از همين شــهر، پرچم علم و دانش 
و تخصص را بالا برده و سعى در ســاختن آينده ورزش 
خطه خورشيد دارد. ديروز براى افتتاح هنرستان تربيت 
بدنى دعوت بودم كه به همت و ابتكار محسن تركى داير 
شــده بود. تركى كه روزگارى خودش و امثال محســن 
قهرمانى و حسن كامرانى فر و .. از همين هنرستان هاى 
تربيت بدنى رشد و بالندگى خود را شروع كردند ديروز 
در افتتاحيه هنرستانش عنوان كرد كه مى خواهد پايه 
هاى ورزش اين شــهر را با پرورش قهرمانانى با اخلاق و 
متخصص محكم تر از قبل بنا كند. او گفت فارغ از تمام 
هياهوها مى خواهد موسس مكتبى باشد با ورزشكارانى 
مانا و قوى براى شهرى كه مدت هاست از بى توجهى به 
ورزشكاران نونهال و نوجوان رنج مى برد.هنرستان تربيت 
بدنى «بابك» كه اتفاقا خير ساز هم هست از ديروز به طور 
رســمى چرخه قهرمان پرورى زيربنايى و آكادميك را 
دوباره به حركت در آورد تا در آينده اى نزديك بتوانيم با 
افتخار از نسلى جديد و با اخلاق در ورزش به خود بباليم. 
نويد ذوق آورتر اما تاســيس پيش دبســتانى و دبستان 
تربيت بدنى در شهر مشهد به همت تركى و دوستانش 
است. كارى نو و بى نظير كه همت همه دست اندركاران 
شهرى را براى سرعت گرفتن پروژه را مى طلبد.اميدواريم 
محسن تركى هاى شهرمان تعدادشان در همه بخش هاى 
آموزشى و پرورشى هر روز زيادتر شود تا شهر جان تازه اى 
بگيرد و نسلى طلايى براى آينده اى درخشان تربيت شود.

ذوب آهن است اما با كيفيتى كه از اين تيم مى شناسيم كار 
را آغاز نكرده و طبيعى اســت كه از جايگاه فعلى اش راضى 

نيستند. 
وى ادامه داد: قطعا ذوب آهن از جايگاهش نمى تواند راضى 
باشد به همين دليل هم تغييراتى در كادر فنى ذوب آهن به 
وجود آمد، منصوريان مربى باتجربه اى است، او در استقلال 
هم عالى كار كرده  و طبيعى اســت كه بازى با پرسپوليس 
انگيزه مضاعفى براى آن هاست و مى تواند نقطه عطفى براى 

اين تيم در نيم فصل باشد. 
وى تصريح كــرد: مى دانيم بازى ســختى داريم و به دنبال 
سه امتياز هستيم، به دنبال اين هستيم كه به نزديك ترين 
فاصله امتيازى با سپاهان و پديده برسيم. طبيعى است كه 
تمام تلاشمان را خواهيم كرد البته خستگى هم به بازيكنان 
عارض شده است. اما ما اطمينان كار به تيم حاضر را داريم و 
همان طور كه در بازى با ماشين سازى در تبريز آن ها كيفيت 

خودشان را نشان دادند.

منصوريان: به ركوردهاى گذشــته در مقابل برانكو نگاه 
نمى كنم

عليرضا منصوريان در نشســت خبرى پيش از بازى تيمش 
مقابل پرســپوليس گفت:يك بــازى خيلى مهــم داريم، 
پرسپوليس نايب قهرمان آسياســت و به هارمونى خاصى 
رسيده است. اميدوارم بازى خوبى انجام بدهيم.  وى ادامه 

داد: من تغييرات روحى و تاكتيكى خوبى در نيمه دوم بازى 
با فولاد خوزستان ديدم و احســاس كردم كه اين تغييرات 

انجام شده است. 
ســرمربى تيم فوتبال ذوب آهــن در مــورد اينكه مقابل 
پرسپوليس هيچ وقت بازنده نبوده ايد فكر مى كنيد مى توانيد 
پرسپوليس را متوقف كنيد، گفت: پرسپوليسى كه ما با آن 
بازى مى كرديم نسبت به سال هاى پيش متفاوت است، اما 
همينطور كه در ويترين باشگاه پرسپوليس نايب قهرمانى 
آسيا وجود دارد، ذوب آهن هم نايب قهرمان آسياست و شأن 
و جايگاه اين تيم اينجا نخواهد بود. روند صعودى مان را انجام 
خواهيم داد، اما نگاه به اين بازى نگاه به ركوردهاى گذشته 

بازى با پرسپوليس و برانكو نيست. 

 پرسپوليس و ذوب آهن در ديدار 
معوقه، امروز به ديدار هم مى روند

حمله برانكو 
به طلسم 
منصوريان 

تغيير زمان  برگزارى ديدار 
فولاد - تراكتورسازى

ورزش: ديــدار تيم هــاى فــولاد خوزســتان و 
تراكتورسازى تبريز به روز جمعه 23 آذرماه موكول 
شد. با درخواست باشــگاه فولاد  و موافقت باشگاه 
تراكتورسازى تبريز و سازمان ليگ، ديدار تيم هاى 
فولاد و تراكتورسازى در هفته پانزدهم رقابت هاى 
ليگ برتر كه پيش از اين قرار بود روز پنجشنبه 22 
آذرماه برگزار شود، به ســاعت 15 روز جمعه 23 

آذرماه موكول شد.

ZOOM

اميرحســين فتحى در خصوص 
اينكه آيــا به بازيكنان اســتقلال پول 

پرداخت شده است گفت: ما تعهدى 
به بازيكنان و كادر فنى داده ايم كه 

بتوانيــم در خدمــت بازيكنان 
باشــيم تا آن ها با فكر آسوده تر به 

فتحى در خصــوص اينكه آيا جپاروف 
به اســتقلال اضافه شده اســت گفت: خير، 

بابت حضور جپاروف در اســتقلال به اين 
باشــگاه كمك كرده است، گفت: وزير 
ورزش نه به باشگاه استقلال كمك 

است.باز هم مى گويم اگر جپاروف 
يا هر بازيكنــى مورد تأييد باشــد 
باشگاه براى جذب او اقدام مى كند. شأن 
وزير عجل بر اين است كه وارد انتخاب بازيكن 
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ادب و هنر

خبر

ديروز اهالى فرهنگ و ادب پيكر زرويى نصرآباد را تشييع كردند
آخرين حضور در حلقه رندان

مهر :مراســم تشــييع پيكر 
ابوالفضــل زرويــى  مرحــوم 
نصرآباد با حضور جمع كثيرى 
از اهالى مطبوعــات، ادبيات و 
حوزه  در  كشــور  طنزپردازان 
هنــرى برگزار شــد. شــهرام 
شكيبا از طنزپردازان كشور در 
اين مراسم گفت: گمانم  نبود در چنين مراسمى براى چنين كسى صحبت 
كنم. شانزده سال قبل كه طرحى براى فرهنگ سراى طنز داشتم و آورده بود 
خدمت رئيس حوزه هنرى هدايتم كردند به دفتر طنز حوزه به مديريت آقاى 
زرويى. نشســتيم و حرف زديم و شگفت زده شدم از اينكه كارى از اشعارم 
را خوانده بودند. تا آخرين روزها هم مهر حوزه هنرى بر دل ايشــان بود و تا 
آخرين روزها در حوزه كار مى كردند. وى افزود: اتفاقى كه براى زرويى رخ داد 
خودخواسته بود. خودش مى خواست كه تيشه به ريشه اش بزند. اما اگر هر 
كدام از ما در ســه سال گذشته سه بار به منزلش سر زده بوديم اينقدر تنها 
نمى بود. بماند كه چه كردند و كرديم با او. قدر هم را بيشــتر بدانيم و خط 
كشى ها را كنار بگذاريم. ادبيات عامل پيوند ماست. بخوانيمش و به آن عمل 
كنيم. شكيبا همچنين از تصميم خانواده و دوستان زرويى براى دفن نسخه اى 

از كتاب «ماه به روايت آه» با پيكر زرويى خبر داد.

 گرمارودى: زرويى در نقيضه پردازى بى نظير بود
در ادامه ســيد على موســوى گرمارودى نيز در سخنانى عنوان كرد: 
چيزى نوشته بودم كه تحليلى باشــد از استعداد زرويى اما فرصتش 
نيســت. او در نقيضه پردازى تقريباً بى نظير بود بلكه تاكنون تحقيقاً. 
متأســفانه الان فرصت صحبت كم اســت و من هم خجالت مى كشم 
كــه در حضور بزرگان صحبت كنم. وى در ادامه قطعه شــعرى را كه 
در ســوگ درگذشت برادرش سروده به مرحوم زرويى به عنوان برادر 

ديگرش تقديم كرد.
در ادامه ساعد باقرى از شاعران معاصر نيز در سخنانى عنوان كرد: ديروز به 
دوست شاعرم سهيل محمودى عرض مى كردم با داغ قيصر و سيد حسن فرو 
ريختيم و شكســتيم يكباره، اما داغ ابوالفضل زرويى داغى است كه هر چه 

بگذرد بيشتر خودش را نشان مى دهد.
وى افزود: ويژگى اصلى او اصالتش و شــرافتش بــود در دنياى اداها! رگ و 
ريشه اى كه او از ادب فارسى مى گرفت براى هر كه با نثر الفتى داشت، آشكار 

بود. حس من هم اين است كه او مدت ها بود با اين زندگى كنار آمده بود.
در ادامــه مراســم غلامعلى حداد عادل رئيس فرهنگســتان زبان و 
ادب فارسى نيز در ســخنانى عنوان كرد: امروز در كنار پيكر مردى 
ايستاده ايم كه در كمتر و از يك عمر پنجاه ساله، خودش را به عنوان 
چهــره اى مؤثر و ماندگار در ادب فارســى تثبيت كرد. مردى كه در 
نيــم روز يك عمر طبيعى ما را ترك كــرد. او از دوران نوجوانى و از 
وقتى كه دانش آموز بوده شــعر طنز مى گفته است. او يك عمر مردم 
را خندانده و دل جامعه را شــاد كرده بود. امروز آن جامعه به اندازه 

همه آن خنده ها اندوهگين است.
اين مراسم در ادامه با مديحه سرايى محسن عرب خالقى از شاعران و ذاكران 
اهل بيت(ع) ادامه يافت و پس از آن با اقامه نماز ميت بر پيكر مرحوم زرويى 
توسط حجت الاسلام والمسلمين قمى رئيس سازمان تبليغات اسلامى پى 
گرفته شد. سپس پيكر مرحوم زرويى نصرآباد از حوزه هنرى تا چهارراه كالج 
تشييع شد و براى خاكسپارى در قطعه هنرمندان، به بهشت زهرا(س) منتقل 
شد. بنابر اعلام مجريان اين مراسم مجلس ترحيم وى نيز امروز سه شنبه از 

ساعت 15 در مسجد نور تهران برگزار مى شود.
در اين مراســم، طنزپردازان و شــاعران مطرحى چــون ناصر فيض، اميد 
مهدى نژاد، مرتضى اميرى اسفندقه، على محمد مؤدب و... حضور داشتند..

بزرگداشت حميد داوود آبادى، نويسنده  فعال دفاع مقدس 
در دانشگاه صدا و سيما برگزار شد

حاج حميد « از معراج برگشته» 
خبرگزارى صداوســيما: 
مراســم بزرگداشت هنرمند 
داوود  انقلابى حــاج حميد 
آبادى با عنــوان «از معراج 
برگشــته» صبح ديروز 12 
چهره هــاى  باحضــور  آذر 
مقاومت  ادبيــات  فرهنگى 
گلعلى بابايى، رحيم مخدومى، مرتضى سرهنگى، مسعود ده نمكى، 
احســان محمد حسنى، حسين قرايى و ديگر چهرهاى هنر و رسانه 

انقلاب در آمفى تئاتر دانشگاه صداوسيما برگزار شد.
گلعلى بابايى نويســنده كتاب هاى مقاومت در بزرگداشــت هنرمند 
انقلابــى حاج حميد داوود آبادى با بيــان اينكه حميد داوود آبادى 
از ابتدا آتش به اختيار عمل كرده اســت، گفــت: خواندن خاطرات 
وى گاهى انســان را به وحشــت مى اندازد، زيرا بدون هيچ ترســى 
در عمليات هــاى مختلف پر از جنب و جوش و شــجاعت و از خود 

گذشتگى ظاهر مى شد.
وى افزود: امروز وظيفه نظام اســلامى اســت كه از تفكرات حميد 

داوودآبادى حمايت كند.
حسين قرائى نويسنده كشــورمان نيز در اين مراسم با گراميداشت 
ياد و خاطره مرحوم زرويى نصرآباد گفت: بايد قدر هنرمندان زنده اى 

همچون داوود آبادى را بدانيم.
وى با اشــاره به ضرورت توجه بيشتر به رويش هاى انقلابى افزود: ما 

هنرمندان عصر انقلاب را جدى نگرفته ايم.
مســعود ده نمكى كارگردان ســينما و تلويزيون نيز دراين مراسم با 
بيان اينكه در قدر ندانســتن هنرمندان انقلابى بايد بدانيم از ماست 
كه بر ماســت، گفت: در رســانه بدى هاى يكديگــر را داد نزنيم و 

جريان هاى انقلابى بايد ابتدا خودشان قدر خود را بدانند.
وى با اشاره به اينكه چاپلوسان و متملقان، انسان را به زمين مى زنند 
و بايد اين گونه افراد را از خود دور كنيم، گفت: بايد به كسانى توجه 
شود كه تجربه هاى فراوان دارند؛ امروز بايد از تجربيات هنرى حميد 

داوود آبادى بهره مند شد.
رحيم مخدومى نويسنده انقلابى كشورمان نيز در اين مراسم گفت: 
حميد داوود آبادى سنگربان متعهدى است و او يك رزمنده 40 ساله 

است و همچنان در اين عرصه سنگربان است.
وى افــزود: به ايشــان اداى احترام مى كنيم و ان شــاءاالله تا پايان 

زندگيشان اين سنگر را حفظ كنند.
حميــد داوود آبــادى نيز افزود: كاش يك مراســم بــراى غربت و 

مظلوميت حاج احمد متوسليان برگزار شود.

مرتضى حيدرى آل كثير از راه اندازى صفحه «نهج المقاومه» براى شاعران مقاومت مى گويد

يك حركت هنرى در حمايت از مقاومت يمنى

باشگاه خبرنگاران: هيئت داوران بخش «مستندنگارى» يازدهمين دوره  جايزه  
ادبى جلال آل احمد، اسامى پنج نامزد راه يافته به مرحله نهايى اين بخش را اعلام 

كردند.
اين پنج نامزد به ترتيب الفبا عبارتند از:

«الف لام خمينى» به قلم «هدايت االله بهبودى» از انتشــارات موسسه مطالعات و 
پژوهش هاى سياسى

«برسد به دست خانم ف» به قلم «راحله صبورى» از انتشارات سوره مهر
«پيراهن هاى هميشه» به قلم «حميدرضا صدر» از نشر چشمه

«ركاب زنان در پى شمس» به قلم «حسن كرمى قراملكى» از انتشارات ستوده
«ماموستا» به قلم «على رستمى» از انتشارات سوره مهر

اين پنج اثر به داورى «مصطفى رحيمى»، «گلستان جعفريان» و «مريم برادران» به 
مرحله نهايى يازدهمين دوره  جايزه  ادبى جلال آل احمد راه پيدا كردند.

جشنواره

معرفى 5 نامزد نهايى بخش 
مستندنگارى جايزه جلال

فارس: حميد هيراد خواننده پاپ در كنسرت اخير خود به احترام پدر و مادرش ميان 
جمعيت آمد و دست آن ها را بوسيد و آن ها را اولين عشق هاى زندگى خودش خواند.

هيراد در ســانس دوم كنسرتش ابتدا آهنگ هاى «مستم كن»، «بى تاب»، «عشق» و 
«رسوايى» را اجرا كرد.

اين خواننده پاپ پس از اين اجرا خطاب به مردم گفت كه هيچ عشقى جز عشق خداوند 
ارزش غم خوردن ندارد، همه عشق هاى زمينى يك نوع دوست داشتن هستند اما تنها 

خداست كه ارزش عاشقى كردن دارد.
وى ســپس آهنگ هاى «نيمه جانم» و «يار» را اجرا كــرد. هيراد براى اجراى آهنگ 
«انفرادى» عنوان كرد كه از خداوند مى خواهم هيچ گاه زندگى هيچ كس انفرادى نشود، 

چون نمى شود انفرادى زندگى كرد.
ديگر اجراهاى حميد هيراد به آهنگ هاى «عاشــق»، «شوخيه مگه»، «دلارام» با نور 

گوشى هاى مردم همراه شد.

موسيقى

حميد هيراد در كنسرتش به 
دست بوسى پدر و مادر رفت

 درباره موضوع يمن و فاجعه اى كه در حال اتفاق افتادن 
است، آن طور كه انتظار داشتيم آثار هنرى شكل نگرفت. 
در فضاى شــعر فكر مى كنيد اين انتظار پاسخ داده شده 

يا نه؟
همين طور كه شما گفتيد انتظارى كه مى رفت و مى رود برآورده 
نشده است. من دنبال دليل نيستم و فقط احساس خودم را بيان 
مى كنم. چهار- پنج ســال پيش اتحاد كشــورهاى خليج براى 
حمله به يمن بســيار ناجوانمردانه بود و واقعاً هر ضمير آزاده اى 
را به درد مى آورد. انســان نمى تواند در قبال اين جريان ســاكت 
باشــد. به خاطر همين من از همان روزهاى اول كه كشتار اتفاق 
افتاد با توجه به اينكه ارتباط نســبتاً خوبى با بعضى از يمنى ها 
به خصوص شاعرانشان دارم سعى كردم كارهايى توليد كنم. همان 
روزهاى اول يك غزل نوشتم و يك كار عربى فارسى هم با عنوان 
«يمانيون» توليد كرديم كه آقاى خانچى خواند و پخش هم شد.

اين قضيه از چند جهت براى بنده بغرنج اســت. وقتى كه شرى 
عليه خيرى ناجوانمردانه چنين كشــتارى را بويژه عليه كودكان 
رقم مى زند، حداقل از ديپلماســى دولت خودت انتظار واكنش 
دارى تا حداقل آن رخوت و سســتى كه در كشورهاى مسلمان 
هســت به نوعى جبران شــود. ولى وقتى كه دولــت به خاطر 
بعضى مصلحت هــا آن واكنش مورد انتظار را نشــان نمى دهد، 
بايد ديپلماسى مردم و قشــر عدالت طلب و انقلابى كارى كند. 
از يــك طرف وقتى خــودت واكنش نشــان مى دهى، يك عده 
آدم بى ســواد در فضــاى مجازى قياس مع الفــارق مى كنند و 
مى گويند فقراى كشــور خودت را بچسب و اين حرف ها. اين ها 
هم خيلى اين قضيه را غــم انگيزتر مى كند. من حقيقتش اين 
روزها كه خبرها مى رســد روزى نيســت كه چندين بار صحنه 
كودكان يمنى و صحنه حملات بى رحمانه جلوى چشمم نيايد. 

 درباره پيجى كه در فضاى مجازى در همين خصوص به 
راه انداخته ايد بگوييد؟

بلــه. بنده يك پيج شــعر مقاومت راه انداخته ام به اســم «نهج 
المقاومه» كه درمورد شعر مقاومت است. پيج مختص يمن نيست 
اما الان بيشترين پســت هايى كه در آن منتشر مى شود درباره 

يمن است.
اما كار خوب نياز به حمايت خوب دارد. چه در حوزه موسيقى و 
چه سرود هزينه ها بالاست. به خود بنده چند مورد پيشنهاد شعر 
دادند و من كار را ساختم اما وقتى به مراحل توليد رسيدند ديگر 

جواب ما را كسى نداد.
ما از نظر بودجه متأســفانه ضعيف هســتيم، بعد در ديپلماسى 
عمومــى و مردمى هم كه كار مى كنيم اين مشــكلات به وجود 
مى آيد. اگر كار هنرى خوبى توليد بشــود و صداى خوب و شعر 
خوبى پشت آن باشد حداقل اين است كه يمنى ها گوش مى دهند 
و روحيه مى گيرند. من اين را در خلال ارسال آثارى كه براى آن ها 

خوانده شده ديده ام.
من احساس كردم اگر در شعر فارسى كارى بكنيم فقط در داخل 
شنيده و خوانده مى شود. بعُد جهانى و بين المللى ندارد، به همين 

دليل پيجى مخصوص شعرهاى عربى ايجاد كردم.
خوشــبختانه مى بينم كه يمنى ها مى آيند كامنت مى گذارند و 
تشكر مى كنند. اين خودش بالاخره يك كارى هست كه ما از اين 
گوشه دنيا مى توانيم انجام دهيم.ما به هرحال بايد در اين مسير 
كار بكنيم؛ اگر اهل انتظار و اين فرهنگ هستيم؛ البته جوى هم 
كه در داخل كشور گاهى ديده مى شود دليلش فقط مخالفت هاى 
لجوجانه نيست، بلكه خود آثارى كه در اين حوزه توليد مى شود 
اغلب شان نيازمند اين هستند كه مايه هاى هنرى و فنى بيشترى 

داشته باشند.

 نظر خود يمنى ها درباره شــعرهاى عربى و فارسى كه 
توليد شده چيست؟ 

من هميشــه اين آثار را كه براى دوستان مى فرستم خيلى ابراز 
لطف مى كنند. خود يمنى ها هم از حيث ســاختن موســيقى 

و كليپ و ســرود و آهنگســازى در جهان عرب خيلى معروفند. 
صداهاى خيلى خوب و رســايى دارند و كارهاى خوبى 

توليد مى كنند. اما كارهايــى كه ما توليد مى كنيم 
چون مقدارى متفاوت اســت، نه كه از آن ها بهتر 
است بلكه به اين دليل كه يك ايرانى آن را توليد 
كــرده، تفاوت هاى جالبى از منظــر آن ها دارد و 
برايشان جذاب است؛ ضمن اينكه برايشان خيلى 
جالب اســت كه يك ايرانى به زبان عربى شــعر 

مى گويــد. اين هم خيلى جذاب اســت. من 
واقعاً خيلى بــا خودم مرور مى كنم كه 

اين همه مؤسســه تشكيل داديم 
براى توليد كارهاى هنرى ولى 
وقتــى داخــل ســاز و كار اين 
دوستان مى شويم، مى بينيم كه 
اولويت ها را در نظر نمى گيرند و 
ما را دلسرد مى كنند. من خودم 
علاقه دارم روزى حتى يك كار 

توليد بكنم اما متأســفانه حمايت ها خيلى ضعيف است. من هم 
تخصصم شعر اســت و با اينكه مشكلات زيادى وجود دارد 

سعى مى كنم به صورت فردى كار را جلو ببرم.

 در اشعار يمنى ها چه موضوعات و محتواهايى 
بيشتر به چشم مى خورد؟

من شعرهاى يمنى ها را كه بررسى مى كنم مى بينم 
كه عنصر حماســه و وعده هايى كه خداوند در قرآن 
براى استقامت مسلمانان داده است بيشتر 
از ســاير موضوعات به چشم مى خورد. 
موضوع ديگر بر حق بودن خود و نفى 
طاغوت سعودى و شناختن دشمن 
اصلى، آمريكا و اسرائيل است؛ البته 
اين موارد به صــورت هنرى در 
شعرها اســتفاده مى شود؛ يعنى 
شما اين ها را در لايه هاى دوم و 
سوم شعر مى بينيد. شعرهايى هم 

هست كه مستقيم گويى در آن ها هست اما بهتر است كه همراه 
با زبان هنرى باشد. 

الان بايد شــعرى كه نوشــته مى شــود با فكر و انديشه و ديد 
خوبى همراه باشــد؛ يعنى نگاه جديدى پشــت شعر باشد. انگار 
كه آثار هنرى و ادبى دارند به اين ســمت كشــيده مى شوند كه 
جو سينمايى و حالت فيلمنامه اى داشته باشند. فقط زبان شعر 
كافى نيســت. اينكه يك مضمون و نگاه و جهت كلى و جديدى 
داشته باشــد در اين آثار خيلى مهم است. مثلاً شعار من يمانى 
هستم در فرهنگ يمنى ها بسيار مهم است. من همين را در شعر 
خودم استفاده كردم و گفتم: قال النبى: انا اليمانى. اين به هرحال 
جهت جديدى و فكــرى دارد. چون اصل عرب در واقع يمنى ها 
هســتند. به چه جرمى بايد اين ها كشته بشوند؟ براى توليد اثر 
خوب سوژه هاى زياد هست. اگر موسساتى كه وظيفه شان توليد 
اين آثار اســت به شاعران ســفارش بدهند، هنرمند مى رود فكر 
مى كند و اين سوژه ها را شكار مى كند. اما وقتى مسير توليد آثار 
هنرى و ادبى هموار نيست خب اين ها مى سوزند و از بين مى روند. 
هركارى نيازمند سلوكى است. اين سلوك بايد مستمر باشد. وقتى 
بين هركارى دو سه سال وقفه مى افتد كار سخت مى شود. توليد 
اين گونه آثار بايد به صورت مسلســل وار و مستمر ادامه داشته 

باشد كه فعلاً اين طور نيست.
اگر بخواهيم مثلاً شــعرمان قوت و اثرگذارى خودش را داشــته 
باشــد، بايد ببينيم در جهان چه مى گذرد، چه سوژه هايى وجود 

دارد، چه زبان و بيانى مؤثرتر است، و در نهايت توليد اثر كنيم. 
85 هزار كودك در اين مدت در يمن كشــته شده اند. اين خيلى 
وحشتناك است. در تاريخ شايد اين قضيه و اين فاجعه كم نظير 
باشد. خود همين يك سوژه بزرگ و جدى براى توليد آثار مختلف 

است. اما نبايد وقت را از دست بدهيم.

 حجم و نوع واكنش ها در شــعر فارسى و عرب نسبت 
به كشتار يمن به نظرتان چگونه است؟ در شعر عرب آيا 

واكنش هاى بيشترى اتفاق افتاده است؟
در شــعر عربى من بيشتر از خود شــاعران يمنى شعر ديدم و 
خواندم. كشــورهاى ديگر چون خودشان در اين قضيه مشاركت 
داشتند متأســفانه واكنش شاعرها خيلى ســخت است؛ يعنى 
شــاعران شيعه اى در عربستان و الجزيره و بحرين و كويت داريم 
كه اين ها واقعاً بيم دارند كه به اين قضيه بپردازند. فقط به صورت 
كلى حرف مى زنند و همين مظلوميت را دو چندان مى كند. در 
ايران هم من شعر برجسته خيلى كم ديدم. خود شما چندتا شعر 
خوب و با آن شاخص هايى كه صحبت كرديم ديديد و خوانديد؟

 شعر آقاى افشين علا به نظرم به خاطر نگاهى كه پشت 
آن بود خوب درآمد.

دقيقاً. آقاى افشين در اين دو سه سال اخير واكنش هاى خوبى 
داشتند، البته پرداختن به مسائل روز به شكل مستقيم يكى از 
ســخت ترين كارهاست براى شاعر و هزينه زيادى دارد. خيلى 
از منتقدان مى گويند اين دور از هنر است و بد است و ساحت 
شعر ساحت متفاوتى اســت. اين يك نظر است كه اكثر افراد 
دارند و حتى خيلى از شــاعران بزرگ جهان عرب هم همين 
نظر را دارند. اما مخالفت اصلى با اين نيســت كه شاعر به اين 
مســائل بپردازد، بلكه مخالفت با اين است كه شاعر به صورت 
سطحى و بدون مايه هاى هنرى و ادبى آن را در شعرش مطرح 
كند. اگر قرار اســت فقط واقعه را تعريف كنى بهتر اســت كه 
اصلاً شــعر نگويى؛ چون در اينجا شــاعر فكر مى كند كه يك 
كارى كرده اســت و وظيفه اى را انجام داده است، در صورتى 

كه هيچ كارى نكرده است. 
دربــاره بحث تأثيرگــذارى من فكر مى كنم مــا مى توانيم 
از ظرفيت هايى مثل هيئات و مداحى ها، ســرودها، رســانه 
ملى و ارتباط با مردم اســتفاده كنيم و در واقع شــعرها را 
با رشــته هاى هنرى ديگر فرآورى كنيم و به ســمع و نظر 

مخاطب برسانيم.

مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داستانى در پاسخ به پرسش قدس:

برگزيدگان جايزه جلال در اولويت ترجمه قرار مى گيرند
ادب و هنر/ آرش شفاعى: نشست خبرى يازدهمين دوره جايزه 
جلال آل احمد با حضور مهدى قزلى، دبير اجرايى جايزه و محمدرضا 
بايرامى، دبير علمى جايزه در بنياد شــعر و ادبيات داستانى ايرانيان 

برگزار شد.
در اين نشست قزلى، مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داستانى و دبير اجرايى جايزه 
جلال آل احمد در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره شيوه حمايت از برگزيدگان 
جايزه جلال گفت: ما هر ساله طى نامه اى برگزيدگان جايزه جلال را به هيئت خريد 
كتاب معرفى مى كنيم تــا در خريدهايى كه انجام مى دهند اين آثار را نيز مدنظر 
داشــته باشند تا حداقل آثار برگزيده بزرگ ترين جايزه ملى در كتابخانه ها موجود 
باشــد. از طرفى سعى داريم تا با رايزنى با مؤسسه نمايشگاه هاى فرهنگى شرايط 
را براى حضور اين افراد در مجامع بين المللى مهيا كنيم. براى مثال در ســال هاى 
گذشته برندگانى مانند محمدرضا بايرامى به پاريس، نسيم مرعشى به صربستان، 
الهام فلاح و محمدرضا شرفى خبوشان به فرانكفورت و مريم برادران به چين رفتند. 
وى ادامه داد: با پا گرفتن طرح گرنت اتفاقات بهترى براى اين دوســتان نيز شكل 
خواهد گرفت، چراكه طى صحبت هاى انجام شــده قرار است كه آثار برگزيده اين 
جايزه براى ترجمه به زبان هاى ديگر در اولويت قرار بگيرند. از طرفى خود ما نيز در 
دبيرخانه توجه ويژه اى به اين عزيزان داريم تا از تمامى ظرفيت هاى افراد برگزيده 
به نحو احسن استفاده شود كه انتخاب محمدرضا بايرامى برگزيده دوره قبل به عنوان 

دبير جايزه امسال در همين راستا بود.
پرسش ديگر خبرنگار ما درباره اقناع كننده بودن انتخاب چهره آينده ادبيات 
داستانى براى جامعه ادبى كشور بود كه قزلى گفت: ليست اعلام شده براساس 
قوانين طراحى شده اســت و محدوديت هايى از جمله محدوديت سنى وجود 
داشــته كه بدون شك عده اى از ليســت جامانده اند. در نهايت نيز انتخاب از 
سوى مردم انجام خواهد شد و بدون شك اين انتخاب به ذات ادبيات ضربه اى 
نمى زند. اين اتفاق براى نخســتين بار اســت كه انجام مى شود و ما بايد صبر 

كنيم و ببينيم كه نتايج آن چه اتفاقاتى را در آينده رقم خواهد زد. اين انتخاب 
چالشــى براى جامعه ادبى اســت كه حاصل اين رأى گيرى چه خواهد بود، 
امروز هم كه رأى گيرى در حال اجراســت رقابت بسيار نزديك و در مواردى 

مساوى است. 
 بايرامى نيز درباره بخش ويژه جايزه گفت: در روزهاى گذشــته و با اعلام اســامى 
برخى از داوران جايزه به من هم درباره بخش ويژه رجوع شده و سؤالاتى پرسيده 
شده است. مى خواهم بگويم كه داوران ما و خود بنده از اين فهرست انتخاب اثر و 
كم و كيف برگزارى اين بخش اطلاعى نداشتيم. خود بنده از طريق فضاى مجازى 
از آن اطلاع پيدا كردم. امروز هم بنا بر تأكيد اعلام مى كنم كه داوران ما در انتخاب 

آن نقشى نداشتند.
قزلى همچنين از تغيير در جوايز جايزه جلال خبر داد و گفت: امسال به دليل متغير 
بودن قيمت سكه قرار است كه معادل نقدى آن را به دوستان برگزيده اهدا كنيم از 
اين رو به فرد برگزيده 100ميليون تومان و به دوستان شايسته تقدير 30 ميليون 

تومان اهدا خواهد شد كه با توجه به كاهش قيمت سكه جايزه نقدى شايد حتى از 
30 سكه هم بيشتر شود.

وى افزود: بنياد شــعر و ادبيات داستانى از ابتداى حضور من در مضيقه مالى قرار 
داشته است و شما توجه كنيد كه ما در سال گذشته براى برگزارى 4 جايزه بزرگ 
ملى و اداره بنياد شعر و ادبيات داستانى با توجه به همه هزينه ها تنها 4 ميليارد و 
500 ميليون تومان هزينه كرده ايم، يعنى يك ميليارد و نيم كمتر از سال قبل و تا 
اينجاى كار هم در سال جديد حدود 2ميليارد تومان هزينه داشته ايم. من نمى خواهم 
گلايــه كنم و غُر بزنم امــا بايد بگويم كه حق ادبيات چيزى بيش از اين اســت.
 قزلى ادامه داد: پايگاه نقد و شعر و داستان كه يكى از اتفاقات مهم ادبيات ما بوده 
اســت اين روزها با يك نفر و نيم نيرو اداره مى شــود. روزى كه من به بنياد شعر و 
ادبيات داســتانى آمدم، 30 آدم در اينجا حضور داشتند و امروز نيز با اضافه شدن 
مسئوليت حوزه شــعر و حوزه انجمن ها ما بنياد را با همان 30 نفر اداره مى كنيم 
يعنى مى خواهم به شــما بگويم كه صورتمان را با ســيلى ســرخ نگه داشته ايم و 
به ادامه فعاليت ها مى پردازيم. مــا با مطالعه كامل كتابخانه ملى را براى برگزارى 
مراسم اختتاميه انتخاب كرده ايم البته از اين نكته نبايد غافل شد كه در هزينه ها 

صرفه جويى قابل توجهى داشتيم.
همچنين در اين نشســت، نامزدهاى دريافت اين جايزه در بخش داستان كوتاه به 

شرح زير معرفى شدند:
اسپارتى/ نوشته امير رياحس/ نشر مرواريد

تفنگمو زمين نذار/ نوشته سيد ميثم موسويان/ نشر كتاب جمكران
زخم شير/ نوشته صمد طاهرى/ نشر نيماژ

قلب نارنجى فرشته/ نوشته مرتضى برزگر/ نشر چشمه
ماندن/ نوشته مرتضى فرجى/ سوره مهر

داوران اين بخش از جايزه در سال جارى يزدان سلحشور، على چنگيزى و ابراهيم 
حسن بيگى معرفى شده اند.

گزارش

توليد بكنم اما متأســفانه حمايت ها خيلى ضعيف است. من هم 

 ادب و هنر/  شــيخ الاسلامى  كشتار و فجايع يمن كم كم وارد سال پنجم خود مى شود و باوجود مظلوميت و وضعيت 
اسفناكى كه مردم يمن دارند، دلسوزان جامعه بشرى و بخصوص مسلمانان آنچنان كه بايد به يارى آن ها نيامدند. 

در اين ميان، واكنش هنرمندان متعهد سراسر جهان به اين فاجعه قطعاً تأثيرگذارى بيشترى بر افكار عمومى جهان مى گذارد و 
همين مسئله بار مسئوليت آنان را دوچندان مى كند. 

ما نيز به سهم خود، هرچند اندك، قرار است تريبونى بشويم براى آثار هنرى، و تلاش هنرمندان متعهد در اين زمينه. در اين 
شماره به سراغ مرتضى حيدرى آل كثير از شاعران جوان كشورمان كه هم در شعر فارسى و هم در شعر عربى از فعالان ادبيات 

مقاومت است، مى رويم و با او درباره توليدات جامعه هنرى كشورمان، بخصوص شاعران گفت و گو مى كنيم. 
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مريل استريپ: از ترامپ مى ترسم!
فارس:  مريل استريپ كه تاكنون 
سه جايزه اســكار دريافت كرده 
است، گفت:من از ترامپ مى ترسم. 
توفانى در حال شكل گيرى است و 
همه آن را احساس مى كنند. خود 

او هم آن را احساس مى كند.
مريل اســتريپ يكى از عنوان دارترين هنرپيشگان تمام دوران هاليوود و 
جهان است و بيشترين نامزدى اسكار را داراست، در خلال فستيوال فيلم 
«مونت كلرِ» در برنامه «شبى با استفن كولبرت» كه براى جمع آورى كمك 
خيريه در نوآرك نيوجرسى برگزار شده از علايق و تنفرهايش سخن گفت.
استريپ در اين برنامه و مقابل 2800 تماشاچى حاضر در سالن گفت: «من 
از ترامپ مى ترسم. نمى توانم ترامپ را در ساعت 3 نيمه شب تنها تصور 
كنم. توفانى در حال شكل گيرى است و همه آن را احساس مى كنند. خود 
او هم آن را احســاس مى كند. كودكان او نيز در خطر هستند و من اين 
را احســاس مى كنم. با خود فكر مى كنم اگر بچه هاى من در خطر بودند 
چكار مى كردم؟ هر كارى كه مى شد را انجام مى دادم. هركارى. تا آن ها را 

از دردسر و خطر برهانم. از اين رو ما بايد بترسيم.»
 

رونمايى از پوستر مستند «يمن: نبرد بى فرجام»
مهــر: در آســتانه جشــنواره 
مستند  پوستر  «سينماحقيقت» 
«يمــن: نبــرد بى فرجــام» بــه 
و  نجفى  فريــدون  كارگردانــى 
احمدى  محمــد  تهيه كنندگى 

رونمايى شد.
در آســتانه برگزارى دوازدهمين دوره جشنواره «سينماحقيقت»، پوستر 
مستند «يمن: نبرد بى فرجام» به تهيه كنندگى و كارگردانى مهدى خرم دل 

رونمايى شد.
«يمن: نبرد بى فرجام» دومين فيلم مستند خرم دل پس از مستند «گزارش 
يك تجمع» و محصول سال 1397 است. اين مستند 48 دقيقه اى يك اثر 
جنگى است كه به ارزيابى نظام جنگ يمن پرداخته و آنچه را تاكنون در 

يمن رخ داده است به تصوير كشيده است.
در اين مستند كه قلب ميدان نبرد را به تصوير مى كشد، 450 قطعه فيلم 
مورد استفاده قرار گرفته و قريب به 150 انفجار بزرگ را كه طرفين جنگ 
رقم زده اند به تصوير كشــيده كه برخى از اين لحظات براى نخستين بار 

منتشر مى شود. 
در خلاصه داستان اين مستند آمده است: «آنچه امروز در خاك يمن رخ 
مى دهــد در ظاهر يك جنگ و در عمل يك نبرد مداوم اســت كه براى 
ســومين سال تدوام دارد. انگار سه سال اســت كه خورشيد در آوردگاه 
اين رويارويى خونين، غروب و طلوع تازه نكرده است. با وجود آنكه تصور 
مى شد پيروز اين نبرد نابرابر، سربازان مهاجمِ سراپامسلح باشند، اما اين 
تقابل نظامى تاكنون بى سرانجام  بوده اســـت، اما چرا اين نبرد تاكنون 

فاتحى نداشته است؟»
ديگر عوامل اين مســتند عبارتند از نويسنده: مهدى خرم دل، پژوهش: 
محسن مفيدى و على نافذعارفى، تدوينگر: مرتضى الياسى، گوينده: ناصر 
طهماسب، دستيار كارگردان: على نافذ عارفى، مدير توليد: مرتضى الياسى، 
مشــاور فنى: رضا احمدنژاد. اين مســتند در بخش آوينى دوازدهمين 

جشنواره «سينماحقيقت» رونمايى مى شود.
 

مجوز نمايش 3 فيلم صادر شد
مهر:شــوراى پروانــه نمايــش 
فيلم هاى سينمايى براى 3 فيلم 

مجوز نمايش صادر كرد.
شــوراى پروانه نمايش فيلم هاى 
سينمايى در جلســه اخير كه با 
حضور اكثريت اعضا برگزار شد، 
مجــوز نمايش فيلم ســينمايى 
«پيلــوت» به تهيه كنندگى محمدرضــا مصبــاح و كارگردانى ابراهيم 
ابراهيميــان با موضوع اجتماعــى و «دايان» به تهيــه كنندگى محمد 
حمــزه زاده به نمايندگى از حوزه هنــرى و كارگردانى بهروز نورانى پور 
با موضوع مقاومت صادر شد. همچنين در اين جلسه «تهران شهر عشق» 
به تهيه كنندگى محمد احمدى و كارگردانى على جابرانصارى با موضوع 

اجتماعى پروانه نمايش گرفت.
 

«گسل 2» با موضوع آقازاده ها ساخته مى شود
كارگردان  و  نويســنده  فارس: 
سريال «گسل 2» از موضوع جديد 
اين سريال و اشــاره به ماجراى 

آقازاده ها خبر داد.
عليرضا بذرافشــان نويســنده و 
كارگردان سريال «گسل2» درباره 
اين سريال گفت: اين روزها مشغول نگارش فصل دوم سريال گسل هستم 
كه تاكنون 15 قســمت از اين سريال 30 قسمتى به طور كامل نوشته 

شده است.
وى درباره زمان توليد اين سريال نيز بيان داشت: هر زمان كه متن هايمان 

كامل شود وارد مرحله پيش توليد خواهيم شد.
اين كارگردان در ادامه با اشاره به قصه جديدى كه در «گسل 2» طراحى 
و اجرا مى شــود، افزود: اغلب كاراكترهاى اين سريال همان كاراكترهايى 
هستند كه در فصل اول نيز حضور داشتند.همچنين قصه جديدى طراحى 
كرديــم كه با همان كاراكترها جلو مــى رود و ادامه ماجراى خانوادگى و 

عاشقانه  فصل يك در فصل جديد پيگيرى مى شود.
بذرافشــان درباره اينكه فضاى «گسل 2» در ادامه فضاى كمدى سياسى 
اســت كه در گذشته شــاهد بوديم، گفت: در فصل دو ماجراى كمدى 
سياسى كه در فصل يك به تصوير كشيده شد را به سمت وقايع روز برديم 
و اتفاقاتى كه در اين مدت در بخش سياســى كشور افتاد،  مبناى اصلى 

قصه ما را تشكيل داد.
وى در ادامه همين موضوع بيان داشــت: معضل اصلى كه اين روزها در 
فضاى سياســى اجتماعى با آن مواجه هستيم بحث «آقازادگى» است و 
بر همين اســاس ما نيز قصه اصلى «گســل2» را روى فساد، آقازادگى و 
رانت هايى كــه آقازاده هاى مقام هاى دولتى از آن ها اســتفاده مى كنند، 

پايه ريزى كرديم.
اين نويســنده با اشاره به جايگزينى برخى از بازيگران در فصل دوى اين 
سريال نيز گفت: اين احتمال وجود دارد تا چند بازيگر كه در فصل يك 
نقش هاى اصلى را ايفا مى كردند، در كنار ما حضور نداشــته باشــند و 

بازيگران جديدى را جايگزين آن ها كنيم.

 جرقه ساخت اين مستند از همان آگهى 
روزنامه خراســان زده شد؟ يعنى فريده را 
از همان آگهى پيدا كرديــد؟ چطور به او 

پيشنهاد ساخت اين مستند را داديد؟
موســوى: بله با خواندن آگهى روزنامه خراسان 
احساس كرديم كه اين داستان جذابى است و با 
يكى از دوســتانمان كه خبرنگار هلندى در ايران 
است، تماس گرفتيم. او فريده را مى شناخت چون 
فريده دختر بسيار فعالى بود و وبلاگى داشت به 
نام finding farideh كه در آن داستان زندگى 
و روزمرگى هايش را مى نوشــت. ما آن وبلاگ را 
مطالعه كرديم و ديديم علاوه بر اينكه داســتان 
زندگى جذابى دارد، شــخصيت جذابى هم دارد. 
از نوشــته ها و اشعارفارسى كه در آن وبلاگ بود، 
علاقه مند به تماس با او شديم. به او ايميل زديم و 
خيلى سريع جواب ايميل ما را داد و خوشحال از 
اينكه دو كارگردان ايرانى با او تماس گرفتند. فريده 
چون در تلاش بود كه با ايرانى ها ارتباط بگيرد، اين 
اتفاق برايش بسيار مهم بود. قرار اسكايپى با هم 
گذاشتيم و در آن قرار، دخترى مشتاق را ديديم 
كه به ايران ســفر كند و اين جست وجو را انجام 
دهد و اين فيلم درباره او ســاخته شود چون فكر 
مى كرد اين فيلم مى تواند به جســت وجوهايش 
كمك كند. ما تصميمان را براى ســاخت فيلم از 

همان قرار اسكايپى گرفتيم. 

 ساخت آن چقدر زمان برد و هزينه هايش 
چگونه تأمين شد؟

عطائى: خواندن نوشــته هاى فريــده و درآوردن 
نــكات مهم قصه و نوشــتن فيلمنامه، دوســال 
زمان برد. بعد فيلمبردارى را شــروع كرديم. بعد 
از فيلمبردارى حدود يكسال و نيم، تدوين طول 
كشيد. بخشى از زمان هم براى تأمين هزينه هاى 
فيلم صرف شد كه تصميم گرفتيم با جمع آورى 
كمك هاى مردمى اين فيلم را بسازيم؛ بنابراين در 
دو سايت ايرانى و هلندى، پروژه را تعريف كرديم. 
اين روش در خارج از كشور مرسوم است كه مردم 
براى انجام يك پروژه فرهنگى، كمك مى كنند تا 
پروژه مستقلى صورت بگيرد و ما اولين پروژه موفق 
در اين باره در ايران بوديم. فيلمسازان مى توانند در 
سايت حامى جو، پروژه هايشان را تعريف كنند و 

براى ساخت فيلمشان پول جمع كنند.
موسوى: خوبى چنين روشــى ايــن است كه از 
ابتداى امر، فيلمســاز تلاش مى كنــد با روايت و 
قصه اى جــذاب، افراد را جذب پــروژه اش كند، 
چالش بسيار خوبى اســت و محك خوبى براى 
پيش بينى موفقيت پروژه است. اين باعث مى شود 
تا فيلمســاز، داستان را جذاب تر تعريف كند. اين 
روش كارآمدى در دنياست و مى توان بيشتر روى 

آن كار كرد. 

 شما در اين مســتند، همراه و پا به پاى 
او  گمشده  خانواده  در جست وجوى  فريده 
بوديد، اتفاقات پيش آمده براى شما هم به 

اندازه فريده هيجان انگيز بود؟
موســوى: ما با فريده همراه شده بوديم. او براى 
يافتن هويت گمشــده اش، كشف و شهود و سير 
مى كرد، ما هــم در كنار او طى طريق مى كرديم 
و تجربيات خودمان را به دســت مى آورديم. واقعاً 
تحت تأثير اتفاقات زنده اى بوديم كه داشــت رخ 
مى داد. ما نيز در پايان داســتان، همچون فريده، 
آدم هاى اول داستان نبوديم. وقتى قصه، زنده است 
و نمى دانيد كه در آينده چه خواهد شد، اين كشف 

و شهود خيلى جذاب است.
عطائى: يكى از جذابيت هايى كه فيلم مســتند 
دارد ايــن اســت كه شــما هر چقــدر هم روى 
كاغذ، موقعيت ها را پيش بينى كرده باشــيد، سر 
صحنه اتفاقاتى رخ مى دهد كه شــما را غافلگير 
مى كند و علاقه من به مســتند به همين دليل 
اســت. ما براســاس موقعيت ها، خط اصلى قصه 
را مى دانســتيم اينكه بعد از ورود به ايران، سه تا 
خانــواده را مى بينيم، ولى چون مواجهه ما با اين 
خانواده ها همزمان با فريده بود براى خودمان هم 
غافلگير كننده بود چون نمى دانستيم كه شرايط 

و ســبك زندگى آن ها چگونه است. ما نيز همراه 
با فريــده، در موقعيت هــاى غافلگيركننده قرار 
گرفتيــم. ما در فيلمنامه نوشــته بوديم كه قرار 
اســت قصه بچه گمشــده آن ها را بشنويم، ولى 
در جزئيات و ديالوگ ها غافلگير شــديم. مثلاً در 
جايى كه خانواده اى بر ســر رها كردن كودكشان 
بحث مى كردند، ما انتظار اين جدل را نداشــتيم. 
در ماجــراى آن بحث، كارمان تمام شــده بود و
كم كم داشــتيم جمع مى كرديم كه ديديم اين 
بحث مطرح شــد و چقدر براى نمايش جذابيت 

داشت كه شروع به فيلمبردارى كرديم.

 تصويرى كه از ايران نشان داديد، بى آنكه 
شعارى باشد تصويرى زيبا و دلنشين است. 
كشــورى كه در آن مردم به بهانه مختلف 
مى خندند و خانواده در آن معنايى عميق و 
جدى دارد در حالى كه در هلند، پدرخوانده 
و مادرخوانده فريده، آدم هايى سرد و خشك 
هستند، نمايش اين تصوير از هردو كشور در 

اين مستند تعمدى بود؟
موسوى: تصاويرى كه از ايران نشان داديم يا اينكه 
خانواده هلندى فريده، خانواده ســردى هستند و 
خانواده هايى كــه در ايران مى بينيم خانواده هاى 
گرم و صميمى هستند، واقعيتى بود كه به تصوير 
كشيديم و عمدى در كار نبود. براى ما مهم بود كه 
چه تصويرى از ايران نشان مى دهيم و مى خواستيم 

كه تصوير، منفى نباشد براى همين حضور خانم 
نگار در فيلم و چرخيدن در فضاهاى شهرى تهران 
و مشــهد بود كه به ما كمك كــرد. قرار نبود كه 
فقط قصه ســه خانواده اى كه بچه شان را سر راه 
گذاشتند در فيلم ببينيم به همين دليل كاراكتر 
نگار به فيلم اضافه شد. نگار، دختر مستقلى بود كه 
نگاه جالبى به زندگى داشت و مى توانست به تكثر 

نگاه در فيلم كمك كند. 
عطائــى: جالب اســت در مدت اكــران فيلم، 
تماشــاچى هاى داخلى و خارجى ها به مســئله 
تصويرى كه اين مســتند از ايــران نمايش داده، 
اشــاره مى كنند. دليل باور پذيرى اين تصوير از 
ايران به اين خاطر اســت كه تعمدى در آن نبوده 
يعنى هدف ما اين نبوده كه تصوير خوب يا بدى 
از ايران نشان دهيم، بلكه هدف روايت قصه فريده 
بوده اســت، قصه دختر بچه اى كه در مشهد سر 
راه گذاشــته مى شود، توســط يك زن و شوهر 
هلندى به آمســتردام مى رود و بعد از 40 سال به 
ايران برمى گردد. تضاد فرهنگى بين آمستردام و 
مشهد هم در اين فيلم جالب بود. دخترى كه در 
موقعيت هاى فرهنگى متفاوتى قرار مى گيرد. ما در 
زيرلايه هاى فيلم به تفاوت فرهنگى و سبك زندگى 
آدم ها هم اشاره كرديم. سعى كرديم كه قصه فريده 
را دنبال كنيم و از حواشى ماجرا هم غافل نشويم 
چون اين حواشى نكاتى داشت كه فيلم را عميق تر 
مى كرد. به اين توجه كرديم كه اين ســوژه چقدر 
مى تواند فراتر از خودش باشد و حرف هاى فرامتنى 
بزند. اگر قصه فقط درباره دخترى بود كه در ايران 
دنبال خانواده اش مى گشت، شايد اين عمق را پيدا 
نمى كرد. نمى توانســت راجع به فرهنگ، آيين و 

تفاوت فرهنگى حرف بزند. 

 از سختى ها و محدوديت هاى پيش رويتان 
در اين كار هم مى گوييد. زبان فريده، فارسى 
نبود و انگليســى هم زبان دومش بود، در 
ارتباط گرفتن يا انتفال مفاهيم و احساسات 

مشكلى نداشتيد؟
موسوى: يكى از سخت ترين چالش هاى ما در اين 
فيلم، مسئله زبان بود. وقتى كاراكترى همزبان ما 
باشد بهتر مى توانيم با آن ارتباط برقرار كنيم، ولى 
در اينجا هر دوى ما بــا زبان دومى با هم ارتباط 

برقــرار مى كرديم و مجبــور بوديم كه در بعضى 
مواقع از مترجم استفاده كنيم. در هلند، مترجم 
هلندى داشتيم كه ســر همه صحنه ها، ترجمه 
همزمان انجام مى داد و اين ماجرا از نظر فنى هم 
پروسه دشوارى بود. بعد از اينكه به ايران آمديم، 
تمام صحبت هاى هلندى را دوباره ترجمه كرديم. 

مسئله ترجمه بسيار زمان برد. 
عطائى: پروژه، پروژه ســختى بود. حدود 5 سال 
پيش با فريده آشــنا شــديم و دو ســال مرحله 
پيش توليد و تلاش براى جذب سرمايه طول كشيد 
چون تهيه كننده مســتقل هســتيم و براى اين 
كار، كمپين ســرمايه گذارى جمعى را راه اندازى 
كرديم. در اين اتفاق 300 نفر از سراسر دنيا از كار 
حمايت كردند و هزينه اوليه فيلمبردارى تأمين 
شد. از ديگر ســختى هاى كار تعدد لوكشين بود 
از آمستردام گرفته تا تهران و مشهد. فيلمبردارى 
در فرودگاه، شــيرخوارگاه، حرم امام رضا (ع) نياز 
به گرفتن مجوز فيلمبردارى داشت كه كار آسانى 
نبود، اما خوشبختانه اين اتفاق افتاد و چيزهايى كه 
مى خواســتيم را به دست آورديم. توليد و تدوين 
اين فيلم يك ســال و نيم تا دوسال طول كشيد، 
يكى از دلايل اصلى هم مشــكل زبان بود. اگرچه 
زبان ارتباطى ما انگليسى بود، ولى سر صحنه هاى 
آمســتردام، هلندى حــرف مى زدند كــه كار را 
برايمان سخت مى كرد. خوشبختانه تيم جوان و 
پرشورى داشتيم كه در پروسه توليد فيلم با هم 

زندگى كرديم.

 چقدر فيلم خام براى تدوين داشتيد؟ آيا 
خانواده ها از پخش فيلمشان راضى بودند يا 

آن ها را راضى كرديد؟
موسوى: حــدود 100 ساعت فيلم راش داشتيم 
كه كار تدوين را بسيار دشوار مى كرد. 88 دقيقه 
فيلم از ميان 100 ساعت فيلم انتخاب شده است. 
خانواده ها از اول هيچ مشــكلى بــا فيلمبردارى 
نداشــتند و خيلى تــلاش زيادى بــراى راضى 
كردن شان نكرديم. ولى از همان ابتدا، اجازه ها را 
از آن ها گرفتيم كه بعد هم به مشكلى برنخوريم. 

عطائى: خوشبختانه خانواده ها همكارى خوبى با 
ما داشتند وخيلى لطف كردند. خانواده ها جلوى 
دوربين خيلى راحت بودنــد چون فريده جلوى 
دوربين راحت بود. بيشــتر تمركزشان هم روى 
فريده بــود؛ بنابراين جلوى دوربين، خودشــان 
بودند و ما شــاهد ماجراهاى مستندى بوديم كه 

رخ مى داد.

 فيلم با اينكه مســتند بــود اما روايت 
سينمايى داشت يعنى مخاطب زمان تماشاى 
درام، همراه با فريده مى خنديد و اشــك 

مى ريخت، چطور به اين روايت رسيديد؟
موسوى: سينما علاقه ماست و اينجا هم درباره 
ســينماى مســتند حرف مى زنيم نه مســتند 
تلويزيونى. سينماى مستند بايد سينما باشد و تنها 
تفاوتش با فيلم داســتانى اين است كه قصه زنده 
و واقعى اســت؛ بنابراين نمى توان دخل و تصرفى 
در واقعيت داشــت، اما مستند هم بايد دراماتيك 
شود و فيلمنامه داشته باشد. در اين كار، فيلمنامه 
با دوپايان داشتيم چون نمى دانستيم كه در پايان 
چه اتفاقى مى افتد به همين دليل فيلمنامه را با 
دو پايان نوشتيم. علاقه ما اين است مستندهايى 
بسازيم كه در سينما اكران شود، مردم بليت بخرند 
و فيلم را در ســينما تماشــا كنند؛ بنابراين درام 

بخش مهمى از اين ماجراست. 
عطائى: اصولاً در تقسيم بندى هاى سينما، مستند 
و داستانى قالب هستند مسئله اصلى اين است كه 
فيلم هاى مســتند در سينماى ايران كمتر دست 
به تجربه هاى فرمى مى زنند يا سراغ ساختارهاى 
جديد مى روند. سينماى مستند روز دنيا سراغ اين 
شكل از ســاختارهاى فرمى مى رود و نتيجه اش 
خوب بوده است. در اين فيلم هم ارتباط مخاطب با 
فيلم، نشان دهنده ساختار درست آن است. مسئله 
ديگر اينكه وقتى فيلم مى ســازيد و قرار است كه 
براى سينما ساخته شود بايد جذابيت هاى فرمى 
ومحتوايى داشته باشد. ما قبل از فيلمبردارى، با 
توجه به اطلاعاتى كه داشتيم و پيش بينى هايمان، 
فيلمنامه مشخصى داشتيم. فيلمنامه به معناى 
اينكه ســكانس ها و موقعيت ها در آن مشــخص 
باشد يعنى شــروع، اوج و پايانى داشته باشد، اما 
نمى دانستيم كه انتهاى فيلم چيست؛ بنابراين دو 
پايان مختلف براى آن در نظر گرفتيم. كارگردانى 
در مستند، اينجا اتفاق مى افتد، واقعيت وجود دارد، 
اما اگر صرفاً ثبت كننده اتفاق باشيم چه تفاوتى با 
گزارش دارد، وقتى وارد فاز سينما مى شويد بايد از 

ابزارهاى سينما بهره برد.

 پايان قصــه فريده هم شــما را مانند 
مخاطبان، غافلگير كرد؟

موســوى: در سكانس آزمايشــگاه، ما هم مثل 
خانواده هــا و خــود فريده، اســترس داشــتيم. 
نمى دانستيم چه مى شود و پايان داستان چيست، 
اما از همان ابتدا كه وارد قصه شــديم و تصميم 
گرفتيــم كه فيلم را بســازيم، دو پايان را برايش 
متصــور بوديم و مى دانســتيم كه بــا هر جواب 

آزمايش DNA بايد به كدام سمت برويم.
عطائى: ما هم غافلگير شديم و اين پيش بينى را 
داشــتيم كه ممكن است هر اتفاقى بيفتد. پايان 
ماجرا بــراى خودمان هم غافلگيــر كننده بود. 
اميدوارم مردم مشــهد اين فيلم را ببينند چون 
بخشى از قصه در مشهد مى گذرد و حتماً برايشان 

جذاب است.

كوروش عطائى

بــود.  ســختى  پــروژه  پــروژه، 
حــدود 5 ســال پيــش بــا فريده 
آشــنا شــديم و دو ســال مرحله 
پيش توليد و تــلاش براى جذب 
ســرمايه طول كشــيد. اميدوارم 
مردم مشــهد اين فيلم را ببينند 
چون بخشــى از قصه در مشــهد 
مى گذرد و حتماً برايشــان جذاب 

است

آزاده موسوى

ما بــا فريده همراه شــده بوديم. او 
بــراى يافتــن هويت گمشــده اش، 
كشــف و شــهود و ســير مى كرد، ما 
هم در كنــار او طى طريق مى كرديم 
و تجربيــات خودمــان را بــه دســت 
مى آورديم. واقعاً تحت تأثير اتفاقات 
زنده اى بوديم كه داشت رخ مى داد. 
مــا هــم در پايان داســتان، همچون 
فريده، آدم هاى اول داستان نبوديم

سيما و سينما

گفت و گو با كارگردان هاى مستند سينمايى «در جست وجوى فريده»

در جست و جوى هويت از آمستردام تا مشهد

 سيما و ســينما/ زهره كهندل  «در جست وجوى فريده» فيلم 
مســتند بلندى درباره دخترى است به نام فريده كه در آستانه  40 
ســالگى به دنبال يافتن هويت گمشده خودش است. او در كودكى 
در حرم امام رضا (ع) رها مى شــود و پس از آن به شيرخوارگاهى 
در تهران منتقل شــده و در نهايت توسط زوجى هلندى از ايران به 
فرزندخواندگى گرفته مى شــود. فريده با وجود مخالفت والدينش 
جســت و جويى را براى يافتن پدر و مادر خونى اش آغاز مى كند و 

تصميم دارد براى اولين بار به زادگاهش ايران سفر كند.
اين مستند كه تاكنون در جشنواره هاى مختلف و معتبرى همچون 
جشن سينماى ايران، جشــن مستقل سينماى مستند، جشنواره 
بين المللى ســينما حقيقت، جشــنواره جهانى فجر و... به نمايش 

درآمده، توانســته جوايز متعددى را از آن خود كند. مستند «در 
جست وجوى فريده» در جشنواره بين المللى سينما حقيقت جايزه 
بهترين فيلم هنر و تجربه، بهترين تدوين، بهترين موسيقى و جايزه 
ويژه دبير را دريافت كرده است. همچنين جايزه بهترين فيلم مستند 
از بيستمين جشن سينماى ايران، ديپلم افتخار بهترين كارگردانى از 
جشن مستقل سينماى مستند و چند جايزه ديگر را تاكنون از آن 
خود كرده است. اين فيلم اكنون در سينماهاى گروه «هنروتجربه» و 
در مشهد گروه هنر و تجربه پرديس سينمايى هويزه، روى پرده است. 
با آزاده موســوى و كوروش عطائى كه به طور مشترك كارگردانى و 
تهيه كنندگى كار را برعهده داشتند، درباره اين مستند سينمايى 

گفت و گو كرديم كه مى خوانيد: 

سيما گرامسينما گرام

فارس: فيلم ســينمايى «ســرو زير آب» به كارگردانى 
محمدعلى باشه آهنگر در 9 روز اول اكران 330 ميليون 
تومان فروخته اســت. «جبار آذيــن» منتقد و مدرس 
سينما نقد كوتاهى بر اين فيلم نوشته است كه در ادامه 

مى خوانيم: 
محمدعلى باشه آهنگر، سينماگر انديشمند و متفاوت ساز 
آثار دفاع مقدس و كارگردان فيلم خوش ساخت «ملكه» 
با ششــمين ساخته سينمايى خود «سرو زير آب»، يك 
بار ديگر باز هم از زاويه اى متفاوت و انديشــمندانه، به 
يكــى از رخدادهاى دوران دفاع مقدس به صورت وزين 
پرداخته اســت. پرهيز از نگاه كليشه  اى و تك بعدى به 
رويدادهــا، رزمندگان و حوادث جبهه و جنگ و نگرش 
انسانى و واقع گرا به انسان ها و ويژگى هاى دفاع مقدس 
و تصويرسازى مقبول و مطلوب سينمايى از دستاوردها 
و عوارض جنگ، از شاخصه هاى آثار دفاع مقدسى باشه 
آهنگر است. «شهدا و شهداى گمنام و مفقودالاثر جنگ 
تحميلى، فرزندان نامــدار خانواده بزرگ و افتخارآفرين 
ايران هستند.» مضمون يادشده، سوژه و پيام اصلى فيلم 
است. باشه آهنگر براى ارائه اين معنا، قصه اى نو و جذاب 
نوشته و با تصويرسازى هاى سينمايى براى آن، به آدم ها 

و ماجراهاى داستانش، جان بخشيده است.
«جهانبخش كرامت» عضو ســتاد معراج شهدا، به شيوه 
خــود و نيت خير ولى روالى خلاف قاعده، آثار و بقاياى 
شهداى گمنام را جهت ايجاد اميد و آرامش به خانواده هاى 
چشــم انتظار رزمندگان مى دهد. با پيدا شدن خانواده 
يكى از شهدايى كه كرامت، جابه جا كرده است، جهت 

كشــف حقيقت تا مرز رسيدن به ساحل قرار و آرامش 
براى خانواده هاى شــهدا و اعضاى ســتاد معراج شهدا، 
سفرى مادى و معنوى آغاز مى شود كه از ميان باورها و 
آيين هاى شيعى اسلامى و زرتشتى مى گذرد. با شهادت 
«جهانگير كرامت» برادر جهانبخش و جابه جايى پيكر او، 
خانواده هاى زرتشــتى و يزدى، صاحب آثار و جنازه ها و 
آرامگاه شهداى خود مى شوند! و اينگونه «سرو زير آب» 
شكل مى گيرد. «ســرو زير آب» اثرى ارزشمند است و 
گرچه از منظر ســاخت و پرداخت مضمون و محتوا و 
داستان سرايى و پرداخت سينمايى از ملكه جلوتر نيست، 
اما فيلمى جذاب و پرمحتواســت. كارگردانى حرفه اى، 
بازى هاى خوب، قاب بندى ها و ميزانسن هاى سينمايى، 
صحنه سازى هاى مناســب و دقيق و فيلمبردارى قابل 
تحســين، از امتيازهاى فيلم ديدنى باشه آهنگر است. 
فيلم با محتوا و در كل خوش ســاخت «سرو زير آب» از 
آثار خوب و متمايز دفاع مقدس در كارنامه ســينمايى 
باشه آهنگر، سينماى دفاع مقدس و سينماى ايران است.

خبرآنلاين: محمود پاك نيت درباره ديدارى كه اخيراً 
با رهبر انقلاب داشــت، مى گويد كه ايشان نظر مساعد 
و مثبتى درباره ســريال «روزى روزگارى» داشــتند و 

ديالوگ هاى اين سريال را محترمانه دانستند.
جمعى از تهيه كنندگان، كارگردانان و بازيگران بيست و 
چهارم آبــان ماه با آيت االله خامنه اى رهبر انقلاب ديدار 
كردنــد. در اين ديدار صميمانه محمود پاك نيت بازيگر 
پيشكسوت تلويزيون كه در آثار زيادى نقش آفرينى كرده 
است نيز حضور داشــت و از نزديك با عالى ترين مقام 

كشور به گفت وگو نشست.
محمود پــاك نيت در گفت وگو بــا خبرآنلاين، درباره 
خاطره  رهبر انقلاب از سريال «روزى روزگارى» ساخته 
امراالله احمدجو، كه پاك نيت در آن نقش حســام بيگ 
را ايفا مى كرد، گفت: «ايشان ضمن اعلام نظر مثبتشان 
درباره اين سريال از تأثير يك جمله كه در فيلمنامه اين 
مجموعه بود صحبت كردند و آن را مسئله مهمى عنوان 
كردند كه بايد در ساير آثار تلويزيونى نيز به آن اهميت 

داده شود.»
بازيگر ســريال «پس از باران» ادامه داد: «ايشان فرمودند 
در ســريال «روزى روزگارى» حسام بيگ وقتى مى گويد 
بيگ اش را هم بگو يعنى احترام برايش مهم است، آدمى 
كه يك راهزن اســت، اما برايش مهم اســت كه وقتى 
اسمى از او مى برند بدون پسوند و پيشوند آن را نگويند 
و از اينكه مرادبيگ اسم او را به طور كامل صدا مى كند 
خوشش مى آيد چرا كه آن را نوعى احترام مى پندارد و از 

اين موضوع احساس رضايت مى كند.»

بازيگر سريال «شــهرزاد» همچنين اضافه كرد: «ايشان 
تأكيد زيــادى روى حفــظ احتــرام در مجموعه هاى 
تلويزيونى داشــتند و مثالى از سريال «روزى روزگارى» 
عنوان كردند. در واقع ايشان ديالوگ هاى اين سريال را 
محترمانه دانستند و معتقد بودند اين احترام بايد در همه 

برنامه ها و سريال هاى تلويزيون جارى باشد.»
يكى از موضوعاتى كه رهبرى نسبت به آن توجه نشان 
داده اند، توليد برنامه هاى اميدبخش و تصويرنمايى روشن 
و روحيه بخش به اقشــار جامعه بوده اســت، پاك نيت 
همچنين درباره اين مبحث كه در اين ديدار درباره اش 
صحبت شد نيز بيان كرد: «ايشان تأكيد كردند برنامه هاى 
شادى براى مردم ساخته شود چون مردم نياز به شادى و 
خنده دارند. همچنين فرمودند مسائلى كه گريه آور است 
و در آن ها غم وجود دارد را سعى شود كمتر مورد توجه 
قرار بگيرد. البته باز هم تأكيد كردند حتى در شوخى ها 
و طنز هم جوانب احتياط رعايت شود و خداى ناكرده به 

كسى توهينى نشود.»

 نقد كوتاه «جبار آذين» منتقد و مدرس سينما بر فيلم «سرو زير آب»
فيلمى متمايز در كارنامه «باشه آهنگر» 

  روايت «محمود پاك نيت» از يك ديدار
تحسين ديالوگ هاى «روزى روزگارى» توسط رهبرى 

كوروش عطائىآزاده موسوى



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
ضدحال زدن جاى خودش، اما اينكه  

درست بزنيد وسط برجك ادعاهاى 
يك ابر قدرت، شاهكار محسوب مى شود. 13 آذر 
1390 وقتى خبر رسيد ايرانى ها پهپاد پيشرفته 
آمريكايى را شكار كرده و سالم به زمين نشانده اند، 
هنوز خيلى ها، معنى دقيق پهپاد را نمى دانستند، 
چه برسد به اينكه نوع پيشرفته و پسرفته آن را 
بشناسند يا موجودى اسرارآميز مثل «آركيو170» 
را از دور يا نزديك ديده باشند. تا 10 يا 15 سال 
پيش، همه تصور ما از پهپاد محدود مى شــد به 
فيلم هاى دفاع مقدس و هواپيماى كنترل از راه 
دورى كه با وجود جثه كوچك، صداى موتورش 
از چند صد متر دورتر، خواب را از ســر خودى و 
دشمن مى پراند و رصد كردن و رهگيرى اش حتى 

به چشم غير مسلح هم نياز نداشت. 

 پهپاد نديده نبوديم
البته بر خلاف من و شما، كارشناسان نظامى مان 
و همــه علاقه مندان به مقوله پهپاد پرانى، پهپاد 
نديده به حســاب نمى آمدنــد. تاريخچه حضور 
اين پرنده گاه دوستنداشــتنى و گاهى ترسناك 
در ايــران به همــان دوران جنــگ و هواپيماى 
«مهاجر» بر مى گردد و نسل هاى بعدى آن كه در 
دهه 70 مطالعات و مقدماتش در ايران آغاز شد 
و از دهه 80 به بعد هم به مرحله توليد رســيد. 
با ايــن وجود «آركيــو 170» از جمله پهپادها و 
موجوداتى اســت كه چه پهپاد ديــده بوديد و 
چه نديده، فرقى نمى كرد. آمريكايى ها با رعايت 
همه جوانب اطلاعاتى و امنيتى، ســال ها بود كه 
اطلاعات در مورد اين گونه از پهپادهايشــان را 
مخفى نگه داشــته بودند و حتى تصاوير واضح و 
چندانى از آن در جايى ديده نمى شــد. آن مقدار 
از اطلاعات محدودى هم كه اينجا و آنجا درباره 
اين پرنده وجود داشــت، نشت كرده نبود، بلكه 
اطلاعات مختصرى به نظر مى رسيد كه با تبليغ 
غيرمستقيم قدرت پهپادى آمريكا سعى داشت 
دل هر حريف و مخالفى را بلرزاند. با اين همه بايد 
گفت «آركيو170» آمريكايى اگر توانايى ها و قدرت 
خوفناكش را مديون صنايع نظامى آمريكاست، اما 
شهرت جهانى و لو رفتن برخى ناتوانى هايش را 

بشدت مرهون ما ايرانى هاست! 

 پدرِ پهپادها
اصلاً بيايــد نگاهى به انواع و اقســام پهپادها و 
كاربردشان بيندازيم تا متوجه شويم در ميان خيل 
انبوه اين پرنده چندكاره، ســوژه امروز ما چكاره 
و چنــد مَرده حلاّج اســت. از «كواد كوپتر» هاى 
امروزى كه كار حمل و نقل اشــيا، فيلمبردارى، 
فشفشــه بازى، مسابقات سرعت و مهارت، امداد 
و نجات، بازرســى تجهيزات و تأسيسات، نظارت 
امنيتى و هزار و يك كار ديگر را انجام مى دهند، 
مى رســيم به «پرنده هاى هدايت پذير از راه دور» 
بزرگ تر و جدى تر كه علاوه بر كاربردهاى مختلف، 
كاربرد نظامى شان بسيار مورد توجه ارتش هاى 
جهان است. اينكه مثلاً نخســتين بار نظاميان 
فلان كشــور اروپايى به فكر افتادند بالن ها را پر 
از بمب كرده و روى ســر دشمنشان رها كنند را 
نمى شود نقطه آغاز و تاريخچه پهپادها به حساب 
آورد؛ چون بالن ها با وجود پرنده بودن، از راه دور 
قابل هدايت نبودند و اگر باد و شرايط جوى كمك 
مى كرد و بالاى ســر دشمن مى رسيدند، مى شد 
از راه دور آن ها را با تير و تفنگ تركاند، تا شــايد 
بمب ها درست روى سنگر هاى دشمن بيفتند. اما 
سال 1917 يعنى 16 سال پس از اينكه برادران 
« رايت» نخســتين هواپيما را به پرواز در آوردند، 
«نيكلا تســلا» ى صربســتانى الاصل، در آمريكا 
نخستين هواپيماى بدون سرنشين را كه با امواج 
راديويى كار مى كرد به پرواز در آورد. اين هواپيما 
در واقــع بمب افكن بود، اما با وجود اينكه خوب 
كار مى كرد در هيچ جنگى از آن اســتفاده نشد. 
حالا 26 سال كه جلوتر بياييم مى رسيم به جنگ 
دوم جهانى كه آلمان ها نخســتين پهپاد نظامى 
را به كار گرفتند. «فريتس ايكس» در واقع بمب 
هدايت شونده اى بود كه با امواج راديويى هدايت 
مى شــد و كشــتى هاى در حال حركت را غرق 
مى كرد. اين بمب هدايت شــونده پيشرفته هم 
اولين پهپادى اســت كه در ميدان جنگ مورد 
استفاده قرار گرفته و هم پيشگام موشك هاى ضد 

كشتى و هدايت شونده  امروزى است.

 ديده نشدنى بود
سير تحول پهپادها و آشنايى با انواع كاربرد هاى 
نظامى و غير نظامى آن، مطلب را خيلى تخصصى 
و حرفه اى مى كند. پس اجازه بدهيد به ســوژه 

اصلى مان «آر كيو170» برگرديــم. آذر 1390، 
آمريكا و اروپا و رســانه هايشان، توى بوق و كرنا 
كردنــد كه ايــران دارد از ماجراى ســقوط يك 
پهپاد آمريكايى، بهره بردارى تبليغاتى مى كند. 
تحليل هاى روز نخست شكار شدن «آر كيو170» 
نشــان مى داد، تحليلگران آن قدر از فناورى هاى 
پيشرفته به كار رفته در اين پهپاد خاطر جمع اند 
كه در خوشــبينانه ترين حالت معتقدند «آر كيو 
170» به دلايلى از كنترل خارج شــده، سقوط 
كرده و يا بعد از ســقوط خــود به خود منفجر 
شــده و ايرانى ها با جمع و جــور كردن قطعات 
آن مدعى شــكارش شده اند. طبق اطلاعاتى كه 
همان يكى دو روز نخســت توسط تحليلگران و 
كارشناســان نظامى جهان در واشنگتن پست، 
بى بى ســى، آسو شيتد پرس و... گفته و نوشته 
شــد: «اين هواپيما توسط رادارهاى معمولى برد 
بلند (حتى انواع بسيار پيشرفته آن) به هيچ وجه 
 VHF قابل رهگيرى نيست و رادارهاى برد كوتاه
نيز تنها در صورتى قادر به مشاهده آن- آن هم به 
سختى- هستند كه هواپيما كمتر از 40 كيلومتر 
با آن ها فاصله داشــته باشد؛ اتفاقى كه وقوع آن 
تقريباً محال است... و طورى طراحى شده اند كه 
بتوانند به مكان هايى بروند كه ديگر  هواپيماهاى 
باسرنشــين يا بدون سرنشين نمى توانند به آنجا 
برونــد. اين هواپيما بويژه طورى طراحى شــده 
 اســت كه رديابى و هدف قرار دادن آن توســط 
دشمنان بسيار دشوار باشد... آن ها به محض نقص 
در سيستم ارتباطى به صورت خودكار به پايگاه 
برمى گردنــد... در صورتى كه مجبور به فرود در 
جايى به جز پايگاه شــوند براى حفظ اطلاعات، 

پس از چند دقيقه منفجر خواهند شد...». 

 در آسمان ايران چه مى كرد؟
وقتى ايران پهپاد معروف بــه «جانور قندهار» را 
به نمايش گذاشــت كه تقريباً سالم شكار شده 
و آمــاده تخليه اطلاعاتى بود، لحن بســيارى از 
خبرگزارى ها و كارشناسان شــان نيز تغيير كرد. 
آمريكايى ها دو روز بعد از ماجرا اعتراف كردند كه: 
«كنترل اين پهپاد از هفته گذشته به علت نقص 
فنى در طى عملياتى پروازى در غرب افغانستان 
از دست رفته است». بيانيه وزارت دفاع اين كشور 
البته نوع پهپاد را مشخص نمى كرد و فقط گفته 

بود درباره اين موضوع تحقيقات بيشترى صورت 
خواهد گرفت. سردمداران كاخ سفيد دراين حال 
با چند مشكل اساسى رو به رو بودند. اول اينكه 
نمى توانستند ماجراى شــكار پهپاد پيشرفته و 
فوق سرى شان را كتمان كنند، دوم اينكه آبروى 
اطلاعاتى و امنيتى شــان در خطر بود. سومين 
مسئله علامت ســؤال بزرگى بود كه مقابل توان 
نظامى – جاسوســى آن ها و قــدرت پهپادهاى 
پيشرفته شان خود نمايى مى كرد. مسئله چهارم 
نيــز اين بود كه «آركيــو 170» با همه ادعاهاى 
رادار گريز بودنش، در حال تجاوز به حريم هوايى 
ايران رصد و ســپس زمينگير شده بود. پيشوند 
«آركيو» در نام گــذارى اين نوع پهپادها در واقع 
به غير مســلح و غير تهاجمى بودن آن ها اشاره 
دارد. آمريكايى هــا نيز مدعى بودنــد آن را براى 
جاسوســى عليه طالبان به منطقه آورده اند، در 
حالى كه طالبان هفت سال پيش، نه تجهيزات 
و نه تأسيسات چندان پيچيده و مخفى در منطقه 
داشته كه براى رصد آن ها نياز به چنين پهپادى 
باشد. مثل روز روشن بود كه آمريكايى ها به بهانه 
طالبان و افغانستان از همان ابتدا «آركيو 170» را 
براى جاسوسى از فعاليت هاى هسته اى و نظامى 

ايران به منطقه آورده اند.

 جانور را پس بدهيد!
معلوم بود كه درخواست محبت آميز «اوباما» براى 
بازگرداندن «جانور قندهار» به جايى نرسد. ايران به 
صراحت اعلام كرد اطلاعات موجود بر روى اين 
پرنده را رمز گشايى كرده، به آن ها دسترسى يافته 
و حالا فرايند مهندسى معكوس براى توليد نوع 
ايرانى اش را آغاز كرده اســت. از اين تاريخ به بعد 
بود كه ســرو صداى رسانه هاى غربى و اسرائيلى 
بلند شد: «چينى ها در ردگيرى و شكار پهپاد به 
ايرانى ها كمك كرده اند... ايران اطلاعات موجود 
در آر كيو 170 را به روسيه مى دهد... آركيو 170 
براى مهندسى معكوس به روسيه فرستاده شد... 
متخصصان روســى براى مهندسى معكوس به 
ايران رفته اند...». گير انداختن پهپادهاى جاسوسى 
آمريكا البته به جانور قندهار محدود نمى شــود. 

«چشم عقاب» يا همان اسِكن ايگل و نمونه هاى 
ديگر شكار شده هم انگار به صنايع نظامى ايران 
كمك كردند تا ســال به ســال قدرت پهپادى 
خــودش را بالا ببرد و ضمــن تلاش براى توليد 
«آركيو 170»ايرانى به مرور تبديل به يكى از چند 

قدرت پهپادى دنيا تبديل شود.

 روش هاى پهپاد گيرى
جالب اينكه حتى حالا و پس از گذشت هشت سال 
از ماجرا، آمريكايى ها هنوز اطلاعات چندان قابل 
توجهى را از پرنده فوق ســرى شان رو نكرده اند. 
درباره چگونگى به دام افتادن آن نيز همه چيز در 
حد گمانه زنى بوده و به جايش برخى كارشناسان 
و تحليلگران نظامى سعى كرده اند به بزرگنمايى 
در مورد ديگر پهپادهاى آمريكايى، بگويند «آركيو 
170» پهپاد فوق پيشرفته و بدون عيب و نقصى 

هم نبوده است! 
معنى ديگر ادعاى كارشناسان البته اين است كه 
لابد نمونه ايرانى اين پهپاد از اصل و اساس به درد 

نخور و از رده خارج است! 
در هر حال شــكار جانور جاســوس و ســپس 
توليد انواع پهپادهاى ايرانى، به جز شــهرتى كه 
بــراى «آركيو 170» به همراه داشــت، انگار تبِ 
توليد سلاح ها و روش هاى شكار پهپاد را هم در 
جهان به دنبال داشــت. در حال حاضر 10 روش 
و سلاح «پهپاد گيرى» توسط كشورهاى مختلف 
به جهان عرضه شــده است. از سلاح هاى ليزرى 
كه پهپادهاى جاســوس را روى هوا متلاشــى 
مى كند، بگيريد تا عقاب هاى تربيت شــده براى 
شكار پهپادهاى كوچك، سلاح هاى دوش پرتابى 
كه تور را به طرف پهپاد شليك مى كنند و سپس 
با چتر آن را ســالم فرود مى آورند تا تجهيزاتى 
كه سازندگانش مدعى اند به صورت الكترونيك، 
هدف را هك، شــكار و يا ساقط مى كنند. البته 
به نظر مى رســد كه هيچ كدام از اين سلاح ها و 
تجهيزات، كارآيى و عملكرد روش و تجهيزاتى كه 
ايران براى شكار « آركيو 170» و ديگر پهپادهاى 
جاسوســى از آن ها اســتفاده كرده را نداشــته

است.  
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ايستگاه

به غير ممكن ها «نه» بگوييد!
 ايستگاه / م.ظرافتى   

مى دانم باورش سخت است اما بايد باور كنيد كه در دانشگاه اراك هنگام پخش 
فيلم سينمايى «داركوب» به علت حضور همزمان دانشجويان دختر و پسر زير يك 
ســقف (درحالى كه دخترها يك طرف سالن بوده اند و پسرها يك طرف ديگر)، 

چراغ ها را خاموش نكرده اند!
برخلاف منتقدان، من به هيچ وجه علاقه مند نيستم بدانم نگاه مسئولان دانشگاه به 
دانشجويان چگونه است و حتى گلايه اى هم به طرز فكر مسئولان اين دانشگاه ندارم 
اما از آنجايى كه روى مصرف برق خيلى حساسم، تصور اينكه دو ساعت تمام چراغ ها 
روشن بوده اعصابم را پاك به هم مى ريزد و در راستاى صرفه جويى در مصرف برق 
چند راهكار به ذهنم رسيد كه اميدوارم مسئولان دانشگاه اراك با بهره مندى از آن ها 

در اكران فيلم هاى بعدى، مصرف برق را در دانشگاه كاهش دهند:
يك: چراغ ها را خاموش كرده و لاى در ورودى را كمى باز بگذاريد تا فضاى سالن 
به فضاى خارج از سالن متصل شود؛ به اين صورت مشكل حضور همزمان دختر 
و پسر زير يك سقف حل مى شود! البته همكارانم اشاره مى كنند اگر لاى پنجره را 

هم باز بگذارند كه ديگر نور على نور است!
دو: به ســبك اتوبوس هاى دهه 60 و 70 تهران، ســالن را از وسط تيغه بكشيد 
و دانشــجويان دختر و پســر را كاملاً از هم جدا كنيد؛ البته در اين صورت پرده 
نمايش هم نصف مى شود كه چه بهتر! بازيگرهاى زن در قسمت زنانه بازى كنند 

و بازيگران مرد در قسمت مردانه!
ســه: طرح زوج و فرد را علاوه بر سطح شهر در دانشگاه هم اجرا كنيد. پيشنهاد 
من اين اســت كه پسران روزهاى فرد به دانشگاه بيايند و دختران روزهاى زوج. 
دوربين هاى دانشگاه هم متخلفان را جريمه كرده و 2 نمره از انضباطشان كم كنند! 
ممكن است بگوييد در نظر گرفتن نمره انضباط براى دانشجويان غير ممكن است 
كه در پاسخ به شما بايد بگويم دانشگاه اراك با اين اقدام تاريخ ساز ثابت كرد هيچ 

غير ممكنى براى دانشگاه هاى ما وجود ندارد!
چهار: اصلاً چه اصرارى است كه توى دانشگاه فيلم نمايش بدهيم ؟ دانشگاه مگر 
جاى اين جنگولك بازى هاست؟ جاى اين جلف بازى ها چند كلاس نقشه خوانى 
براى دانشجويان برگزار كنيد كه فردا روزى اگر مدركشان را گرفتند و خواستند در 

اسنپ كار كنند، دچار مشكل نقشه خوانى نشوند!

گزارش از رويداد

وقتى «جانور» به دام افتاد
شكار « آر كيو 170» هشت ساله شد

طرح روز 

روزمره نگارى

ايستگاه/  رقيه توسلى

مديران بازنشسته تا 15 آذر فرصت دارند كه با ميزشان خداحافظى كنند.

نه+طنز  طرح/ فارس: سجاد جعفرى 

كليدها

در مذمت استادان شاگرد پرور! 

«من شــاگرد فلانى هستم يا ما از نسل دوم شاگردان فلانى هستيم». هر 
چيزى در اين دنيا براى خودش معنايى دارد نمى دانم چطور استادى است 
آن استادى كه شاگرد تربيت مى كند؟ استاد آن است كه استاد تربيت كند 
ولى خب اين از عجايب جهان است. كسانى هم هستند كه شاگردانشان 
را براى شاگرد ماندن تربيت مى كنند و شاگرد به هر مقامى كه برسد بايد 
يادش باشد كه شاگرد فلانى است و لابد مثل آن حكايت هاى قديمى يك 
فوت آخر مانده اســت كه استاد به شــاگرد ياد نداده است و براى همين 
هميشه بايد خود را زير دين استاد حس كند و خلاصه اينكه هميشه بايد 

شاگرد فلانى بماند. 
اين بــه احتمال قوى نوعى بيمارى و مرض اســت در اســتادى كه در 
شاگردانش حس شاگرد بودن را پرورش مى دهد. طرف بعد از هزار و يك 
شب تلاش به اوج قله ها هم كه مى رسد باز بايد خودش را شاگرد بداند و از 
شمايلش معلوم است كه اين شاگرد بودن شاگرد بودنى از سر قدرشناسى 
و حق گزارى نيست بلكه اگر ذكر نكند كه شاگرد فلانى است حتماً كتكش 

را به نحوى مى خورد.
در گروهى در يكى از شــبكه هاى اجتماعى با يكى از اين ســنخ استادان 
شــاگرد پرور و شاگردانش همگروه هستم هنوز شاگرد به قول امروزى ها 
ايز تايپينگ نشده است كه مى بينى بلافاصله استاد ايزتايپينگ مى شود و 
نوشــته اش را آماده شليك نگه مى دارد كه اگر شاگرد بدبختش مثلاً يك 
جمله نوشت كه كتاب تازه اى از من در نشر چى چى كا منتشر شده است 
او فورى مطلبش را ارســال كند كه در بين شاگردان من تو از همه بهتر 

هستى و رشد تو را كه مى بينم به خودم مى بالم و از اين حرف ها. 
حتى اخيراً ديدم كه صفحاتى با عنوان هايى نظير شــاگردان استاد فلانى 
راه افتاده است، همه ما بايد بدانيم كه اگر كسى در بازار جهان يك روزى 
گذارش به ما افتاد تا يك كلمه از ما ياد بگيرد نبايد تا روز حشــر منت بر 
او بگذاريم و از او توقع داشــته باشيم كه شــاگرد ما باشد، حتى اگر اين 
حس طلبكارى و منت گذارى در پدر و مادرها هم نســبت به فرزند باشد 
چيز پسنديده اى نيست، درست است كه بچه بايد حق شناس باشد ولى 
منت گذاشــتن بدترين چيزهاست، و قطعاً منت استاد بودن و ياددادن از 
آن منت هاى مزخرف است براى آموختن در عالم ده ها دكان هست و هر 
بنده خدايى از يك بنده خدايى چيز ياد مى گيرد. اين حرف ها را براى اين 
مى نويسم كه بنويسم تو را به خدا به خودتان نگاه كنيد و اگر از يكى از اين 

دو گروه هستيد يك فكرى به حال خودتان بكنيد!

انرژى مثبت يا روى اعصاب...؟
دوتايى و بى خبر، با گوشى هاى خاموش رفتيم سرمزار... سه ساعت پيش... 

حالا توى ايستگاه مينى بوس نشسته ايم.
«آفرينش» از اول خط و نشان كشيد كه اگر حالم بد شود، بى رودربايستى 

ولِم مى كند و مى رود.
پذيرفتم. اما مى فهمم دارد صدبار زيرچشــمى مى پايدم تا مظنّه گريه و 

فشارم دستش بيايد كه آقا و خانومى اضافه مى شوند به ايستگاه.
به محض ورود، تلفن مرد زنگ مى خورد و متعاقباً پروژه اســتراق سمعم. 

گوش و حواس مى گذارم پاى مكالمه.
موضوع صحبت شان بشــدت مهم و جالب است. از چرخه بى شعورى و 

انرژى منفى حرف مى زنند.
دستم مى آيد «مهرداد» نامى، روز گذشته پرُملات رفته روى اعصاب «سعيد» 
نامــى. آن وقت همين نفــر دوم با روح و روان داغان مــى رود منزل و با 
همسرش كه «فهيمه» است خشــن طور به تيپ و تاپ هم مى زنند. بعد 
خانم فهيمه هم در اين چرخه معيوب دست به كار مى شود و زنگ مى زند 
به مادرهِمسرش در شيراز و از اخلاق زهرِهلاهل پسرش مى گويد و از مهرم 

حلال و جانم آزاد.

حالا هم گويا همان مادرشوهر بى خبر از همه جا، پشتِ خط اين آقاست. 
پشت خط بزرگ فاميل كه تركشِ آقاى مهرداد او را هم بى نصيب نگذاشته 
است. اتوبوس مى آيد. همه سوار مى شويم جز مردى كه در زنجيره انرژى 
بد و آزارگر قرار گرفته اســت. انگار بايد براى پادرميانى و سروسامان دادن 

قصه برود.
همسر مرد اما در مينى بوس فى الفور شماره خواهرش را مى گيرد و احوال 

ناخوشايند پيش آمده را بى كم و كاست اطلاع رسانى مى كند.
به وضعيت بغرنج و بهم ريخته دوروبرم نگاه مى كنم. به آقايى كه ســعى 
دارد ســيكل بى شعورى و بى خردى را متوقف كند و به زنى كه متقابلاً 
شرايط ناخوشايند را بسط و اجازه نمى دهد آشفتگى ذهنى پايان بگيرد و 

به خودمان كه در چرخه ديگرى دست و پا مى زنيم.
سُــقلمه: آدم روى اعصاب يــا آدم انرژى مثبــت...؟ در نهايت خودمان 

انتخابگريم، يادمان نرود.
سياه مشق: و بعضى گردونه ها را ما نمى چرخانيم... مثلاً گردونه مرگ را... 
اينكه عده اى در اشك و خاطره غلتانند و زنجيروار سياه پوش شده اند گردنِ 
روزگار اســت... اينكه دوازده روز مى شود به آدرس يك خانه در گورستان 

مى روند هم، گردن هيچ مهرداد نامى نيست... به گردن روزگار است!
در گوشــى: اگر عزيزى را اين پاييز از دست داده ايد، اصلاً معطل نشويد. 
دوراهــى وجود ندارد؛ قلب تان را برداريد و از برگ ريزان خدا رد شــويد، 
با گلاب و شــمع و خرما. باور كنيد او هنوز شما را مى بيند و مى شنود و 

دوست مى دارد.
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